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 ون  یسریکم 23/6/90مرور   219896/87نامرۀ شرماره ن فصلنامه برر اسرا  یا
افرت یمجروز دری سازمان مرکز« ی  لامد مجلات دانشگاه آزاد اسییو تأی بررس»

 کرده است.
کل امور مطبوعرات  ۀادار»از  1160/92ن فصلنامه دارای مجوز به شمارۀ ثبت یا

 است. میوزارت فرهنگ و ارشاد اسلا« های داخلی  و خبرگزاری
 

کمیسیون بررسری » 18/12/1393/ مور  18/3/ 239416نامۀ شمارۀ  به استناداین فصلنامه 
و  15/11/93اسا  جلسۀ مرور   وزارت علوم، تحقیقات و فناوری )بر« کشورمینشریات عل

تحقیقرات و وزارت علروم، نامرۀ نشرریات علمری و بر اسرا  آیرین( 12/12/93کارگروه مور  
  شود.می منتشر« نشریۀ علمی»عنوان با  9/2/1398مور  فناوری 

( به نشانی ISC) استنادی علوم جهان اسلامهای این فصلنامه در پایگاه
www.isc.gov.ir به نشانی  مجلات تخصصی نور، مرکزwww.noormags.ir   و در

 شود. نمایه می  www.magiran.comبه نشانی  اطلاعات نشریات کشوربانک 

http://www.isc.gov.ir/
http://www.noormags.ir/
http://www.magiran.com/
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 فصلنامهی خط مش

آن جامعه، بر ی ن حامل سنت فرهنگیتریبه عنوان اصل اتِ هر جامعه،یت زبان و ادبینقش و اهم
ی هااز سرچشمهی کیهمواره ی، محلی هاات و فرهنگیسان، ادبنیهم از است. ینده یکس پوشچیه

ن بخش از فرهنگ و هنر، نه تنها یاست. اساختهیرا برمی فرهنگ و هنر هر کشور و ملتی اصل
خ، یشدۀ تارکمتر شناختهی هاشود و گوشهیهر جامعه را شامل می خیراث تاریاز می انهیگنج

ن، ییاز آی غنی علاوه، چونان منبعکشد، که بهیش برمیار را با خویرۀ مردم آن دال و خاطیاسطوره، خ
 شود. یبلاغت و لغات دانسته م هنر،

گاه و پناهگاه مردم، اقوام و یخود، در گوشه و کنار، پای خیران با سابقۀ بلند تاریکشور پهناور ا
ن مردمان، یاند. اپرافتخار آن نقش داشتهخ یک به سهم خود در برساختن تاریاست که هری یهاتیقوم
ی هاباشند که از ابعاد گوناگون و با جنبهیمی و ادبی و هنری فرهنگی راثیاز می ارهیذخی ک دارایهر

مردم ی هاها و لهجهشیها، گواند. تنوع زبانان موثر بودهیرانیای ات فرهنگیمکمل در ساختن ح
ها، ن زبانیه دارد. ایر و شبیاز جهان پهناور ما نظی انقطهاست که در کمتر ی ن به حدیزمرانیا

هم از جهت حفظ ی، رانیخ ادب و هنر ایی مهم از تاریهاها، هم از جهت حفظ بخشها و لهجهشیگو
ی، شناسو مردمی شناسز از جهات فرهنگیشده، و ننۀ لغات و واژگانِ کمتر شناختهیگنجی و نگاهدار

مختلف ادبی هاق و مطالعۀ گروهیتحقی برای ن عرصه، بستریاشند و ابیمی یغای تیاهمی دارا
 د.یآیبه شمار می شناسو زبانی شناسفرهنگی، شناسجامعهی، پژوه

 ی رفتار مقالات پژوهشین راستا پذیدر هم« نیزمرانیای محلی هاات و زبانیادب»فصلنامۀ 
 نهند. یپردازند و بدان ارج میکاوش مبه ی گونِ ادب محلگونهی هااست که در جنبهی محققان

 وقفه و بهد، بتواند بیشومنتشر مینشریۀ علمی فصلنامه که با اعتبار  دورۀ جدیدامید است 
های محلی این کشور پهناور قرار مندان ادبیات و زبانشکلی منظم در دسترس پژوهندگان و علاقه

 بگیرد. 



 

 

 
 آیین پژوهشی مقالات

 
 ارسالی باید: مقالۀ

ها و پژوهشجه کاوشید نتیالات بامق)یا نویسندگان( باشد.  ار پژوهشی نویسندهکحقیقی و حاصل ت -
 شوند.ی منتهی اج تازهیسنده بوده؛ ضمن داشتن اصالت به نتاینومیعلی ها

نویسنده باشد.  زمان برای دیگر مجلات داخلی یا خارجی ارسال نشدهدر نشریۀ دیگری چاپ و یا هم -
ی گریۀ دیمقاله را به نشری، جۀ داورین مجله لازم است تعهد دهد که تا حصول نتیپس از ارسال مقاله به دفتر ا

 ارسال نکند.
 

 نامۀ نگارش مقالاتوهیش
 های مقالهب بخشیترت 
 ده به فارسی یچک .1
 باشد. جۀ مقاله را در بر داشتهی، روش و نتمسئلهان یای از بده خلاصهیسعی شود چک -
واژه  8تا  4تواند از ها  میدواژهیکلمه بیشتر باشد. کل 250کلمه کمتر و از  150ده نباید از یچک -
 باشد. 
 شود. ده آوردهیفراز چک عنوان مقاله بر -
 ده آورده شود.ینویسنده در چکمینام و مرتبۀ عل -
 مقدمه  .2

نه، روش، یشیه، پیا فرضی، هدف، پرسش مسئلهان یدست باشد: بمقدمه دربردارندۀ عناصری از این
 ضرورت، و جز این.

 پردازش موضوع مقاله  .3
 رییگجهینت  .4
 نامه )فهرست منابع و مآخذ(کتاب  .5
 سییدۀ انگلیچک  .6
 
 دیینکات مهم و کل 
 ت شود.  یسی فارسی رعاینوالخط، اصل گسسته.  در رسم1
 . ابیات در متن از نظر چینش تنظیم گردند.2



 

 

الخط فارسی نوشته شوند و  سپس به  ق و با رسمیات محلی به صورت دقیعبارات و اب . لازم است که3
ی  برای هر صدا  نماد خاصی در نظر گرفته ین نظام آوایگردند. در ا آوانگاریبا علائم کوچک میصورت عل

و ...   xبا « خ»، γبه صورت « غ»، ăبه صورت « آ»، čبا  « چ»،  šبا علامت « ش»است؛ برای مثال شده
 شوند.نشان داده می

و بین اجزای کلمات و   فاصله کین هر دو کلمۀ مستقل یت شوند. بیها رعافاصلهها و نیم. فاصله4
 شود. داده فاصلهنیم مرکّبتعبیرهای 

د به کلمۀ قبل متصل و از کلمۀ بعد با یک فاصله جدا ی. علایم نگارشی همچون نقطه، ویرگول و ... با5
 های گیومه و پرانتز باید به ابتدا و انتهای عبارت متصل باشند.شود. علامت

 ن باشد.ین و پسیشی.  حرف واو عطف در متن فارسی به صورت جدا از کلمۀ پ6
ی ر بلافاصله پس از فارسین تعابیلازم است ا نیخاص لاتی هادر صورت وجود اصطلاحات و نام. 7

 ها، درون پرانتز نوشته شوند.آن
 
  هانگارش و قلممحیط 
 شوند. ی نگارحروفی سطر 23صفحۀ  20، حداکثر در WORD XP 2007د تحت برنامۀ  یمقالات با. 1
 نگاری شود. حروف Times New Roman،  و بخش آوانگاری با قلم Badrمتن فارسی با قلم  . 2
 ها به شرح زیر باشد: . اندازۀ قلم3
 شود.نوشته تیره 15با عنوان مقاله         -

 شود.نوشتهتیره  14در متن با قلم عناوین اصلی         -

 شود.نوشتهتیره  13در متن با قلم فرعی عناوین        -
 شود.نوشته کناز 13متن مقاله با قلم         -
 باشد. 10ارجاعات در داخل متن و بین دو پرانتز )هلال( با قلم         -
 شود.نوشته 10خاطر هماهنگی با متن، با قلم لمات وحروف لاتین به ک        -
 

 هابندیفاصله 
 .شود صفحه نوشته. عنوان مقاله بدون فاصله از سر1
 .. نام نویسنده یا نویسندگان بدون فاصله با عنوان باشد. در پانوشت مشخصات آنان نوشته شود2
اضافه زده  اینتر. فاصلۀ متن با عنوان اصلی یا فرعی بعد از خود، دو برابر فاصلۀ سطرها باهم باشد )یک 3
 شود(.
شود، اما سایر بندها با نیم سانت طراز متن و بدون تورفتگی نوشته می. اولین بند بعد از هر عنوان هم4

 .تورفتگی نوشته شود
 .شوندطراز متن نوشته میهملی و فرعی ها، عناوین اصکلمۀ چکیده، کلیدواژه.5



 

 

 .شود. متن چکیده، از سمت راست با یک سانت تورفتگی نوشته می6
 
 نویسیوشیوۀ منبع نامهکتاب 
متنی به این صورت است: شوند. نحوۀ ارجاع دروننوشته میایرانیک تمام ارجاعات داخل متن،  غیر   .1

سنده، ینوی باشد، به این صورت: )نام خانوادگی تاب چند جلدکنویسنده، سال: صفحه(. اگر ی )نام خانوادگ
توان به این (. دربارۀ برخی کتب کلاسیک مانند شاهنامۀ فردوسی که دارای دفاتر مختلفند، میفحهسال، ج: ص

 شکل ارجاع داد: )فردوسی، سال، شماره دفتر: شماره بیت(.
. مجلات 3ها، نامه. پایان2ها تابک. 1. بخش منابع و مآخذ بر اساس حروف الفبا و به این ترتیب باشد: 2

 های اینترنتی.. پایگاه4و 
خانوادگی نویسنده، نام نویسنده، )سال انتشار داخل ها بدین شکل باشد: نام نویسی کتابمنبع   .3  

 ان انتشار، ناشر.کا مصحح کتاب، نوبت چاپ، منام مترجم ی، Boldتاب کعنوان پرانتز(، 
خانوادگی نویسنده، نام نویسنده، )سال انتشار داخل نویسی مجلات بدین شکل باشد: نام منبع    .4

 ان انتشار، ناشر، شماره صفحات )از ص تا ص(.ک، مBold، نام مجله «عنوان داخل گیومه»پرانتز(، 
خانوادگی نویسنده، نام نویسنده، )تاریخ و زمان نام   ن شکل باشد:نویسی مقالات اینترنتی بدی. منبع5  

 ، نام و نشانی اینترنتی.«عنوان موضوع داخل گیومه»درج مقاله در وبگاه(، 
 

 ( ارسال کنید.(www.adabemahali.iauyasooj.ac.irمقاله را به نشانی سامانۀ مجله  
 



 

 

 ملاحظات .1
مجله میات داوران و مشاوران علیاساس نظر ن فصلنامه در رد و پذیرش مقالات، بریا -

 ها آزاد است.آنی راستاریز در ویو ن

 سندگان است.یبر عهدۀ نوی، و حقوق میت مقالات، از نظر علیولئمس -

 ضمانت چاپتعارض منافع و فرم و امضای موظف به تکمیل مقاله، نویسنده مسئول  -
 و رعایت اخلاق علمی است.ها مبنی بر صحت داده

 سندگان برگشت داده نخواهند شد.یشده، به نوافتیمقالات در -

 نسخه از مجله اهدا خواهد شد. یکسندگان، ید و چاپ مقالات، به نوییدر صورت تأ -
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 زمینهای محلّی ایرانفصلنامۀ ادبیات و زبان
 )نشریۀ علمی(

  1401 پاییز -37شمارۀ پیوسته  -سومشمارۀ  -دهمدوازسال 

لفان یلَک یهامَثَل یاندرز یهاجنبه  (31 -1)ص  شهرستان د 
20.1001.1.2345217.1401.12.3.1.5 : 

 1فرشاد اسکندری شرفی

یافت:              پژوهشینوع مقاله:  یخ در یخ پذیرش:                       5/6/1400 تار  26/9/1400تار

 چکیده
هستند که همواره  یجوامع بشر یو فرهنگ یفکر ۀادب عامه و عصار یهاگونه نیترها از شاخصلث  م  

. انداقوام گوناگون بودهآداب و رسوم  و هااحساسات، آلام، آرزوها، آرمان ها،شهیپژواک باورها، اند ۀگستر
و  لیها از اقوام اصاست. لک یاندرز ۀها، جنبآن نیترمتعدد دارند که از مهم یهایژگیو هامثل

 نیاز غرب و جنوب غرب کشور سکونت دارند. ا یدر مناطق شتریکه ب ندیآیبه شمار م یرانیبافرهنگ ا
ها، برخوردارند. در خاصه در بخش مثل ،یغن یو از ادب شفاه ندیگویسخن م یبه زبان لک یرانیگروه ا

صورت  یدانیم یهاو داده یااز منابع کتابخانه تفادهدارد و با اس یلیتحل -یفیتوص یپژوهش که روش نیا
زبان شهرستان دلفان، مردم لک یهاآن در مثل یهامقوله نیترمهم زیاندرز و ن گاهیجا ،گرفته است

در محتوا و  یاندرز میمفاه یو گوناگون یاریهش دلالت بر بسشده است. دستاورد پژو لیو تحل یبررس
 یقوم لک است. تنوع موضوع یدر زندگ یو پندآموز ییاز اندرزگرا یها دارد که خود نشانمثل یۀمادرون

است که عبارتند از:  یگوناگون زندگ یهامهم در حوزه ۀمقول دهمشتمل بر  یلک یهادر مثل میاندرز و تعل
امور،  ریتدب ۀدربار ییهاآموزه ،یاخلاق یهالتیاز رذ یها، نهو سفارش به آن یاخلاق یهالتیفض

وآمدها، روابط و تعاملات رفت ۀدربار ییهافرزند، آموزه تیترب ۀدربار ییهاو مشکلات، آموزه هاتیمسئول
شراکت  ۀدربار ییهازبان و سخن، آموزه ۀدربار ییهاآموزه شت،یو مع یروز ۀدربار ییهاآموزه ،یاجتماع

 یدوست ،ینیهمنش ۀدربار ییاهکار، کوشش و اغتنام فرصت و آموزه ۀدربار ییهاآموزه ،یو مسائل اقتصاد
 شده است. لیو تحل یها انتخاب، بررسمقوله نیمرتبط با ا یل لکث  م   50 ،جستار نی. در ایو دشمن

ک ،یشفاه اتیادب: کلیدی کلمات ک، زبان ل  ل، اندرز، قوم ل  ث   .یم 
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 . مقدمه1
ل ث  برای بیان تجربه ، به دنبال رویدادی در زمان گذشتهسخن کوتاه، رسا و اغلب آهنگینی است که  ،م 

و از آن پس به صورت استعارۀ تمثیلیه برای بیان  ای شنیده شدهای عمیق، از زبان گویندهیا اندیشه
و  3: 1، ج 1390)نک: رحماندوست، بدون تغییر لفظی شهرت یافته است اغلبحجت یا به کارگیری اندرز، 

آیند و سند معتبری های بسیار مهم فرهنگ و ادب عامه به شمار میها از شاخهلث  . م  (13: 1394پارسا، 
ها افکار، عقاید، شیوۀ های پیشین است؛ زیرا در آنها و اقوام در دورهتبرای شناخت فرهنگ ملّ 

خوبی انعکاس گذشته، بهها و اقوام، در ت... ملّ  اخلاق، صفات، روحیات، حکمت عامیانه و ر،تفکّ 
ینت(8: 1372شکورزاده بلوری، نک: )یافته است دهندۀ کلام بخش و طراوات. کاربرد مثل در کنار این که ز

ل در گذشته با توجه ث  افزاید. م  و بر تأثیر سخنش میباشد نیز می کنندۀ استدلال اوگوینده است، تقویت
رفته و ادعاها و دعواهای عامۀ مردم را حل و فصل ت و برهان به کار میعنوان حجّ به همین ویژگی، به

؛ 11: 1ج  ،1384انوری، نک: )کرده استهاست، عمل میتجربۀ نسلای که حاصل عنوان قانون نانوشتهو به

 .(8: 1372ه بلوری، دشکورزا
ای کهن دارد. فراوانی متون اند و مثل در ایران سابقهآوری شهره بودهدر مثلمردمان ایرانی از دیرباز 

ذوالفقاری، نک: )های پیش از اسلام، گویای وجود جملات و زبانزدهای مشهور است اندرزی و اندرزنامه

له ئاین مسو است ی و پُرمایه مندی از امثال و حکم، فرهنگ ایران، غن. از لحاظ بهره(57: 1ج  ،1388
دهد، بیانگر سنج ایرانی را نشان میگو و نکتهبین و طبع بذلهکه فکر موشکاف و باریکعلاوه بر این

های تعلیمی و ترین پیاماوج ایمان و اخلاق و معرفت و معنویت در نزد مردمان ایرانی است که دقیق
تا د انت ریختهعباراترین ترین و لطیفترین رهنمودهای زندگی را در قالب شیرینتربیتی و جدی

: 1390؛ حیدری ابهری، 451: 3ج  ،1387پور، : آرینک)نبر ذهن و اندیشۀ مخاطب داشته باشد بیشترین تأثیر را 

7) . 
 لهئ. بیان مس1-1

مثل در فرهنگ و ادب ایرانی جایگاهی ویژه دارد. قوم لک نیز، از اقوام ایرانی است که فرهنگ و ادب 
که درآمیختگی محتوای مثل با پند و اندرز، ها دارد. با توجه به اینمثلحوزۀ در ویژه بهشفاهی پُرباری، 

هایی از این مشخصه در آن شود که نشانهناپذیر آن است و کمتر مثلی یافت میجداییجزء ذاتی و 
نوعی به مثل، به تت و نیز توجه بسیار مردم آن قوم یا ملّ های یک قوم یا ملّ بنابراین کثرت مثل ؛نباشد

های زبان لکی های اندرزی در میان آنان است. بدیهی است که فراوانی مثلنشانگر اعتبار بالای مقوله
که  تواند باشدزبانان، دلیلی روشن بر این مهم میوگوهای روزمرۀ لکها در گفتو کاربرد بسیار مثل
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سعی دارد با کنکاش و  قائل هستند. پژوهش حاضر،تعلیمی ای برای مسائل مردمان لک، ارزش ویژه
 های زبان لکی، به اثبات این موضوع بپردازد.تحلیل محتوای مثل

 های پژوهششیوه و پرسش. 1-2

های میدانی گرد آمده ای و دادهتحلیلی دارد و مطالب آن به شیوۀ کتابخانه -این پژوهش روشی توصیفی
ها در حوزۀ جغرافیایی شهرستان مثلهای زبان لکی است. این های میدانی شامل مثلاست. داده

زبان تمام ساکنان آن لکقرار دارد و  که در شمال غرب استان لرستاناست  گردآوری شده دلفان
هایی که در متن مقاله آمده، نویسۀ لکی و آوانویسی لاتین و نیز ترجمۀ . برای هر کدام از مثلهستند
هاست، عبارتند ن پژوهش به دنبال پاسخگویی بدانهایی که ایترین پرسشارائه شده است. مهم فارسی

 از:
 . شاخصۀ اندرز، تا چه حدی در امثال زبان لکی نمود دارد؟1
 ست؟ا اندرزی امثال زبان لکی کدام یهاترین مقوله. مهم2
 های اندرزی در امثال لکی، نشانگر چیست؟. انعکاس آموزه3

 های پژوهشاهداف و ضرورت. 1-3

از جمله های فرهنگ و ادب عامۀ آن قوم، ای از میراث فرهنگی هر قوم در قالب مؤلفهبخش گسترده
ها انعکاس دارد، معیاری تتعلیمی که در فرهنگ ملّ اندرزی و یابد. مبانی و مفاهیم ها، نمود میمثل

دین صورت ست؛ بهای گوناگون امردمان سرزمینمناسب برای سنجش ارزش و اعتبار میراث فرهنگی 
تعلیمی، توجه بیشتری شده باشد، بیانگر اندرزی و به مسائل سرزمینی  که هر اندازه در فرهنگ

توان از ارچوب میتر است. در این چتر و اصیلغنی تر،از فرهنگی ژرفمردم آن سرزمین مندی بهره
اندرز و ت به دی یک ملّ عنوان ابزاری کارآمد برای تشخیص میزان پایبنها بهها کمک گرفت و از آنمثل

بررسی ، استفاده کرد. این پژوهش که به مردمتعلیم و در نتیجه تعیین میزان اصالت فرهنگ آن 
مدار مند و فرهنگم فرهنگعنوان یکی از اقواهای قوم لک، بهدر مثل تعلیمیاندرزی و موضوعات 

و ارج فرهنگی این قوم را خواهد  خوبی غنادارد که بهو ضرورت پردازد، از آن جهت اهمیت می ایرانی
 این است که سنجید و بخشی از آن را معرفی خواهد کرد. ضرروت و اهمیت دیگر پژوهش حاضر

های بیشتر در آن منجر به انجام پژوهش داده،های تحقیقی در فرهنگ عامۀ قوم لک را گسترش زمینه
 خواهد شد.
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 پیشینۀ پژوهش. 1-4

 اند، به شرح ذیل است:های گوناگون کاویدههای زبان لکی را از جنبهمثلکنون هایی که تاپژوهش

اند و پس از های عربی و لکی پرداختهالمثلی ضربق(؛ به بررسی تطبی1396. خسروی و همکاران )1
عنوان یکی از اند که زبان لکی بههای این دو زبان، به این نتیجه رسیدهمشاهدۀ تشابهات میان مثل

شود، در گذر تاریخ از تعامل فرهنگی و تأثیر و ایرانی که عمدتاً در غرب کشور بدان تکلم می هایزبان
 تأثر با زبان اعراب برخوردار بوده است.

اند. (؛ پنجاه مثل زبان لکی و فارسی را با هم مقایسه کرده1399. اسکندری شرفی و همکاران )2
فهوم و کاربرد هر کدام از پنجاه مثل لکی، با مفهوم دهد که مدستاورد پژوهش این پژوهشگران نشان می

هاست که گاه ها مربوط به ساختار آنو کاربرد مثل فارسی مشابه خود، همسان است و تنها تفاوت مثل
های آوایی، لغوی شی از تفاوتارود و ناندک و قابل اغماض، و گاه تا حد کل ساختار دو مثل پیش می

ها به عناصر محیط پیرامون اقلیمی و جغرافیایی دو قوم و نوع نگاه آن هایو نحوی دو زبان، تفاوت
های دو زبان، خود و بازتاب این عناصر در ادبیات شفاهی خویش است. حجم بالای اشتراکات مثل

دار ایرانی، پیوندهای عمیق و عنوان دو زبان ریشهاین امر است که میان زبان لکی و فارسی، به هگوا
نی، ادبی و فکری و فرهنگی فراوان وجود دارد که از خاستگاه مشترک و داد و ستد ناگسستنی زبا

و نیز بیانگر تفاهم و تبادل بالای فکری و فرهنگی گویشوران دو نشأت گرفته دیرینه و دائمی دو زبان 
 های ایرانی است.ها از آبشخور اندیشهمندی آنزبان و بهره

های لکی را مورد پژوهش قرار المثلیی هویت زن در ضرب(؛ بازنما1399. کریمی و همکاران )3
های زبان لکی، المثلاند. نتیجۀ حاصل از پژوهش آنان حاکی از این است که اگر چه در ضربداده

های مثبتی برای زنان به زبان آمده و هویتی سراسر منفی برای جنس مؤنث تصویر نشده گاهی ویژگی
ها، از جهات مختلف برتری با مردان المثلفتمان و زبانی این ضربا در نهایت، در جهان گاست؛ امّ 

 یابند.است و زنان، تنها با بودن در کنار مردان اهمیت می

، بررسی نکرده و پژوهش و تعلیم اندرزارتباط با  نظر های زبان لکی را ازهیچ پژوهشی مثل بنابراین
 سابقه و نو است.حاضر، بی

 قوم لک و زبان لکی. 1-5

کنند و نفر بدان تکلم می صد هزارچند بالغ بر های ایرانی است که زبان لکی از گروه غربی شمالی زبان
: 2ج  ،1392)نک: دبیرمقدم، های لرستان، کرمانشاه، ایلام و همدان هستند عمدۀ گویشوران آن ساکن استان
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کشور همچون فارس، کرمان، تهران، های دیگری از . در استان(50 -47: 1398؛ رضایی نورآبادی، 896و  862
ترکیه مردمانی از قوم لک  و و حتی برخی کشورها نظیر عراق غیره قم، خراسان، مازندران، قزوین و

)نک: گردد های گذشته، برمیله به مهاجرت یا تبعید در دورۀ حکومتئسکونت دارند که ریشۀ این مس

. زبان لکی که عامل اصلی پیوند فرهنگی (18 -17: 1384، پور؛ عالی5: 1ج  ،1395؛ غلامی، 5: 1394شهسواری، 
ریشگی و قرابت دارد های ایرانی پیش از اسلام، همهای مناطق گوناگون با همدیگر است، با زبانلک

یا همراه با تغییراتی، در زبان لکی باقی مانده و به  تغییرها، بیو امروزه بسیاری از واژگان این زبان
. ادبیات (21: 1391پناه، د؛ ایز39 -34: 1394پور، ؛ عالی155: 1362)نک: راولینسون، دهند میمه احیات خود اد

های بیتتک ،لک و زبان لکی نیز بسیار غنی و قابل ملاحظه است. در ادب شفاهی لکی مشفاهی قو
گام کار های گوناگون چون سور و سوگ، هنها و موقعیتها در مراسمشماری وجود که از آنزیبا و بی

. (5: 1388عالم، ؛ عسکری7: 1394)نک: شهسواری، شود استفاده می غیره سرو وو کوشش، فال چل
های ادب شفاهی قوم لک است که هر کدام از دیگر جلوه غیره ها وها، قصهها، مثلها، چیستانلالایی

زاده قبادی، )نک: نجفاست  های متعددآید و درخور پژوهشنظیری به شمار میها ذخیرۀ فرهنگی کماز آن

یرا از سویی بیانگر غنا و های زبان لکی و تعدد آن. در این میان مثل(16: 1391 ها اهمیتی خاص دارد؛ ز
ژرفا و دیرینگی زبان لکی است و از سویی دیگر معیار خوبی برای شناخت وجوه گوناگون زندگی قوم 

، در زندگی هاآن  تربیت و ارج و اعتبار و جایگاه تعلیم و ،اندرز نسبت بهآنان خصوص دیدگاه لک، به
 است.این قوم 

 بحث و بررسی .2
این  استوار است. تعلیم های لکی بر مبنای اندرز وپس از بررسی مشخص شد که بسیاری از مثل

های گوناگون زندگی فردی و اجتماعی اندرزی و تعلیمی، از نظر ارتباط با حوزهموضوعات و مفاهیم 
تر، قابل تبیین و تحلیل  است که مقوله و دستۀ کلی و مهم دهها، تحت عنوان انسان و پوشش این حوزه

مثل لکی، به اقتضای حجم جستار، انتخاب و بررسی شده است. در  50برای این کار، در مجموع، 
هایی که های دهگانه، سعی شده است تا حد امکان مثلهای لکی برای هر کدام از مقولهثلگزینش م

اندرزی در موارد متعددی برای یک موضوع  لازم به ذکر استصبغۀ بومی بیشتری دارند، انتخاب شود. 
ب و های هم مفهوم، یک مورد انتخا، چند مثل لکی وجود دارد. در چنین مواردی از بین مثلو تعلیمی

تعلیمی مربوطه ذکر شده است. این کار موجب پرهیز از تکرار مطالب و اندرزی و در ذیل موضوع 
در این گزینش  های بیشتر خواهد شد.تعلیمی و مثلاندرزی و افزایش حجم مقاله، و نیز ذکر مطالب 

 ها بوده است.نیز، معیار، جنبۀ محلی مثل
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های ها، به جنبهمایۀ تعلیمی آنها، علاوه بر درونمثل جایی که ماندگاری بسیاری ازهمچنین از آن
هایشان وابسته است؛ برخورداری امثال تعلیمی از ظرایف هنری و ادبی، شناسانه و دیگر ویژگیزیبایی

افزاید. به همین سبب، در این پژوهش، ها را دوچندان نموده و بر اثربخشی اندرزیشان میجذابیت آن
نوعی در پیوند با ها که بهشناسانۀ برخی از آنها، به شرح زیباییی اندرزی مثلدر کنار تحلیل محتوا

 نیز پرداخته شده است. هاستمی مثلابعاد تعلی

 ها. فضایل اخلاقی و سفارش به آن2-1

های پایدار نفس انسان است ، در معنی سجایا و صفات درونی و یا ویژگی«خُلْق»، جمع «اخلاق»
. بنابراین اخلاق، به مجموعۀ صفات روحی و باطنی انسان اطلاق (23: 1، ج 1377شیرازی، )نک: مکارم 

ها، بدون نیاز به شود که در نفس رسوخ داشته باشند و موجب شوند که افعال و اعمال متناسب با آنمی
عمال و رفتار . به صفات ثابت درونی که ا(17 -16: 1381)نک: مروتی، تفکّر و محاسبه از انسان صادر شود 

گیری اعمال و افعال بد ساز شکل؛ و به صفاتی که زمینه«فضیلت»گیرد، ها نشأت مینیک از آن
 .(16: 1، ج 1379خانی، )نک: فتحعلیشود گفته می« رذیلت»هستند، 

های لکی به ای در کمال اخلاق و زندگی آدمی دارند و در مثلها اهمیت و نقش سازندهفضیلت
نوازی، بسیار شده است. امانتداری، راستگویی، شکرگزاری، صبر، عهد و پیمان، مهمانها سفارش آن

 باشد.های لکی میشده در مثلهایی از فضایل اخلاقی توصیهنمونه غیره نیکی کردن و

 امانتداری. سفارش به 2-1-1

ناوَه. ،دَ ، دَسَه مَشناسی، سیلی  چ 
das, dasa mašnāsē, sīlī, čenāwa. 

 شناسد، سیلی، چانه را.دست، دست را می برگردان:
که انسان باید امانت را صرفاً به صاحبش تحویل توصیۀ اخلاقی مثل، دقت در امانتداری است و این 

امانتی را که دیگری نزد انسان خواهد میشود که در پاسخ به شخصی استفاده میمثل معمولًا دهد. این 
د. پارۀ دوم این مثل حاوی اندرز دیگری است که بر طبق آن رفتار گیرگذاشته است، از وی بازپس

به عبارت دیگر و در معنایی  ؛انسان با دیگران، واکنشی متقابل و مشابه رفتار خود او خواهد داشت
که تر، اگر انسان به دیگری آسیبی وارد سازد، باید منتظر آسیب دیدن از جانب او باشد. ضمن اینجزیی

گونه ثل، در اثبات و تأثیرگذاری پارۀ نخست مثل، بسیار مؤثر است. بر این اساس هماناین بخش از م
اندیشد نه نواختن بر چانۀ فرد ضارب میخورده که به فکر انتقام است و تنها به سیلیکه شخص سیلی
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ود بایست آن را فقط به دست خغیر، شخص امانتدار نیز که امانتی را از دست دیگری گرفته است، می
 او تحویل دهد.

 راستگویی. سفارش به 2-1-2
 دارا هَتییَه.راسی ا  لو خو  

řāsī ë lo xwedārā hatēya. 

 راستی از جانب خدا آمده است. برگردان:
اند تا حدی که ایرانیان معتقد بوده آمیزی داشته استارزشمند و قداستراستی در ایران باستان جایگاه 

اند دانستهخدای خود را روح راستی می ،تواند شبیه خدا شود و مغانوسیلۀ راستی میانسان فقط به
نیز  همین عقاید ایرانیان باستان داردرسد ریشه در . در این مثل لکی که به نظر می(83: 1334)نک: ایرانی، 

 مخاطب به تحصیل و کاربست آن در زندگی ترغیب شود. خصلتی مقدس معرفی شده تا ،راستی

 شکرگزاری. سفارش به 2-1-3

ری ت هو هَر پایون ن  رَم  ت، ک  رمَه خَزُوو  ک  دایا شو   !خو 
xwedāyā šwekerma xazöwet, keramet ho har pāyon nërē! 

]و گرنه[ کرمت که هیچگاه پایان ندارد ]و من  ،کنمخاطر[ بلاهایت شکر میه خدایا ]تو را ب برگردان:
 !از شکر آن ناتوانم[

. استدو نکتۀ اخلاقی در آداب شکر همراه با  ،معبوداز مثل نموداری از فضیلت شکرگزاری  مفهوم
ها نیز بر رسد که آنهایی که از جانب خداوند به انسان مینخست شکرگزاری بر بلاها و گرفتاری

؛ و دوم اعتراف به ناتوانی انسان در استپایۀ نعمت و شایستۀ شکر ماساس حکمت الهی و ه
 های الهی.شکرگزاری همۀ نعمت

 صبر. سفارش به 2-1-4
کوم ژیا سال کومیاینَه، موون کومیاینَه، روژ  !ب 

sāl komēāyna, moŋ komēāyna, rūž īž bekom! 

 ! ای، روز هم صبر کنای، ماه صبر کردهصبر کرده ،سال برگردان:
های تعلیمی و اخلاقی مهم و کاربردی در زندگی است که بخش قابل توجهی از موفقیت صبر از آموزه

که  استکاربرد این مثل در شرایط بسیار دشوار و تنگناهایی آن است. منوط به و خوشبختی هر انسان، 
مستولی شده آستانۀ تاب و تحمل شخص به غایت خود رسیده و نااُمیدی از گشایش در کار، بر او 
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، انسان به صبر و شکیبایی هر چه بیشتر و استمرار و پایداری در آن، تا سر این مثل دراست؛ بنابراین 
 است.ارشاد، ترغیب و تشویق گشته حد دستیابی به خواسته و مقصود خود، 

 عهد و پیمان. سفارش به 2-1-5
 کَه. رون یَکیول و قو  قُ 

qöl ō qweron yakē ka. 

 قول ]دادن[ و ]سوگند به[ قرآن یکی است. برگردان:
ان ایرانیان باستان، لزوم پایبندی بر عهد و پیمان یهای اخلاقی و تعلیمی مهم و مورد تأکید در ماز آموزه

. این میراث ارزشمند ایرانیان، در میان (85 -82: 1334ایرانی،  )نک:شکنی بوده است و پرهیز از پیمان
ت و ارزش والایی برخوردار بوده و هست و این مثل گواه خوبی بر این یزبانان نیز، از اهملک

پایۀ دهد، حتی اگر شفاهی و لفظی هم باشد، هممدعاست. در این مثل قولی که انسان به دیگران می
کند؛ یعنی تعهد و الزامی که در قول دادن و یاد میو دیگر مقدسات سوگندی است که او به کلام خدا 

گونه که شود، برابر دانسته شده است و لذا انسان همانمتوجه انسان می و مقدسات، سوگند به قرآن
بایست نسبت به تعهد قول و قرارش نیز استوار باشد باید به تعهد سوگند پایبند بماند و آن را نشکند، می

 و آن  را نقض ننماید.

 نوازیمهمان. سفارش به 2-1-6
سی نَه و   ای مَئری.سیری چ 

sērē čena vesēē mærē. 

 خورد.ای میاندازۀ ]شخص[ گرسنه]شخص[ سیری به برگردان:
برانگیز و درخور ستایش مردم لک است که نشان این های رفتاری تحسیننوازی از عادتمهمان

استفاده زمانی شود. این مثل، بیشتر های این قوم دیده میای از مثللای پارهخصیصۀ شایسته، در لابه
نشانگر و در واقع کند بودن، تعارفات میزبان را رد مییا خجالتی بودنخاطر سیرکه مهمان، بهشود می

 کند. ترغیب کوشد به هر طریقی مهمان خود را به خوردن غذانوازی میزبانی است که میمهمان

 کردننیکی. سفارش به 2-1-7
ه دَلیا ماو.گو   ،نیکی بایج   م ن 

nēkī bāyǰ ë dalyā, gwem nemāw. 

یا بینداز، گم نمی برگردان:   شود.نیکی را به در
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نشین ویژه فرهنگ مردم مناطق لکنیکی به همنوعان از زمرۀ خلقیاتی است که با فرهنگ ایرانی، به
که در زبان لکی نیز، بدین ؛ (692: 1372)نک: شکورزاده بلوری، ایرانی  معروفِ  این مثلِ عجین شده است. 

که انسان پاداش نیکی خود را در هر موقعیت و شرایطی که باشد با تضمین این شکل نمود یافته است،
 دهد.دریافت خواهد کرد، او را به انجام چنین عملی سوق می

 . نهی از رذایل اخلاقی2-2

کند. موضوع شمار زیادی از شود و زندگی او را تیره و تباه میها مانع رشد اخلاقی انسان میرذیلت
یا، عیبرذیلتهای لکی مثل است. در  غیره جویی، غرور، کینه وهایی نظیر بُخل، حسادت، خشم، ر

ها که اغلب لحنی سرزنشی و تحقیرآمیز دارند، سعی شده است با استفاده از ابزارها و این مثل
های اخلاقی و غیره، رذیلت شگردهای ادبی چون کنایه، تشبیه، اغراق، نمادپردازی، طنز و مطایبه و

ای برجسته نشان داده شود تا بدین طریق، بر مخاطب مؤثر واقع شود؛ او را متوجه گونهبه هاآنزشتی 
 پلشتی رذایل نماید و وی به ترک چنین خصایص مذمومی سوق داده شود.

 بُخل . 2-2-1
ه. ،کیکی اَجینی ل مَن شیر   چ 

kīkē aǰēnē, čel man šīrë. 

ن شیر دارد. برگردان: کی از او، چهل م   ک 
مثل کنایه از شخص بخیل و بسیار خسیس است و اغراقی که در این زمینه دارد، جاذبه و اثرگذاری آن 

ارزشمندی جانوری موذی و مورد نفرت، مثل کک، نزد  ل،نمایی مثرا دو چندان نموده است. بزرگ
شخص بخیل است که حتی حاضر به از دست چنین چیزی هم نیست و نیز شیر دوشیدن چنین 

 باشد.ز کک، آن هم به اندازۀ چهل من است، که امری محال میشخصی ا

 حسادت. نهی از 2-2-2
ه سَر سُ کو   ،سوییا  حَ  ماوتی.لک   وز ن 

ë hasüī, kwelk ë sar söz nemāwtē. 

 روید.مو بر سرش نمی ،از حسادت برگردان:
های روحی است که آفات و تبعات منفی دیگر به دنبال های مذموم و از بیماریاز خصلت ،حسادت

نوشیروان به ا. در یکی از پندهای (128: 2ج  ،1380)نک: غزالی، گردد دارد و سبب سلب آسایش انسان می
« اندازه اندوهگن نباشی، حسود مباشخواهی که بیاگر می»این موضوع اشاره شده و آمده است: 

. این مثل لکی نیز، کنایه از شخص بسیار حسودی است که شدت حسادت بر (54: 1390)عنصرالمعالی، 



 10   1401پاییز ، 37 ، پیاپی3، شمارۀ 12دورۀ ایران زمین،  یمحل یهاادبیات و زبانفصلنامۀ 
 

 

جسم و روان او تأثیری منفی و مخرب گذاشته است؛ بنابراین محتوای مثل، نکوهش حسادت و نهی 
 کند.از آن را به ذهن متبادر می

 خشم. نهی از 2-2-3
رشی م ب  ر.مائ   ،ایجور گَن   ه خ 

ǰūr ganem beřšēyā, māe xeř. 

 .کند[قراری می]و بی چرخدشده، به دور خود میهمانند گندم برشته برگردان:
سازد و شک خشم و عصبانیت صفت رفتاری پلیدی است که عقل و اندیشۀ آدمی را تیره و تباه میبی

هر گونه گفتار و کرداری که در هنگام دچار به آن، از آدمی سر بزند، ناعاقلانه و ناصواب و همراه با 
یست، به استفاده از تشبیهی اقلیمی که خالی از طنز نمثل با خسران و خسارت و ندامت است. 

ها را این نوع رفتار آن پرداخته و عصبانیتو در هنگام خشم و عصبی های خشمگین توصیف حالت آدم
 مستقیم نکوهیده است. ای غیرگونهبه

محلی قوم لک شکل گرفته است. در  -هایی است که بر پایۀ عناصر بومیاین مثل، از جمله مثل
 غیره هایی دیگر چون کشمش، شاهدانه، نخود برشته ونیشده، که معمولًا با خوردگذشته، گندم برشته

استفاده های مردم لک،نشینیها و شبجشن های رایج، درعنوان یکی از خوراکیشده، بهمخلوط می
 است.شده می

یا2-2-4  . نهی از ر
ه وَر اَ ن   هل  ئه وَر اَ ی   ه سازَه.ئمازَه، ی   ل 

yë var æle nemāza, yë var æle sāza. 

  ]از[ یک طرف اهل نماز است، ]از[ یک طرف ]دیگر[ اهل ساز است. برگردان:
یا که از شاخه آدمی بخواهد به وسیلۀ عبادت یا »که ست از اینا آید، عبارتطلبی به شمار میهای جاهر

انتقاد از ل حاصل ث  جاذبۀ م  . (751 -750: 1393)زمانی، « اعمال نیک در دل مردم، مقام و منزلتی پیدا کند
یا و ذم افرادی است که رفتاری دوگانه و ریاگونه دارند.  موضوع غیراخلاقی ر

در این مثل جایگاه برخی عقاید مذهبی و اعمال دینی اسلام، در زندگی مردم لک قابل بررسی است. 
گونه برخوردار است؛ آن زبانزد مردم ایرانی و مسلمان لکای در نمطابق متن مثل، نماز از اهمیت ویژه

که گزاردن این فریضه، دلیل دیانت شخص تلقی شده است. همچنین این مثل مُتضمّن مسألۀ مهم و 
ای دیدگاه دین اسلام نسبت به موسیقی و طرب است که همواره در بین عامۀ مردم مذهبی، محلّ ریشه

بر طبق مثل، نگرش غالب افراد  گرایانه نیز بوده است. بدیهی است کهتعصّبات و رفتارهای افراط



لجنبه ث  کی شهرستان دِلفانهای اندرزی م    11 فرشاد اسکندری شرفی ----------- (31-1)ص  های ل 
 

 

مذهبی قوم لک، به موسیقی و مطربی و نوازندگی، نگرشی منفی است و بنا به اعتقاد آنان، شخص 
نوازنده و اهل ساز، فردی ناپایبند و غیرمقیّد به امر دین و واجبات دینی است و از این رو در نقطۀ 

 مقابل شخص نمازخوان و دیندار قرار داده شده است.

 جوییعیب. نهی از 2-2-5
ژ  اَر تو   ه و  م، م  رگمی ها چَئمنوشی کور  م ب  مَزون  ئ م ن   ؟را 

ar twe nūšē kūrem, me wežem nemazonem bergmē hā čæm ër. 

 ای در چشمم هست؟دانم لکهی کور هستم، ]آیا[ خودم نمییاگر تو نگو برگردان:
کردن شخصیت و زندگی دیگران، برای پیداهای گوناگون رفتار، جویی، تفحص و تجسس در جنبهعیب

با درنگ در فحوای مثل ضعف و نقص احتمالی و استفاده از آن در جهت آزار شخص مورد نظر است. 
گاهی دارند، از نهای دیگران که خود از آنتوان به این نتیجه رسید که یادآوری عیبمی ظر اخلاقی، ها آ

 جایز نیست.
 غرور. نهی از 2-2-6

لاشَه ه.گَپَه گَرد ک  م   پا ن 
gap a gard kelāšapā nemë. 

 زند.پایش است، حرف نمی« کلاش»با آدمی که  برگردان:
مصداق مثل فردی است که غرور بسیار دارد و کاربرد آن نیز زمانی است که بخواهند تنفر و بیزاری 

دهد که خوی تکبر سنجی آن نشان میخود را نسبت به چنین شخصی ابراز نمایند. دقت در مثل و نکته
ه با دیگران انسان را در نظر دیگران منفور خواهد ساخت و کسی که به دنبال روابطی سالم و صمیمان

 این خصلت را از خود دور کند. آثاراست، باید 
؛ به نظر (80 -79: 1398)نک: رضایی نورآبادی، را در معنی کفش گیوه بگیریم « کلاش»در این مثل اگر واژۀ 

نشانی از بضاعت مالی و دارندگی بوده است. پس  ،رسد که در گذشته پوشیدن این نوع کفشمی
گونه افراد ثروتمند هم حاضر به صحبت نبوده، بسیار م عادی، بلکه حتی با اینشخصی که نه تنها با مرد

 مغرور و متکبر بوده است.

 کینه. نهی از 2-2-7
مَه. شی و کولاژ دو  ر لَمی ک   پ 

peř ĭamē kešī ō kulāždwema. 
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پا و کژدم است. برگردان:  شکمش پُر از هزار
خصی دیگر در دل خود احساس آدمی نسبت به شری است که بررسی: کینه، سنگینی، بغض و تنفّ  

شود که . با کنکاش در محتوای این مثل بومی قوم لک، مشخص می(68: 1362)نک: فیض کاشانی، کندمی
استفاده از نمادهای حیوانی مثل با ورز در معرض مذمت قرار گرفته است. رذیلت کینه و شخص کینه

باشد، اثرات منفی کینه بر شخصیت و اخلاق آور میهراس که ذاتاً موذی، گزنده و« کژدم»و « هزارپا»
 ه است.نشان دادتر ملموسشکلی بهآدمی را  

 ها و مشکلاتهایی دربارۀ تدبیر امور، مسئولیت. آموزه2-3

ها، هایی دارد که کاربست آنهای لکی، اختصاص به آموزهبخشی از اندرزها و نکات اخلاقی مثل
گری مناسب برای مسائل و مشکلات خواهد ها و نیز چارهر امور و مسئولیتسبب انجام بهتر و مؤثرت

 ها ذکر شده است.داشت. در ذیل برخی از اینگونه آموزه

 سفارش به انجام کارها در موقعیت مناسب خود. 2-3-1

ینی. ه اَ سَر لَش بور  گیس م 
gēs me a sar laš böřīnē. 

 گیسو را باید بر سر جنازه بُرید. برگردان:
)نک:  دهداین مثل نهفته است، انسان را به انجام هر کار در موقعیت مناسب خود سوق می پندی که در

یا کلًا عاری  رهاکا انجام ،؛ زیرا در غیر این صورت(150: 1391زاده قبادی، ؛ نجف398 -397: 1388عالم، عسکری
 د داشت.کافی نخواه وب واز نتیجه است و یا اثر مطل

است،  رنگ شدهسوگواری مردمان لک که البته امروزه کم هایآیین از در یکیکه این مثل ضمن این
. در این آیین هنگام فوت فردی بزرگ و مهم از قبیله، همسر، مادر و خواهر متوفی، زنان داردریشه 

ای به ها را روی پارچهآن اۀ متوفّ بریدند و خانوادهمه گیسوان خود را می ،فامیل و برخی بیگانگان
دوختند و سپس آن را روی سینه، زیر گردن ردیف و ترتیب میعرض نیم متر و طول تقریبی یک متر، به

ل»اسب  )نک: دادند قرار می که همان اسب آراسته به پوشش سیاه در سوگ و عزا بوده است، ،«کُت 

 .(486: 2، ج 1395؛ غلامی، 185: 1398رضایی نورآبادی، 

 اندیشی امور در آغاز کارسفارش به عاقبت. 2-3-2
ه اَ  ر، م  ینیسیفا آخ  ک   !وَل ب 

sīfā āxer, më awal bekeynē! 
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 !فکر و اندیشۀ آخر ]و عاقبت کار را[، باید ]در[ اول ]کار[ بکنی برگردان:
دهد؛ این است که پیش از آغاز هر کار، نکتۀ تعلیمی ظریفی که مثل در اختیار مخاطب خود قرار می

؛ تا کار به شکلی مطلوب شودویژه فرجام آن کار، اندیشه و تأمل کافی دربارۀ جوانب گوناگون آن، به
 انجام گیرد و در پایان پشیمانی و زیانی در پی نداشته باشد.

 ل در کارهانهی از تعجی. 2-3-3

لَه لَه.کار ه  ه سَر د  ک  لَه، ل   پ 
kār helapela, leke sar dela. 

لِ ]آزار دهنده و مزاحمی[ روی شکم ]آدم[ است.کار عجله برگردان:  ای، ]همانند[ دُم 
نحوی که کاری است؛ بهکارهایی که با عجله صورت گیرد، معمولًا خالی از کیفیت و نیازمند دوباره

کنند و از این بابت مایۀ آزار فکری اوست. مضمون تعلیمی مثل هم به خود مشغول می خاطر انسان را
 له و در پرهیز از تعجیل، در انجام امور است.أمنطبق با همین مس

 سپاری امور به افراد نالایقنهی از مسئولیت. 2-3-4
لین.ئا   چوپیون دائَه دَ  سَگا، کیشا ه کو   ر 

čūpīon dā a das saga, kīšā erë kweĭīn. 

سردستگی رقص چوپی را به سگ دادند، ]خود و دیگر بازیگران رقص را[ به سمت کلبۀ  برگردان:
 آذوقه کشاند.

. بر طبق آن، باید از واگذاری استای که در ورای واژگان این مثل مستور است، مهم و کاربردی آموزه
اص ناکاردان و نالایق جلوگیری کرد به اشخ غیره ها، کارها وها، گروهمسئولیت و رهبری مجموعه

تا در نتیجۀ کارها ؛ (174: 1384پور، ؛ عالی221: 1ج  ،1392؛ اسدی گوهرگوش و قادری، 361: 1388عالم، )نک: عسکری
  .ها تباه نگرددخللی ایجاد نشود و استعدادها و ظرفیت

فرهنگ عامۀ مردم  له، دراک و در شمار نجاسات است. این مسئدر دین اسلام، سگ موجودی ناپ
تعابیر فراوانی از ادبیات شفاهی لکی، سگ در امثال، کنایات و  قدری ریشه دوانده است کهلک، به

لیک در جهت القای خصایص و رفتارهای زشت و نانیکو یافته است. در این مثل، سگ کارکردی سمبُ 
شکلی که اگر ان است؛ بهگرفتن در رأس امور و سرکردگی دیگرمظهری از ناشایستگی در زمینۀ قرار

های انسانی و ای جز انحطاط و اتلاف نیروها و سرمایهزمام امور و افراد به دست او سپرده شود، نتیجه
 مالی نخواهد داشت.
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 در برابر خطرسفارش به احتیاط . 2-3-5
رسیاین مَنَه؟  ا  شیر ت 

ë šēr tersēāyn mana? 

 ]آیا[ از شیر ترسیدن سرزنش دارد؟ برگردان:
 زاکه ذاتاً وحشتناک و آسیب غیره وها، افراد ها، پدیدهامور، مسائل، موقعیتانسان باید در برابر 

، ترس و احتیاط داشته باشد و در این باره، به سرزنش و طعنه و تمسخر دیگران توجهی نکند. هستند
، هارا برای مقابله با آنبینی لازم شود انسان آمادگی و تدبیر و پیشزیرا همین ترس و احتیاط، سبب می

 .به دست آورد
منظور اثرمندی بیشتر، مطرح شده است. همچنین نظر به این مثل در قالب پرسشی انکاری و به

مبُلی از هر چیز هراس«شیر»قدرتمندی  انگیز ، این جانور، در این مثل، نقشی نمادین دارد و س 
 باشد. می

 هایی دربارۀ تربیت فرزند. آموزه2-4

خورد که ها، راهکارها و نکات تربیتی ارزشمندی به چشم میشیوه ،های قوم لکمحتوای مثلدر 
بخشی به امر خطیر و حساس تربیت فرزندان استفاده کرد. تربیت فرزند از ها برای کیفیتتوان از آنمی

های تربیتی موزهترین آکردن فرزند، دو مورد از مهمران طفولیت و پرهیز از نازپروردهسنین پایین و دو
 های لکی است.موجود در مثل

 در خردسالیفرزند تربیت . سفارش به 2-4-1
ه ا  تولی مَچَمی.ئا   تولی ک  گی ن   ر نَچَمی، اَ کَل 

tüĭē kë ë tüĭī ër načamē, a kaleŋī nemačamē. 

نهالی که در هنگام نهالی خم نشود، در بزرگسالی ]که تبدیل به درخت شود، دیگر[ خم  برگردان:
 شود.نمی

مراتب بیشتر از دوران بزرگسالی است که در آن شخصیت و تأثیرگذاری تربیت، در دورۀ خردسالی، به
 ت.اخلاق و رفتار فرد شکل گرفته و ایجاد تغییر در آن دشوار و حتی غیر ممکن اس

، «نهال» هایهواژ ،ای تمثیلی است. بر این اساسهای لکی، استعارهل، همانند بیشتر مثلاین مث
« پذیریتربیت»و « کودکی»، «کودک»، مستعارٌمنه؛ و کلمات «خم شدن»و « هنگام نهالی»

 باشد« پذیری و اثرپذیری بالاقابلیت انعطاف»تواند . جامع این استعارۀ تمثیلی نیز میهستند مستعارٌله
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می»ای که میان دو واژۀ را قرینۀ صارفۀ آن پنداشت. نیز رابطه« بزرگسالی»توان و همچنین می چ  و « ن 
می» چ   .است، از نوع جناس، برقرار است، غنابخش موسیقی میانی مثل «نِم 

پرورده کردن فرزن. 2-4-2  دنهی از ناز
ن، کو   تَه نازاری هارَه موئ  ن.د   رَه نازاری ژارَه موئ 

det a nāzārī hāra mōen, kweř a nāzārī žāra mōen.  

 شوند.دختر ]ها[ در ناز و نعمت هار، پسر ]ها[ در ناز و نعمت خوار می برگردان:
گیری شخصیت فرزندان تأثیر منفی و زدگی در تربیت و شکلنکتۀ تربیتی مثل این است که تنعم و رفاه

لق و شخصیتی سرکش و رفاه باشند، بیشتر خُ  ای که دخترانی که غرق نعمت وگونهمخرب دارد؛ به
 شوند.اغلب خوار و زبون و  می، شوندیابند و پسرانی که در ناز و نعمت بزرگ میمغرور می

موزونی مثل، همراه آرایۀ ادبی ترصیع که به سبب تضاد واژگان متوازن، به نوعی مقابله نیز تبدیل شده، 
ای مکنیه به کار رفته که آن است. همچنین در مثل استعاره، وجوه موسیقایی «ر»در کنار تکرار واج 

به )سگ یا که قرینه و از ملائمات مُشبهٌ « هاری»که مُشبه است به همراه « دخترنازپرورده»مطابق آن، 
، ذکر شده است. جملات خبری این مثل نیز، معنی ثانوی دارد؛ و استخوی دیگری( هر حیوان درنده

ل، در مقام توبیخ و ملامت شخصی که فرزندان خود را نازپرورده بار آورده و تواند به مقتضای حامی
گرفتار تبعات آن شده؛ و یا در مقام هشدار و نهی و بازدارندگی شخصی که در آغاز و یا میانۀ راه تربیت 

 فرزندان خود با این شیوه است، استفاده شود.

 ت اجتماعیوآمدها، روابط و تعاملاهایی دربارۀ رفت. آموزه2-5

زندگی اجتماعی انسان و لزوم ارتباط و تعامل او با دیگران، از گذشته تا به امروز، امری غیر قابل انکار 
های گوناگونی از زندگی اجتماعی ناپذیر بوده است. در ادب عامۀ مردمان لک، جنبهو ضرورتی اجتناب

ها منجر به ارائه شده که استفاده از آن بهایی پیرامون آننمود دارد و پندها و دستورات اخلاقی گران
 گردد.داشتن یک حیات اجتماعی مطلوب و ارتباطات و تعاملات سنجیده و پایدار با دیگران می

 شأن خودسفارش به تعامل با افراد هم. 2-5-1
کَه نَرکالی اَ گَرد یَکی ب  ل سَر   ،چو  ینیَه م  راب  ل سَرت  ییَه م   !را، نَه ب 

čwenarkalī a gard yakē beka, bëynē a mēl sarerā, na bēya mel sarterā! 

 !توی سرش بزنی، نه بزند توی سرت ،با یکی چغندرکاری کن برگردان:
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حسب اندرز مثل، انسان باید در تعاملات اجتماعی، با شخصی که از نظر مقام و ثروت و سایر 
وست، رابطه برقرار کند؛ نه با کسی که تر از خود اشأن و یا پایینهای شأن و منزلت، همشاخصه

ای که نسبت به آن شخص برابری و یا برتری داشته باشد تا در تعامل با گونهای بالاتر از او دارد؛ بهمرتبه
 او تحقیر نشود.

 وآمدهاروی در مهمانی و رفتمیانه. سفارش به 2-5-2
نن   لتی ب  ه مال هالو، ج  ر  چ   ژیر. هاَخَه ب 

axa bečerë māl hālū, ǰeltē bennë žēr. 

ارزش چون ]که حاضر شوند به احترامت[ زیراندازی ]هر چند کم ،قدر به خانۀ دایی بروآن برگردان:
 .پوشش ستوران[ زیرت بگذراند

وآمد به خانۀ دیگران، مانع رنجش خاطر روی در مهمانی و رفتمطابق اندرز مثل، رعایت اصل میانه 
در این مثل اگر هالو )دایی( را مجاز از  مهمان در نزدی وی خواهد شد. میزبان و حفظ شأن و منزلت

خویشاوندان درجه یک بدانیم؛ در این صورت متوجه خواهیم شد که محتوای اندرزی مثل، حتی 
تری تر و صمیمیوآمد به خانۀ اقوام بسیار نزدیک را که نسبت به دیگران، با انسان رابطۀ عمیقرفت

 داند.تعارف و غیرافراطی میدارند، هم در حد م

 سفارش به دقت در انتخاب همسایه . 2-5-3
ه هو   خ  اَوَل م   ری، بَعد ساخمونَه بایجین.مسا ب 

awal me hwemsā bexeřīn, bæd sāxmona bāyǰīn. 

 .اول باید همسایه را بخری، بعد خانه را بنا کنی برگردان:
یی مرتب با او، در زندگی انسان نقش روهمسایه به سبب همجواری پیوسته با انسان و تعامل و رویا 

مهمی دارد. از این رو همسایه و مسائل و نکات گوناگون مربوط به آن، یکی از موضوعات رایج در 
شخص یا از مکانی م ،امثال زبان لکی است. در این مثل لکی توصیه شده است که قبل از خرید خانه

احداث خانه در محلی خاص، دربارۀ همسایگان آن محل تحقیق و شناخت کافی به عمل آید و پس از 
 حصول اطمینان از خوبی همسایگان، به این کار مبادرت شود.

 سفارش به همزیستی با دیگران. 2-5-4
ینَه.  مَلَه گَلا شیر

maĭ a gaĭa šīrīna. 
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 .یابدمعنا می ]وجود هر[ جنبده با ]حضور در[ جمع  برگردان:
کاربرد مثل معمولًا هنگامی است که شخصی با خانواده یا بستگان و اقوام و یا هر جمع دیگری قهر  

زیستی با آن ترغیب نمایند. در حقیقت کرده باشد و بخواهند او را مجدداً به حضور در آن جمع و هم
 .دانداین مثل انسان را موجودی اجتماعی و نیازمند زندگی در کنار دیگران می

 خوییرمنهی از افراط در نَ . 2-5-5
ه، کو   زم  ه پَچی ن  تیا.هَر ک  رَه مَپَر   ل کَسی ا  س 

har kë pačī nezmë, kweĭ kasē ë sera mapařetēā. 

اش[ هر کسی ]دیوار[ پرچینش کوتاه باشد، هر کسی از بالای آن ]به درون حیاط و خانه برگردان:
 پرد.می

خوییِ بیش از اندازه به خرج دهد و در پیام پندآموز مثل این است که اگر انسان در مقابل دیگران نرم 
های گوناگون جای آنان کوتاه بیاید، زمینۀ سوءاستفادۀ دیگران، از جنبهها و رفتارهای نابهبرابر خواسته

 زندگی خود را، فراهم خواهد کرد.

 به انسان مربوط نیست نهی از دخالت در اموری که. 2-5-6
ه بارَه رَه !؟خَرتَر  ه خ   !؟بارتَر 

xartar ë bāra?! bārtar ë xera?! 

 !]ارتباط[ بارت به این خر ]چیست[؟ !]ارتباط[ خرت به این بار ]چیست[؟ برگردان:
مردمان لک نیز، مثلی  عامۀدخالت بیجا در کارهای دیگران، رفتاری زشت و زننده است که در ادبیات  

 .داردگونه و تعلیمی مثل، مخاطب را از چنین عملی بازمینغز پیرامون آن آمده است. لحن سرزنش

که معنایی « بار»و « خر»های ؛ کلیدواژه«لن فعولنلن فعولن، فعفع»وجود وزن عروضی دوری 
ست. صنعت بدیعی طرد و های ادبی مثل ا، از جمله ارزش«ر»آرایی صامت استعاری دارند و واج

تر نموده است. ساز طنز در مثل شده، بار ادبی آن را غنیای لفظی، زمینهعنوان بازیعکس  که خود به
، بر تأثیر بیشتر سخن «استفهام انکاری»که طرح دو پرسش در این مثل، با غرض ثانوی ضمن این

 افزاید.می
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 نهی از ظاهربینی در شناخت افراد . 2-5-7
راون بوین. ره  کَشیشیون نَپا، ماج   کَشیش ا 

kašīš erë kašīšīon napā, māǰerāon böyn. 

 قدیشان نگاه نکن، ماجرایشان را ببین.قد به کوتاههای[ کوتاه]آدم برگردان:
خصوص افرادی که ظاهری مظلوم و موجه دارند، برای شناخت ها، بهقضاوت بر اساس ظاهر آدم 

کند. چارۀ کار کننده است و انسان را در این زمینه دچار اشتباه میحتی گاهی گمراهها کافی نیست و آن
گاهی و بایست به ظاهر افراد بسنده نکرد و از جنبهمی ،کهآن های دیگر شخصیت و زندگی آنان نیز آ

قد(، معمولًا شخصیتی نمادین دارد و در ادبیات عامۀ لکی، فرد کشیش )کوتاه اطلاعات به دست آورد.
ف رفتارهایی ناپسند و  بازی، گری و حُقّهجا، حیلهانگیز، نظیر غرور و دعوی بینفرتبیشتر مُعرِّ

 .غیره است گری وفریبی، موذینمایی، عواممظلوم

 نهی از ناخوانده به مهمانی رفتن. 2-5-8
لوُ  ری.شوم شُ  ،ایویسَگ نَط   و ن 

sag natelöwēyā, šom šö nërē. 

 سگ فراخوانده نشده، غذای شب ندارد. برگردان:
که در این مثل به آن اشاره شده است.  استاز آداب مهم مهمانی، رفتن با دعوت و فراخوانی میزبان  

رعایت این ادب، از پایین آمدن شأن و شخصیت و وجهۀ اجتماعی انسان در نزد دیگران، جلوگیری 
استفاده از نماد جانوری در این مثل، به جذبه و گیرایی بیشتر آن کمک کرده؛ زیرا سگ در  خواهد کرد.

نشانۀ پلیدی و پستی است و کسی که ناخوانده به  تر گفته شد، بیشترکه پیشنزد مردم لک، چنان
تواند حقارت و تنزل شأن چنین فردی را رود برابر با آن پنداشته شده است که این خود میمهمانی می

 دعوت به مهمانی بازدارد.برای مخاطب تداعی کند و او را از رفتن بی

 هایی دربارۀ روزی و معیشت. آموزه2-6

باید دو مقولۀ مهم و پُربسامد در ادبیات شفاهی قوم لک دانست که موضوع روزی و معیشت را 
ها آن هایی است که با عمل بهها، در بر گیرندۀ آموزهباشد. اغلب این مثلهای لکی متعددی نیز میمثل
 تر داشت.توان معاشی مطلوبمی
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 رسانی خداباور به روزی. 1-6-2
سقَ خو   ه. هدا ر  نونَه م   پا د 

xwedā resq a pā denona më. 

 دهد.خدا رزق را بر اساس دندان می برگردان:
ر بودن روزی است قدّ دار و رایج در فرهنگ ایرانی، اعتقاد به مُ از باورهای اخلاقی و تعلیمی ریشهیکی  

های ای برای آفرینش مثلدستمایه ،که خدا هیچ انسانی را بدون روزی نخواهد گذاشت. این باورو این
و در این مثل ؛ (1098 -1096: 1، ج 1388)نک: ذوالفقاری، متعددی در ادب شفاهی اقوام مختلف ایرانی بوده 

 قوم لک، نیز نمود یافته است.

 استفاده از ثروت و دارایی خود. سفارش به 2-6-2
حوَرایَه.یمال نَحوَر ن آیم ب   یا، ه 

māl nahwarēyā, hen āym behwarāya. 

 .مال خورده نشده، از آنِ آدم بُخور است برگردان:
خورد، با آدمی که از مال در راستای تشریح تفاوت و تضاد میان آدمی که از مال خود میاین مثل  

کند که شخص ثروتمندی که از معمولًا هنگامی مصداق پیدا میخورد، آمده است. مثل خویش نمی
رسد که به حیف و میل آن میرد و ثروتش به وارثانی مینکرده است، می ایدارایی خود استفاده

ل یا هر فرد دیگری، این است که در قید حیات و تا تموّ های مُ پردازند. توصیۀ اخلاقی مثل به آدممی
 .پیش از مرگ، از دارایی خود لذت و بهرۀ کافی را ببرند

 توجه به پوشش و لبا . سفارش به 2-6-3
هاحو نت  ژ  رد  مو  ه مَرد   !ت، پوشَنت 

hwārdentë wežet, pūšantë mardem! 

 !خوردنت بر ]طبق میل[ خودت، پوشیدنت بر ]طبق نحوۀ پوشش[ دیگران برگردان:
که انسان غذایش را در محیط خانه صرف از میان دو نیاز اساسی خوراک و پوشاک، اولی به سبب این 

دومی از آن جهت که انسان در بیرون از خانه، همواره با ا کند، مورد قضاوت دیگران نیست؛ امّ می
کند که شود، نظر و قضاوت دیگران را به همراه دارد. بنابراین مثل به انسان توصیه میپوشش حاضر می

نحوی باشد که آراستگی و وضع ش بهاشا پوشِ غذایش را مطابق میل خود تهیه و مصرف کند؛ امّ 
 .عرف و هنجارهای محیط زندگی او باشد نوعی مطابق باهظاهریش را زیر سؤال نبرد و ب
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 دوراندیشی و ذخیره ضروریات. سفارش به 2-6-4
ه.ژَ فت س   ن دو، گاج 

žan dū, gāǰeft se. 

 داشته باش[.رأس ، ]و[ گاو مخصوص شخم و زراعت سه ]]تا بگیر[ زن دو برگردان:
؛ (157: 1391زاده قبادی، )نک: نجفامکانات و ضروریات زندگی دارد  همثل حکایت از دوراندیشی و ذخیر 

که با چنین اقدامی، در مواقع لزوم و تنگناها، روند طبیعی و عادی امور انسان از تدام و جریان نخواهد 
  .افتاد

در این مثل لکی، اهمیت و نقش کشاورزی و نیز یکی از ادوات عمدۀ آن )گاو زراعی(، در زندگی 
تواند دلیلی بر اندیشۀ ۀ مردم لک مشهود است. همچنین نمود سنّت دوهمسری در این مثل، میگذشت

 مردسالاری و تضییع حقوق زنان، در  حیات اجتماعی  این قوم، در روزگاران پیشین باشد.

 قناعت. سفارش به 2-6-5
 !کَم بَئر، هَر بَئر

kam bær, har bær! 

 !کم بخور، همیشه بخور برگردان:
است که در فرهنگ قوم لک نیز اهمیت و و معیشت انسان گشا در زندگی گرهمهم و قناعت راهکاری 

که در زبان فارسی نیز دقیقاً با همین ساختار و مفهوم  جایگاه خاص دارد. در این مثل پندآموز لکی،
شده است که ورد و خوراک سفارش به قناعت در خُ ؛ (1234 -1233: 3، ج 1363)نک: دهخدا، موجود است 

 د.گردنیازی وی در این زمینه میرعایت آن موجب تداوم معیشت انسان و بی

 اسراف. نهی از 2-6-6
یایَه، گور وَ اَندازَه  !زَمین ز

zamīn zēyāya, gūr va andāza! 

 !زمین زیاد است، گور به اندازه برگردان:
مندی از امکانات فراوانی که در اختیار دارد، پیرو دستور اخلاقی مثل، شایسته است انسان در بهره 

افزون بر این موضوع تعلیمی، مثل  متناسب با نیازهایش عمل نماید و در این زمینه اسراف نورزد.
از طریق  لۀ مرگ است کهطب است و آن مربوط به یادآوری مسئدربردارندۀ اندرزی دیگر برای مخا

 شود.برای مخاطب تداعی می« گور»و « زمین»هایی چون واژه
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 هایی دربارۀ زبان و سخن. آموزه2-7

گفتن است. ها نحوۀ استفاده از زبان و سخنشود که موضوع آنهایی یافت میدر زبان لکی مثل
چگونگی ها گویای اهمیت و نقش حساس زبان و سخن، در کیفیت زندگی انسان و گونه مثلاین

 باشد.ارتباطات او با دیگران می

 رازداری. سفارش به 2-7-1
ه ا  نوم سی ه ک  ص  رَه، سیق  نون بائ  رَه مَشنُ ودو د  تی.ودو نَف   وو 

qesë kë ë nom sī ō dwe denon bāëra, sī ō dwe nafara mašnöwetē. 

 .شنوندرا میودو نفر آن ودو دندان بیرون بیاید، سیحرفی که از میان سی برگردان:
ای مثبت و مورد چهره ،است که از انسان شایستهعملی  ،داشتن اسرار دیگرانرازداری و پوشیده 

اند یا سخنی که در شمار رازهای خود سازد. حرفی که دیگران در نزد انسان به امانت گذاشتهاعتماد می
شنود و به همین منوال میکه بر زبان جاری شود، افراد دیگری آن را انسان است، به محض این

گاه خواهند شد. بنابراین بهتر این است که انسان، محض احتیاط، از بیان  اشخاص بیشتری از آن آ
 د.چنین سخنان رازآمیزی حتی در نزد یک شخص، اجتناب نمای

، کارکردی هنری دارند. در جملۀ نخست، «ودو نفرسی»و « ودو دندانسی»دو گروه اسمی این مثل، 
ودو دندان را مجاز از دهان، با ذکر جز و ارادۀ کل، در نظر گرفت. نیز در جملۀ دوم مثل، ان سیتومی

 ودو نفر، دلالت بر کثرت دارد و نشانۀ کسان بسیار است.سی
شود که از نظر صورت و معنا، با این مثل لکی اشتراک و تشابه هایی مشاهده میدر زبان فارسی، مثل

 دارند:

 .(293: 1372)شکورزاده بلوری، « دندان که بیرون رفت، همه جا پُر است ودوحرف از سی»
 .(693: 2، ج 1363)دهخدا، « حرفی که از دهان درآید، گرد جهان برآید»

 نهی از گفتن سخن سرد و نااُمید کننده. 2-7-2
دَر آیم دَر آیمَه ماریئا   هوچ چی پ  صَه سَرد پ  ماری، ق  ئ ر ن   ر.ا 

hüč čē pedar āym ër nemārē, qesa sard pedar āyma mārē ër. 

 .آوردآورد، حرف سرد پدر آدم را درمیهیچ چیزی پدر آدم را درنمی برگردان:
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، منجر به محبوبیت و مقبولیت انسان در نزد دیگران خواهد شد؛ زبان استفادۀ سنجیده از توانایی بالقوه 
در نظر دیگران منفور خواهد کرد. در چهارچوب و در سوی مقابل به کارگیری نابخردانه آن، انسان را 

کننده باشد، تأثیر منفی و مخرب، بر ارتباطات آدمی با دیگران سخنی که سرد و مأیوس ،همین موضوع
و نیز انگیزه و روان و روحیۀ شخص مخاطب، دارد. این مثل در مذمت و ممانعت از چنین رفتاری، به 

 رود.کار می

 است؛ (200: 1، ج 1390)نک: انوری، « بسیار اذیت شدن آدم»، در معنی «درآمدن پدر آدم»مثل حاوی کنایۀ 
رسد، تکرار شده است. که دو بار و با هدف تأکید بر آزاری که در اثر سخن سرد دیگران، به آدمی می

آمیزی دارد؛ کنایه از سخنی است که از روی ای حسکه گونهعلاوه بر این« حرف سرد»همچنین 
در این مثل، « ر»انگیز باشد. نیز واضح است که بسامد بالای صامت مهری و یا یأسبی میلی وبی

 نواز است.گوش

 نهی از ناسزاگویی. 2-7-3
ه، تا دو  دو   م ن  ت نَم.شمین باوَه بَگ   شمین باوَه سَگ 

dwešmīn bāwa bagem në, tā dwešmīn bāwa saget nam. 

م دشنام نده، تا به پدر سگت دشنام ندهم برگردان:  .به پدر خان 
خوبی طرح و تبیین شده است. به د طبیعی نحوۀ سخن گفتن انسان با دیگران، در این مثل، بهربازخو 

این ترتیب که اگر انسان هنگام صحبت کردن با دیگران عفت کلام را رعایت نکند و به دیگران ناسزا 
ها دریافت خواهد کرد، چیزی جز ناسزا نیست. عصارۀ اخلاقی مثل، از آنبگوید؛ متقابلًا پاسخی که 

این مثل  اش دشنام شنیدن از آنان است.گویی به دیگران است که همانا نتیجهدوری انسان از دشنام
شناسی حیوانی درخور مطالعه است. دیدگاه منفی و های لکی، از منظر نشانههمانند بسیاری از مثل

گونه که زبان نسبت به حیوان سگ دارند در این مثل نیز به روشنی پیداست؛ آنکه مردم لکای متنفرانه
 مایه استفاده شده است.عنوان دشنام و لفظی رکیک و ناسزا، خطاب به افراد دوناز اسم این حیوان به

 هایی دربارۀ شراکت و مسائل اقتصادی. آموزه2-8

اقتصاد و مسائل مادی و مالی است. همچنین، قسمت قابل خورده با زندگی و معیشت انسان، گره
ها و دادوستدها توجهی از روابط انسان با دیگران، مربوط به روابط اقتصادی همچون شراکت

هایی درخور اعتنا و مرتبط با آن، های لکی از این بخش زندگی نیز فروگذار نبوده و آموزهباشد. مثلمی
 ت.در اختیار مخاطب قرار داده اس
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 سفارش به رعایت انصاف در شراکت. 2-8-1
ئن کَه  دا ماب   !شَریک کورا بو، خو 

šarīk kūrā bō, xwedā mābën ka! 

 !شریک ]فرد[ نابینا شو، خدا را ما بین ]او و خودت[ در نظر بگیر برگردان:
درس اخلاقی مثل این است که باید در شراکت با دیگران انصاف داشت و خدا را بر رفتار خود حاضر  

مند باشد، حتی اگر با فردی نابینا هم شریک شود، ها بهرهو ناظر دید؛ خصوصیاتی که اگر انسان از آن
عنی شخص نابینا و افزون بر معنای ظاهری که به م« کور»د. در این مثل حق او را پایمال نخواهد کر

توان برای آن معانی بهره از قدرت و حسّ بینایی است؛ معنای کنایی نیز دارد. در این صورت میبی
گاه از حقوق خویش و ناتوان در دفاع از آن قائل سواد، بیکنایی نظیر شخص بی خرد، ناکاردان، ناآ

 شد.

 بایستی در معاملهرنهی از رود. 2-8-2
رای بو، ب   لَمون بیگونَ رایمون ب   واری.همام 

berāymon berāy bū, māmelamon bēgonavārī. 

 .واریصورت[ بیگانهمان ]بها[ معاملهبرادریمان برادری باشد، ]امّ  برگردان:
با توجه به اندرز مثل، وجود رودربایستیِ روابط خویشی، دوستی، آشنایی، و...، در تعاملات  

شود. به همین جهت بهتر است که در چنین مواقعی، معاملۀ بین اقتصادی، موجب زیان انسان می
ت نظر از هرگونه تعارفات این شکلی صوروار و صرفشناسد، به شکلی غریبافرادی که یکدیگر را می

 پذیرد.

)دهخدا، «جا، بزغاله یکی هفتصد دیناربه برادری»هایی نظیر ل لکی، در زبان فارسی، معادلث  این م  

 ؛ دارد.(694: 2)همان، ج « حساب حساب است، کاکا برادر»؛ و (411: 1، ج 1363

 نهی از نقد کردن سرمایه. 2-8-3
ت بوئَه پول ه مای، بوش مال  ه هَر ک   !بَدت 

badtë har kë māy, būš mālet būa püĭ! 

 !ات ]تبدیل[ به پول شودآید، بگو داراییاز هر کسی بدت می برگردان:
های اقتصادی است. در شود که حاوی آموزههای متعددی مشاهده میدر ادب شفاهی قوم لک، مثل 

صورت نقد باشد، ای که بهاین مثل نیز، اندرزی اقتصادی به کار رفته است. مطابق این اندرز سرمایه
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نقصان است.  آید، معمولًا همراه با وسوسۀ خرج کردن وکه ارزش آن به مرور پایین میبر اینه علاو
 شکل غیر نقدی باشد، ترجیح داده است.ای را که بهبنابراین، مثل، سرمایه

 از فروش زمین. نهی 2-8-4
ه سال خوَ زَمین روش ی  ه سال تَگَه سی.شَه سی، زَمینف  ر ی   خ 

 zamīn ferūš yë sāl xwaša sē, zamīn xeř yë sāl taŋa sē.  

  فروشندۀ زمین یک سال در خوشی است، خریدار زمین یک سال در سختی است. برگردان:
 متکی بر دامپروری و کشاورزی بوده، داشتن زمین و ملکغالباً قوم لک که گذشتۀ در زندگی 

از دست  آورده است؛ تا جایی کهبه وجود می دافرایی برای لاعی باا، جایگاه اقتصادی و اجتممزروعی
ای گونهدر چنین مثلی، بهاه بوده است. از این روست که گبا از دست دادن آن جای برابر، دادن زمین

دهد که کارکرد تأمّلی اقتصادی در این مثل، نشان می فرد از فروش زمین نهی شده است.ل، مستد
عنوان یک درس مالی مفید توان از آن بهتعلیمی آن هنوز هم به قوّت خود باقی است و امروزه هم می

 آفت و منبعی درآمدزاست.استفاده کرد؛ زیرا زمین کشاورزی، همواره کالایی باارزش و بی

 اغتنام فرصت هایی دربارۀ کار، کوشش و. آموزه2-9

سوزی و ترغیب به کار، کوشش و پویایی، موضوعات تعلیمی مهمی اجتناب از سستی، تنبلی و فرصت
 های لکی نیز جایگاه ویژه دارد.است که در مثل

 سفارش به تلاش و تحمل سختی برای پیروزی و موفقیت. 2-9-1
ه نوم آو سَرد. ه کین بنین  رین، یا م  ه مای نَگ   یا م 

yā më māy nagerīn, yā më kīn benīn ë nom āw sard. 

 .یا باید ماهی نگیری، یا باید نشیمنگاهت را در آب سرد بگذاری برگردان:
مثل مفهوم اندرزی آشکار و رایجی دارد؛ و بدین قرار است که نیل به مقصد و موفقیت، در گرو تلاش  

 .(153 -152: 1384پور، عالی )نک:هاست و تحمل سختی
طنزی دارد که با استفاده از لفظ تابو )کین در معنی نشیمنگاه( ایجاد شده است. در این مثل مثل 

باشد؛ در معنایی نمادین، بسیار هوشمندانه و هنری می« ماهی»کارگیری جانوری چون انتخاب و به
یرا ماهی ذاتاً موجودی پُرتحرّک، لیزاندام، گریزان، فرّار و سخت لّ زیست آن حصید است و از طرفی مز

در این مثل،  ، ماهیکند. بنابراینهای شکارش را دوچندان میله، خود سختیدر آب است که این مسئ
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طور طبیعی، باشد که به« هدف یا پیروزی و موفقیت»نحوی گویا و مؤثّر، رمزی از هر گونه تواند بهمی
 نیل به آن، دشوار و مستلزم تلاش بسیار است.

های فصلی و دائمی متعددی همچون که در حوزۀ آبریز شهرستان دلفان رودخانهنهمچنین با توجه به ای
ه های اصلی دو رود گاویار، تیزآب و... جریان دارد که از سرشاخهرود، خاوه، بادآور، حسنگچینه، گیز 

توان از این مثل به نقش ماهیگیری در امرار معاش زندگی قوم باشند، میپُرآب سیمره و کشکان می
 ک، در گذشته، پی برد.ل

 های گوناگونسفارش به یادگیری حرفه. 2-9-2
گ   ه لاپیشَه ب  ن   !ر و ب 

pēša beger ō ben ë ĭā! 

 !پیشه را یاد بگیر و کنار بگذار برگردان:
تواند از آید و میای است که روزی به کارش میآموختن هر شغل و حرفه، برای انسان در حکم سرمایه 

، مثل از مخاطب خود این . بر اساس(99 :1، ج 1392اسدی گوهرگوش و قادری، نک: ) مند شودفواید آن بهره
  .های گوناگون بپردازدخواهد که پیوسته به فراگیری فنون و پیشهمی

 نهی از تعلل و تنبلی. 2-9-3
ماپا  ر.ئا   میشَه بار هاتیَه ژیر بارهَ  ،آیم دو 

āym dwemā pā, hamīša bār hātē a žēr bār ër. 

یر بار است ]و دیرتر از  ،بارشهمیشه نگرد، آدمی ]که از سر تعلل و تنبلی[ عقب جمع را می برگردان: ز
 رسد که بارش را بردارد[.دیگران نوبت به او می

در کارها را سبب به تأخیر افتادن و تنبلی های تعلیمی قوم لک است، تعلل این مثل که در شمار مثل 
 داند.نسبت به امور دیگران می ،امور آدم

 سوزینهی از فرصت. 2-9-4
نیشی، رَئن هَر دورا مَکُووی.  شون هَر ب 

šun har benīšē, ræn har dürā maköwē. 

 .شوددورتر می]هم[ چوپان هر ]چه بیشتر[ بنشیند، گله  برگردان:
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ها تعلل بیشتری به خرج بدهد و زمان بیشتری انسان هر چه در استفاده از فرصت ،بر اساس این مثل 
ها و استفاده های او محدودتر خواهد شد؛ بنابراین مفهوم مثل بر غنیمت دانستن فرصتبگذرد، فرصت

 د.دارتأکید ها از آن

 هایی دربارۀ همنشینی، دوستی و دشمنی. آموزه2-10

و حتی دشمن انسان نیز بر روند و چگونگی زندگی او  استزندگی انسان متأثر از همنشین و دوست 
ها و تأثیر نیست. به همین جهت همنشینی، دوستی و دشمنی با دیگران مستلزم رعایت چهارچوببی

های لکی در این راستا شکل گرفته و دارای تعالیم هنجارهایی عقلانی و اخلاقی است. برخی مثل
 ارزشمندی است.

 تأثیر همنشین. 2-10-1
ری. ری، گوشَه مَگ   گا اَر دَ  گا، بو نَگ 

gā ar das gā, bū nagerē, gūša magerē. 

]یک[ گاو در کنار و همنشینی با گاو ]دیگر[، اگر بو ]ی او را[ نگیرد، ]حرف او را[ گوش  برگردان:
 .گیردمی

اگر چه ؛ تأثیر دوست و همنشین بر رفتار و شخصیت و زندگی و سرنوشت انسان غیر قابل انکار است 
، خوپذیری حیوانات از همدیگر، در تعامل با هم، مطرح در این مثل لکی .ممکن است اندک باشد

 .گرددهمنشین بر انسان قطعی و مسلّم تأثیر شده است؛ تا بدین طریق، مخاطب متوجه 

 سفارش به هوشیاری در برابر دشمن دیرینه. 2-10-2
ماو، هو   ماو.پَمی کونَه پیلو  ن   مال کونَه اَ دو  ن 

pamē kōna pīĭūs nemām, hwemāl kōna a dūs nemāw. 

دشمن قدیمی ]نیز[ دوست  ،گونه که[ پنبۀ کهنه قابل حلاجی و پیوست نیست: ]همانبرگردان
 .شودنمی

شود که نباید هیچگاه فریب اظهار رفاقت خطر دشمنان قدیمی را به انسان متذکر می ،مفهوم مثل
ای گونهظاهری آنان را خورد. چنین افرادی، اگر روزی تمایل به دوستی با انسان داشتند، باید به

 محتاطانه با آنان رفتار نمود؛ تا در صورتی که قصد و غرضی شوم در سر دارند، از آسیب مصون ماند.
در این مثل، دشمن قدیمی، به پنبۀ کهنه و غیر قابل حلاجی، تشبیه شده است تا پیوندناپذیری آن برای 

 تر باشد. مخاطب ملموس
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 دلیلنهی از دشمنی بی. 2-10-3
ماو.شمَنی بیجَهَتَه ماو، دو  دوسی بی  جَهَت ن 

dūsī bēǰahata māw, dwešmanī bēǰahat nemāw. 

 .شوددلیل نمیا دشمنیِ بیشود، امّ دلیل میدوستیِ بی برگردان:
، (837: 2، ج 1363)نک: دهخدا،  استکه از امثال مشترک و مشابه میان زبان لکی و فارسی  ،منظور مثل 

ا انسان برای دشمنی با دیگران این است که دوستی و رفاقت با دیگران نیازمند دلیل خاصی نیست؛ امّ 
جهت با کسی کینه و موجه داشته باشد؛ در غیر این صورت پسندیده نیست که بیباید دلیلی منطقی و 

 .(353: 1388عالم، عسکری )نک:ت بورزد وعدا

 نهی از دوستی با افراد خطرناک و ناموجه. 2-10-4
رَه.دو   ر ، ا  دوسی بیت   شمَنی اَ گَرد خ 

dwešmanī a gard xeřs, ë dūsī bētera. 

 .دشمنی با خرس، از دوستی ]با او[ بهتر است برگردان:
اش آبستن دردسر، مشکل و گرفتاری است؛ بنابراین دوستی با افراد خطرناک و غیرموجه، هر لحظه 

 تر از دوستی با آنان است.عدم دوستی و یا حتی دشمنی، با اینگونه افراد، منطقی
ست. خرس در فرهنگ عامۀ مردم لک، بخشی از زیبایی این مثل مرهون نمادپردازی حیوانی در آن

باشد که توأم با آسیب و صدمه به خردی و رفتارهای نسنجیده و نادلپذیری میعقلی، بیغالباً مظهر بی
دیگران است. در این مثل نیز، این حیوان نمادی از شخص نامعقول و ناموجه معرفی شده است که باید 

 از دوستی با او دوری کرد. 

 گیرینتیجه .3

های زبان لکی، بازتابی ، در مثلاندرزی و تعلیمیهای پژوهش نشانگر این است که مفاهیم یافته
ای آموزنده به گونه که کمتر مثلی در فرهنگ عامۀ این قوم وجود دارد که نکتهگسترده و فراگیر دارد؛ آن

ی، دلیل محکمی های زبان لکمثلدر  تعلیمیاندرزی و  مخاطب خود نیاموزد. نمود بالای موضوعات
های دور تا به امروز، دهد این گروه اصیل ایرانی، همانند دیگر ایرانیان، از زماناست که نشان می
ها را به اند و بدین جهت، مثلتر بودهتر و آرمانیجوی زندگی و دنیایی مطلوبوهمواره در جست

بخش داشته باشد. ر و سعادتها نقشی هدایتگاند تا برای نسلپندهای گران و گوناگون درآمیخته
های و جنبه است های لکی، بسیار متنوعموجود در مثلتعلیمی  هایگفتنی است که اندرزها و دستور
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های اخلاقی، تدبیر ها، نهی از رذیلتهای اخلاقی و سفارش به آنهمچون فضیلتگوناگونی از زندگی 
روابط و تعاملات اجتماعی، روزی و وآمدها، ها و مشکلات، تربیت فرزند، رفتامور، مسئولیت

صت و همنشینی، دوستی معیشت، زبان و سخن، شراکت و مسائل اقتصادی، کار، کوشش و اغتنام فر
 دهد.را پوشش می و دشمنی

ها توصیه شده امانتداری، راستگویی، ترین فضایلی که به رعایت آنهای اخلاقی، مهمدر زمینۀ فضیلت
کردن است. در سوی مقابل، بخل، حسادت، نوازی و نیکیپیمان، مهمانعهد و شکرگزاری، صبر، 

 هاهای لکی مخاطب خود را از آنکه مثل استجویی، غرور و کینه، از بدترین رذایلی خشم، ریا، عیب
ها و مشکلات های لکی برای تدبیر بهتر امور، مسئولیتترین اندرزهایی که مثلنهی نموده است. اصلی

اندیشی امور در آغاز کار، نهی از تعجیل در کارها، نهی از اند، شامل سفارش به عاقبتارائه کرده
های سپاری امور به افراد نالایق و سفارش به احتیاط در برابر خطر است. در ارتباط با آموزهمسئولیت

و نهی  د از خردسالیهای لکی، نکات تربیتی مفیدی چون سفارش به تربیت فرزنتربیتی موجود در مثل
توان نام برد. بخش زیادی از پندهای امثال لکی نیز مربوط به کردن فرزند را میاز نازپرورده

نصایحی نظیر  ،هاست که در ارتباط با این حوزهوآمدها، روابط و تعاملات اجتماعی و بهبود آنرفت
آمدها، سفارش به وروی در مهمانی و رفتشأن خود، سفارش به میانهسفارش به تعامل با افراد هم

خویی، نهی از دخالت دقت در انتخاب همسایه، سفارش به همزیستی با دیگران، نهی از افراط در نرم
در اموری که به انسان مربوط نیست، نهی از ظاهربینی در شناخت افراد و نهی از ناخوانده به مهمانی 

یر روزی و معیشت، از دیگر رفتن، در اختیار مخاطب قرار گرفته است. مقولۀ مهم و انکارناپذ
های لکی بدان اختصاص دارد. از جملۀ های زندگی است که بخشی قابل توجهی از اندرز مثلحوزه

رسانی خدا، سفارش به استفاده از ثروت و دارایی خود، سفارش به توجه به این اندرزها، باور به روزی
ش به قناعت و نهی از اسراف، قابل پوشش و لباس، سفارش به دوراندیشی و ذخیرۀ ضروریات، سفار

اشاره است. زبان و سخن نیز از آن روی که نقشی خطیر در زندگی فردی و اجتماعی آدمی دارد، محلی 
هایی انسان را به رازداری های تعلیمی زبان لکی بوده است. زبدۀ چنین مثلای از مثلبرای آفرینش پاره

های نماید. با مطالعۀ مثلنده و نیز ناسزاگویی منع میکنکرده، از گفتن سخن سرد و نااُمیدسفارش 
ای همانند سفارش به رعایت انصاف های ارزندهلکی از منظر تعالیم مرتبط با شراکت و اقتصاد، آموزه

در شراکت، نهی از رودربایستی در معامله، نهی از نقد کردن سرمایه و نهی از فروش زمین، برداشت 
های متنوعی در ادب عامۀ لک، ای است که مثلنام فرصت، دیگر مقولهشود. کار، کوشش و اغتمی

پیرامون آن اندرزگویی کرده است. سفارش به تلاش و تحمل سختی برای پیروزی و موفقیت، سفارش 
ترین پندهای این سوزی، شاخصهای گوناگون، نهی از تعلل و تنبلی و نهی از فرصتبه یادگیری حرفه

دلیل و نهی نشین، سفارش به هوشیاری در برابر دشمن دیرینه، نهی از دشمنی بیمقوله است. تأثیر هم
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های های تعلیمی و درخورتحصیل مثلترین درساز دوستی با افراد خطرناک و ناموجه، از برجسته
 گیرد.زندگی انسان جای می در لکی است که در ذیل حوزۀ همنشینی، دوستی و دشمنی

 منابع
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 زمینهای محلّی ایرانزبانفصلنامۀ ادبیات و 
 )نشریۀ علمی(

 1401 پاییز -37شمارۀ پیوسته  -سومشمارۀ  -دوازدهمسال 

 (60 -33)ص  یاریبخت یهاسرودهیمهدو یی  قایموسهای تحلیل لایه
  20.1001.1.2345217.1401.12.3.2.6 : 

 2اله محمودیعنایت ،)نویسنده مسئول( 1فرهاد براتی

یافت:              پژوهشینوع مقاله:  یخ در یخ پذیرش:                      8/1/1401 تار  17/4/1401تار

 چکیده
با  زیست ،یدادخواه خواهانه،یآزاد یهاشهیپرداختن به اند لیمعاصر غالباً به دل یهاسرودهیمهدو

یبه شمار م ینییآ گونۀو  یداریانواع ادب پا نیترو ارزشمند نیراتریاز گ ،یآرمان ۀجامع میستم و ترس
حاکم بر  کیدئولوژیا کردیرو لیبه دل یاسلام نقلابو انتظار، بعد از ا تیّ . پرداختن به مهدوندیآ

متأثر از  زین یاریشد. شاعران بخت لیتبد رانیا اتیّ شعر و ادب یرنگ در فضاپر یۀمابن کیانقلاب، به 
به سرودن  ،یعیش یهابه آموزه لوندانیا یباورمند لیبه دل نیدوره و همچن نیحاکم بر شعر ا یفضا

سروده از  کیو  یپژوهش، س نیشده در ایبررس یهاسرودهیمهدو ادپرداختند. تعد یاشعار مهدو
و به چاپ  سروده شده کیدر قالب کلاس یاست که همگ یاریتبخ یسرایشیهجده شاعر گو

ییبایز ریو تأث یبررس یاریبخت یهاسرودهیمهدو ییموسیقا یهاهی. در پژوهش حاضر، لاانددهیرس
در  یاریکه شاعران بخت دهدنتایج تحقیق نشان می است.شده لیتحل هیلابر کلان هاهیلا نیا یشناس

آواها و  یمندبه نقش ،ینییعلاوه بر کارکرد تز ،زبان ییموسیقاو  یاز امکانات صوت یریگهنگام بهره
 یقیهر سه سطح موس ،یاریبخت یهاسرودهیاند. در مهدوداشته یتوجّه جدّ  ها با موضوعآن وندیپ
 اند. شدهو متناسب با موضوع به کار گرفته هیفراخور درونما به یو کنار یدرون ،یرونیب

 .یشناسییبایز ،یقیموس ،یشیگو کیشعر کلاس ،یاریبخت سروده،یمهدو :کلیدی کلمات

 . مقدمه1
                                                 

 Email: Fbarati58@gmail.com .        کازرون یدانشگاه سلمان فارس یفارس اتیبخش زبان و ادب اریاستاد. 1

 .کازرون یدانشگاه سلمان فارس یفارس اتیزبان و ادب یدکتر یدانشجو. 2
Email: E56.mahmoodi@gmail.com 

   
 

https://dorl.net/dor/20.1001.1.2345217.1401.12.3.2.6
mailto:E56.mahmoodi@gmail.com
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های اشعار آیینی هستند که به موضوع انتظـار و ظهـور مهـدی موعـود مجموعهها از زیرسرودهمهدوی
و مذاهب است کـه در دیـن  پردازند. باور به ظهور منجی، یک باور مشترک در میان بسیاری از ادیانمی

بخـش، دسـتمایۀ است. این بـاورِ آرامشویژه مذهب شیعه  بیشتر از سایر ادیان مورد توجّه بودهاسلام به
 است.ویژه در حوزۀ شعر گردیدهههای هنری بآفرینش

نمود موضوع مهدویّت در شعر کهن فارسـی تـا پـیش از سـدۀ دهـم هجـری و اسـتقرار حکومـت  
در « مهدی»رنگ است و غالباً شاعران پیشین در میان موضوعات دیگر، از نام ، کممذهب صفویشیعه

اند و کمتر به عنوان یک مضـمون به صورت گذرا استفاده کرده« بخشرهایی»و « دادگر»مفهوم نمادین 
گـرفتن صـفویان و حمایـت شـاهان صـفوی، توجّـه بـه ، امّا با قدرتمورد توجّه بوده و درونمایۀ مسلط

تر گردیـد. در دورۀ مشـروطه نیـز بـه دلیـل نگـرش اصـلاحی های شیعی و مضامین مذهبی بیشیشهاند
هنرمندان و کوشش برای تحوّل جامعه و ستیز با سـتم، پـرداختن بـه موضـوع مهـدویّت بـا رویکـردی 

 اجتماعی و اعتراضی ادامه یافت.
ضای اندیشـگانی و ایـدئولوژیکی اوج شکوفایی اشعار مهدوی را باید بعد از پیروزی انقلاب دانست. ف 

طلبی و امیدِ رسیدن به یک جامعۀ آرمانی و عاری از ظلـم و خواهی، صلحر انقلاب، تفکر آزادیحاکم ب
بسامد نمـود پیـدا مایۀ پرستم، سبب شد تا موضوع انتظار و مهدویّت، در شعر شاعران به عنوان یک بن

  کند.
مـذهب در  هـای ایـنامامی هستند و باور بـه آموزهازدهۀ دوایل بختیاری از نظر مذهبی همگی شیع 

سـرایان شـعر آیینـی در میـان گویشی ،است. به طور کلیتکرار نمود پیدا کردهشعر شاعران این خطّه، به
اسـت خان ایلخانی را که جز چنـد بیـت از او بـاقی نماندهبختیاری جایگاه ممتازی دارد. اگر حسینقلی

شعر کلاسیک بختیاری؛ مانند ملّا زلفعلی کرانی و داراب افسر به طـور جـدّی کنار بگذاریم، پیشگامان 
متأثر از فضای اندیشگانی حـاکم بـر  ،های پس از انقلاباند. در سالبه مسایل دینی و مذهبی پرداخته

کشور، شعر آیینی گویشی چه از نظر کمّی و چه از نظر کیفـی در میـان شـاعران بختیـاری رشـد بسـیار 
 اند. ها سهم بیشتری را به خود اختصاص دادهسرودهاست و در این میان، مهدویداشتهچشمگیری 

 له. بیان مسئ1-1
طغـرل  ای در زیبایی شـعر دارد.ترین عناصر سازندۀ شعر است که نقش بسیار برجستهموسیقی از مهم 

الالحنا  فن   زین رسـالۀ  صاحب عبدالحمید لازقیاز قول «موسیقی در ادبیّات» طهماسبی در کتاب
در لغـت « موسـی»اسـت. « قـی»و « موسـی»ب از مرکّـ ،موسیقی»نویسد: می علم التألیف و الاوزا 

 ،موسـیقی(. 32: 1380)طهماسـبی، «معنای مـوزون و دلپسـند اسـتبه « قی»یونانی نغمه و سرود است و 
تـوانیم معتقـد باشـیم کـه اگر نگوییم موسیقی خصیصۀ ذاتی شعر است می» جوهره و لازمۀ شعر است.

ریتم، طنین و هرگونه وزنی است که مانع گسـترش زبـانی  ،لازمۀ طبیعت آن است. منظور ما از موسیقی
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و معنایی شعر نشده و مزاحم پرواز اندیشۀ شاعر نگردد. بدیهی است آهنگ درونی واژگـان و هـارمونی 
 ر تعریـفد ای وزن اسـت کـه در کنـار وزن عروضـیدر یک ساختار زبانی، خود گونـه آوایی و فونتیکی

منـد و دارای یـک زبـان نظام ،زبـان  شـعر .(52-51: 1378)علـی پـور،«گیـردتساوی ارکان و وزن قـرار می
هاسـت. در شـعر کلاسـیک، ایـن نمـود هارمونی و تناسب است و موسـیقی، نمـود آوایـی ایـن تناسب

محور عمودی و هم در محور افقی شعر محسوس و ملموس است و شـاعر بـه کمـک  موسیقایی هم در
کند. دربارۀ  ضرورت عنصـر موسـیقی همین موسیقی، احساس و عاطفۀ خود را به مخاطب منتقل می

گاه، بزرگترین شـیفتگان موسـیقی بوده» اند:در شعر گفته گاه و ناآ  ،انـد و شـعرهمواره شاعران بزرگ، آ
شـان بـه ایـن تعریـف اهـای شـعر، بازگشترساندن زبان ندارد. همۀ تعریفموسیقی خاستگاهی جز به

اثری که در زبـان فارسـی بـه (. 389: 1391)شفیعی کـدکنی، «یی زبان استموسیقاتجلّی  ،که شعربود خواهد
زوایـای یی  را  از موسـیقاطور مفصّل به بحث موسیقی و پیوند آن با شعر  پرداخته و ایـن پیونـد و نمـود 

نوشتۀ محمدرضـا شـفیعی کـدکنی اسـت. « موسیقی شعر »است کتاب تحلیل و بررسی کرده ،مختلف
یعنـی موسـیقی بیرونـی،  وی در این کتاب در توضیح موسیقی شعر، قائـل بـه چهـار سـطح موسـیقی؛

 نگارندگان در این پژوهش بر اساس چارچوب ارائه شده .(393-391)همـان: است درونی، کناری و معنوی
 پردازند. های بختیاری و پیوند آن با موضوع میسرودهیی مهدویموسیقادر این اثر به تحلیل سطوح 

 . پیشینۀ پژوهش1-2
ند تـا در اهپژوهـان کوشـیدو کیفی شعر و ادب گویشـی، بختیـاریهای اخیر در کنار رشد کمّی در سال

ها به بررسی و تحلیل این آثار بپردازند. البته بیشتر آثـار پژوهشـی در نامهها، مقالات و پایانکتاب قالب
و سـهم ادبیّـات کلاسـیک گویشـی هنـوز در  اختصـاص داردزمینۀ ادبیّات بختیاری به ادبیّات عامیانه 

 ها ناچیز است. پژوهش
 پردازیم: با شعر گویشی کلاسیک در حوزۀ بختیاری می های مرتبطبه بعضی از  پژوهش ادامهدر  

 یمـلّا زلفعلـ وانیـدر د یمحـور یهاشـهیاند یبررسـ»( در مقالـۀ 1398چشمه و محمدی)محمدی ده
های محـوری دیـوان او مایـهضمن معرفـی  ایـن شـاعر پیشـرو در شـعر گویشـی، بـه درون« یاریبخت

 اند.پرداخته
« تیپـس از مشـروط یاریـشعر قـوم بخت یهایتحوّلات و دگرگون» ( در مقالۀ1399آسمند جونقانی ) 

است و معتقـد اسـت کـه گذار بر آن را بررسی کردهسیر تاریخی و تحوّلات شعر بختیاری و عوامل تأثیر
 پس از مشروطه است. ،سرآغاز شعر گویشی مکتوب بختیاری

است و این نوع شعر شده دی نوشتهدربارۀ اشعار انتظار و مهدویّت در شعر معاصر فارسی مقالات متعد
های مختلـف شـعر انتظـار را  در زبـان فارسـی اند. مقالات زیر لایـهرا از زوایای مختلف بررسی نموده

 اند:بررسی کرده
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شناختی بررسی واژه»ای با عنوان ( شعر انتظار پس از انقلاب را در مقاله1389بهرامیان) علوی مقدم و
 اند.ها با درونمایۀ اثر را تحلیل کردهزبانی بررسی و کارکرد واژگان و ارتباط آناز دیدگاه «شعر انتظار

بـه « ایی شـعر انتظـاربررسی کـارکرد عناصـر موسـیق» ( در مقالۀ1391بهرامیان، دلبری و علوی مقدم)
ــر پرداخته ــاعر معاص ــت ش ــار از بیس ــعر انتظ ــه ش ــود قطع ــاری ن ــی آم ــیقی بررس ــارکرد موس ــد و ک ان

 اند.، درونی و معنوی را در این اشعار تحلیل کردهبیرونی،کناری
ارزیابی لایۀ بلاغی شعر انتظار در دورۀ معاصر بـا »ای دیگر با عنوان (در مقاله1394دلبری و بهرامیان )

به کارکرد چهار صنعت بیانی؛ یعنی تشبیه، استعار، مجاز و کنایه در شـعر انتظـار « تکیه بر عناصر بیانی
 د.انمعاصر پرداخته

به بررسی نمادهـا در اشـعار انتظـار علـی « نمادگرایی در شعر انتظار»( در مقالۀ 1395نظری و زارعی )
اند. نویسندگان معتقدند که مسائل اجتمـاعی جامعـۀ شـاعر سـبب ورود معلم و علیرضا قزوه پرداخته

 است.نمادهای تازه به شعر انتظار شده
های بختیـاری هـیچ پـژوهش سـرودهیی مهدویموسـیقاۀ درباره موضوع مقالۀ حاضر؛ یعنی تحلیل لای

های سـرودهاست و این مقاله اولین پژوهشی است که بـه مهدویمستقل یا غیر مستقلی صورت نگرفته
 پردازد.شناسی مییی و زیباییموسیقابختیاری از منظر نقد 

 . ضرورت پژوهش1-3
خویشاوند به زبان فارسی امـروزی اسـت. ترین گویش بختیاری از بازماندگان فارسی پهلوی و نزدیک

درصد قابـل تـوجهی از اشـعار بختیـاری بـه  ،های شیعیبه دلیل تعلّق خاطر شاعران بختیاری به آموزه
موضوعات آیینی و مذهبی مرتبط است که سهم اشعار مهدوی در این میان دو چندان است. با توجه بـه 

هـا در ایـدئولوژی، بررسـی و تحلیـل آن و ، موسـیقیهای خاص این اشعار از نظر کاربرد واژگانویژگی
ترین عناصـر یکـی از برجسـته ،موسـیقیکـه ضروری است. با توجّـه بـه این های مختلف بایسته ولایه

سـاخت و محتـوا بـه های بختیـاری در همـاهنگی کامـل بـا ژرفسرودهروساختی است که در مهدوی
 هماهنگی در یک پژوهش بازنموده شود.  است، ضرورت داشت تا این پیوند وکارگرفته شده
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 . بحث و بررسی2
 . شعر بختیاری2-1

گویند. این گـویش ترین اقوام ایرانی هستند که به گویش لری سخن میترین و اصیلها از نژادهبختیاری
ترین هـای ایرانـی نزدیـککهن، بازماندۀ شاخۀ جنـوب غربـی فارسـی میانـه اسـت و در میـان گویش

یبـا و سرشـار از احسـاس،  خویشاوند به زبان فارسی است. زندگی عشایری و همنشینی بـا طبیعـت ز
در بختیـاری بـا  باشـند. شـعرهای این خطّه، طبعی روان و ذهنی شعرآفرین داشتهسبب شده تا ایلیاتی

و شـعر و سـرود و ترانـه در تمـام شـئون زنـدگیش از  اسـت زندگی، زاده شده و  بختیاری با شعر زیسته 
 سور گرفته تا کار و شکار جاری و ساری بوده و هست. سوگ و

تر این قوم بـه دلیـل سـاختار ایلـی و نـوع های قدیمیو ادب بختیاری، سروده با وجود غنای شعر 
هـا  از روزگـاران های آنزندگی عشایری، به مرحلۀ ضبط  و تدوین و کتابت نرسـیده و آنچـه از سـروده

نی ندارند و سینه به سـینه و های مصرّعی است که سرایندۀ معیّ بیتتکاست، تنها گذشته به جای مانده
، در تباربختیاری د علی صالحی از شاعران نامدارسیّ  اند.شفاهی در درازنای تاریخ  به امروز منتقل شده

اصـل شـعر مـا بـه »گویـد:مـی ،شودپاسخ به این پرسش که شعر ایلی و شعر بختیاری از کجا آغاز می
های بختیـاری اسـت. بعـد از آن، ایـن سـروده ۀگردد. گاگریو، مادر همبر می( Gagerive)«ریوهگاگ»

مادران شهیدان تاریخ ایل، عاشقان و چوپانان بودند که فرهنگ شعر قومی ما را گسترش دادند. چه در 
شـاعرانی گمنـام کـه  .عزا و چه در سرور، چه در عشق و چه در جنگ، چه در فـتح و چـه در پیـروزی

نویسی قادر به کشـف نشـانی از آنـان نخواهـد ای نخواهد آمد و هیچ تذکرهز نامشان بر هیچ جریدههرگ
نظـامی  ۀمقالشناختند و نه چهارالمعجم را می نه نوشتن را آموختند، نه بود. شاعرانی که نه خواندن را و

ا عاشـق شـوند و عشـق، ها عطا شده بـود تـتنها همه چیز به آن.... دانستندعروضی را، نه اوزان را می
 .(192-191: 1377نوروزی بختیاری،)«این گونه در ایل من زاده شد ،هاست. شعردانش ۀهممۀ سرچش

های اخیر با گسـترش علـم و دانـش و ارتبـاط فرهنگـی جدای از اشعار عامیانۀ بختیاری، در سده
سـنّت شـعر فارسـی و در ایلوندان با مراکز علمـی و ادبـی، شـاعران بختیـاری کوشـیدند بـه پیـروی از 

خان ایلخانی از مقتدرترین خوانین های رایج، اشعار خویش را به گویش بومی بسرایند. حسینقلیقالب
دانند که به تبعیت از سنّت شعر فارسی بـه گـویش بختیـاری، بختیاری در زمان قاجار را اولین کسی می

که به گویش بختیاری شـعر دارد. او او نخستین کسی است » نویسد:است. علی آسمند میشعر سروده
حسـینقلی  .(9: 1399)آسـمند،«اسـتالدین شاه، ایلخـانی بختیـاری بودهه.ق. در دورۀ ناصر1267در سال 

کرد. چنـد بیـت لـری بختیـاری از او تخلص می «سیاره»سرود و خان به لری و فارسی هر دو شعر می
  شود:است که با یک حسن تعلیل دلنشین آغاز میمانده
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 دونــــــی زِ چــــــه ری نزیــــــده افتــــــو
ـــــم ـــــو آیُ ـــــی ت ـــــگ ت ـــــا دل تن ـــــو ب  م
ـــــق ـــــه خل ـــــو وُر هم ـــــج ت ـــــروی ک  اب

 

ــــــــــو  ــــــــــتاده از خ ــــــــــارم نوریس  ی
ــــری رو ــــی کُ ــــه ه ــــی ک ــــگ زن ن ــــو ب   ت
ــــو ــــه ن ــــی م ــــه ه ــــون ک ــــو نش  دادُم م

 (348: 1393)جربزه دار،                            

doni ze če ri nazeyδe aftow/ yārom navaristāδe az xow 

mo bā dele tang tey to āyom/ to bang zani ke hey kori row 

abruye kaje to vor hame xalq/ dāδom mo nešun ke hey mahe now 

نـزد تـو  ،است. من بـا دلتنگـیدانی چرا آفتاب طلوع نکرده؟ چون یارم از خواب برنخاستهمی برگردان:
نـو  زنی که ای پسر برو. ابروی کج تو را به همه نشان دادم که هان بنگرید ایـن مـاهِ آیم  و تو فریاد میمی

 است.

بند برای آنچه که به طور ناقص و نیم» :نویسدمی پیشگامان شعر گویشی بختیاری ۀخسروی دربار
چهار تن پیشگام وجـود داشـته ،ین ردهدر ابیانگر این حقیقت است که  ،ما از شعر بختیاری باقی مانده

مرحـوم -4مرحوم داراب افسـر  -3علی کرونیزلف مرحوم ملّا  -2خان ایلخانی مرحوم حسینقلی -1: اند
مهراب بختیاری و پیشاپیش بگویم که احتمال وجود شاعران دیگری هم در بختیـاری بـوده کـه خبـر و 

 .(273: 1375)خسروی،«اثرش به زمان ما نرسیده

رنگ سران بختیـاری در نهضـت مشـروطه  و با تحوّلات عصر بیداری و به دلیل حضور پر همزمان
ارتباط افرادی از ایل با مراکز سیاسی، علمی و  ادبی، در حوزۀ شعر و ادب بختیـاری نیـز تحـوّلاتی رخ 

شـعر  داد. میل به کتابت آثار بیشتر شد و شاعران در کنار شعر فارسی کوشیدند به گویش بومی خود نیز
اش مقبولیت یافت و نـام و آوازه میان پیشگامان شعر بختیاری، داراب افسر بیش از دیگران  بسرایند. از

بعد از تحوّلات عصـر بیـداری در آغـاز  سرود بختیاری که . شعر بومیفراتر از جغرافیای بختیاری رفت
هـا و وزنفنون شعری، در قالب آشنا به شاعرانهای متأخر با ظهور در سال بود،راهی جدید قرار گرفته

مایه و محتوا نیـز در از نظر درون ادبیّات ایران ظاهر شد. صۀتر از گذشته در عرتری، نیرومندهای متنوع
شود. توجّه به مسایل سیاسی، اجتماعی، فرهنگـی و دینـی میاشعار کلاسیک تنوّع بسیار بیشتری دیده

 است.بر غنای محتوایی شعر گویشی در این دوره افزوده

 های بختیاریسرودهیی مهدویموسیقاهای . تحلیل لایه2-2
یکـی از  لایه یا یک متن ادبی است.های یک کلانلایهخرد ،و وحدتزیبایی، برآیند تناسب، هماهنگی 

دادن آن با محتوای ری از امکانات صوتی زبان و پیوندگیهاست. بهرهها، سطح آوایی سرودهاین خردلایه
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اصـوات و هجاهـا اسـت.  هماهنـگحاصـل چیـنش مـنظم و  ،آفرین خواهد بود. موسیقیاثر، زیبایی
ــی و تنامؤلفــه ــین واجموســیقاهای صــوتی و ســبهای آوای ــی بررســی یی ب ــۀ آوای ــا در لای ــا، هجاه ه

ها را در سـبک شناسیک و نقش آنشناسی آوایی ارزش و کاربرد آواها و تأثیرات زیباییسبک»شود.می
یی، حاصل لایۀ آوایی سبک است. تغییرات آوایی بـه موسیقاکند. بخش عمدۀ زیبایی سخن مطالعه می

به سطح آوایـی » .(248: 1391)فتوحی،  «گذارندهای معنایی نیز تأثیر میاند امّا بر ساختمتعلقبرونۀ زبان 
مـتن را بـه لحـاظ ابـزار  ،زیـرا در ایـن مرحلـه ؛مـتن نیـز گفـت (musical)یی موسـیقاتوان سـطح می

یی موسـیقاهای اسـت لایـه. در ادامـه کوشـش شده(216: 1393)شمیسـا،«کنیمآفرین بررسی مـیموسیقی
 های بختیاری از نظر موسیقی بیرونی، درونی و کناری بررسی و تحلیل گردد.سرودهمهدوی

 .موسیقی بیرونی2-2-1
شعرهایی که در یک  منظور از موسیقی بیرونی شـعر، جانـب عروضـی وزن شـعر اسـت کـه بـر همـۀ»

اها حاصل از تناسب و تکرار هجوزن  (. 391: 1391ی، کدکن شفیعی)»اند، قابل تطبیق استشده وزن سروده
وزن از « «کنـد.یی این هجاها احساس لـذت میموسیقاو توالی  آهنگشود و گوش با شنیدن ضربمی

قابـل  ،ترین عامـل ومؤثّرترین نیروها در ترکیب شـعر اسـت و تـأثیر کـلام مـوزونمهم ینظر تأثیرگذار
 (.297: 1376)میرصادقی ،.مقایسه با کلام منثور نیست

شـود، سـی و یـک شـعر از هجـده مجموع اشعار مهدوی که در این پژوهش تحلیل و بررسـی می 
بـار، غلامعلـی آسـترکی، ساسـان سراست که  به ترتیـب الفبـایی عبارتنـد از: عصـمت آتششاعر بومی

، رضـایی، جبـار خسـروی، عبـدالعلی بهرامـی ، علیدنبهدارو، هوشنگ باقری، طاهره وندیاسماعیل
، ممبینـی، زینـب مرادپـوراکبـر ، قهرمان محمـدی، علیعالی، مهدی شهولی، محبّت روشن سلیمانی

ایـن اشـعار در . تـاجینگین ، مهـرداد ناصـری و مجیـدموسـوی، سـیّده سـلیمه منجـزی ویسـیسیما 
اند. مثنوی، چهـار پـاره و یـک پنجگـانی، سـروده شـدههای غزل، دوبیتی، مثنوی، قصیده، غزلقالب

اند کـه از های بختیاری در دو قالب غـزل و دوبیتـی سـروده شـدهسرودهمهدوی درصد از80نزدیک به 
بـه  وهای پرکاربرد در سرودن مفاهیم غنایی، عاشقانه و مناسـب سـوز و گـداز و هجـران هسـتند قالب

 تناسب کاملی دارند. ،نوعی با موضوع مهدویّت، انتظار و دلتنگی برای موعود

 های بختیاریسرودههای مهدوی( فراوانی قالب1جدول)
 چهارپاره پنجگانی مثنویغزل قصیده مثنوی دوبیتی غزل قالب

 1 1 1 1 3 7 17 تعداد
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 و خفیـف رجـز، متقـارب، مضـارع، مجتـث هـزج، رمـل، یهااز بحر هاسرودهیمهدو نیا ندگانیسرا
های غمگین، سنگین و مناسب فراق و جدایی هستند و مناسبت تام و که غالباً از وزن اند.استفاده کرده

 تمامی با محتوای انتظار دارند.

 های بختیاریسرودههای مهدوی( فراوانی بحر2جدول)
 خفیف رجز مضارع مجتث متقارب رمل هزج قالب

 1 1 2 2 4 9 12 تعداد
 

دلایل خاص فرهنگی، اجتماعی و جغرافیایی سرشار از غـم اصولًا شعر و موسیقی ایل بختیاری به 
ــت و وزن ــدوه اس ــیو ان ــیار کم ــاربرد بس ــاد ک ــد و ش ــربی، تن ــای ض ــار و  ه ــعر انتظ ــد. در ش دارن

شـود و های خیزابی و تند و مهیّج کمتـر شـنیده میهای بختیاری، به تناسب محتوا، وزنسرودهمهدوی
های فارسی هم سرودههای آرام و جویباری فراوان است. این ویژگی را در مهدویکاربرد وزن ،عکسبر

خـورد اوزان جویبـاری اسـت. در شعر انتظـار آنچـه بیشـتر بـه چشـم می»توان به خوبی حس کرد.می
یاد این نوع اوزان در سروهایی که  به نرمیوزن های دهدر بستر خود روان هستند. یکی از دلایل بسامد ز

تواند به دلیل مفهوم و ماهیت انتظار باشد و نوع نگاهی که شاعر بـه ایـن موضـوع دارد؛ امیـد انتظار می
تـابی قـراری و بیم و انـدوه درونـی و بیاست. بیـان غـای با خواهش آمیخته شدهبرای آمدن که به گونه

 (.67-66: 1391)بهرامیان و دیگران،«طلبداستفاده از این اوزان را میحاصل از آن 
اوزان جویبـاری از وزن اند که هر دو این اشعار در دو بحر هزج و رمل سروده شدهدرصد از  65بیش از 

ایـن دانیم  در هر دو بحر، تعداد هجاهای بلند سـه برابـر هجاهـای کوتـاه اسـت و که میهستند و چنان
غـم ناشـی از انتظـار تناسـب شود و با حسرت و کمیّت هجاهای بلند، باعث سنگینی و متانت وزن می

نیـز بـه « مضـارع»و « مجتث»ها مانند های استفاده شده در این سرودهکاملی دارد. بقیۀ بحرها و وزن
 دلیل نرمی و سنگینی متناسب با فضای غم و دلتنگی ناشی از انتظار است. 

تـه ه ذکر این نکوزن و محتوا با هم هماهنگی دارند. البت ،های مهدوی بختیاریباید گفت در سروده
کنـد بلکـه وزن خاصـی را بـر موضـوعی خـاص تحمیـل نمی ،عمـدضروری است که شاعر معمولًا به

گاه در به کارگیری وزنـی خـاص تـأثیر  موضوع، حالات روحی، احساس و عاطفۀ شاعر به طور ناخودآ
نـی مناسـب طبیعت موضوع است که ما را به انتخـاب وز ،در واقع»است: دارد. در کتاب فن شعر آمده

 .(104: 1343کوب،)زرین«کندهدایت می

پرداز و فیلسـوف بـزرگ آن، ارسـطو به یونـان باسـتان و نظریـه ،بحث هماهنگی وزن و محتوا در شعر»
هاست اوزان رسد. وی معتقد بود که انواع ادبی، تراژدی و کمدی برای القای حس خاصی که در آنمی
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هـا متفـاوت خواهـد ها متفاوت است، وزن نیـز در آنمحتوای آنطلبند و چون موضوع و خاصی را می
 (.278: 1389)فضیلت و نوروزی، «بود.

شود. مخاطـب های کدر، نامطبوع، ناآشنا و نادر نیز دیده نمیهای بختیاری، وزنسرودهدر مهدوی
تـا بـه  ها، وزنـی اسـت شـفافشعر بختیاری تنها خواص و اهل ادب نیستند به همین دلیل وزن سروده

هایی هسـتند کـه در نخسـتین برخـورد، نظـام وزن»های شفاف نیز خوش آید. وزن گوش مخاطب عام
 .(396: 1391)شفیعی کدکنی،«شودکننده به روشنی احساس میایقاعی آن بر شنونده یا قرائت

تـی های بختیاری در بحر هزج  است که بیشتر در قالـب دوبیسرودهمهدوی از درصد 40وزن نزدیک به 
ترین و از شـفاف (مفاعیلن مفاعیلن فعـولن) یعنی هزج مسدس محذوف ؛وزن دوبیتی .اندسروده شده

دلتنگـی درونمایۀ ها است و  برای سرایش اشعاری با ترین وزنترین و در عین حال از غمگینانهدلنشین
 و حسرت بسیار مناسب است:

ـــــــرونم ـــــــر صـــــــاحب ق ـــــــر پیغمب  ک
ــــدی ــــو نوی ــــد و ت ــــه وی ــــزارون جمع  ه

 

ــــــونم  ــــــوم و نش ــــــی ن ــــــونی دارِ ب  نش
ــــــونم ــــــت و تمــــــدار ج  غمــــــت کرکی

 (92: 1395)محمدی، 
kore peyγombare sāheb qerunom/nešunidāre binum o nešunom 

hezārun jom'e veyd o to naveydi/ γamet karkite vo tamdāre junom 

. هزاران جمعه رسید اما تو نیامدی نشان من؛دار بیسر پیامبر صاحب قرآن من؛ ای نشانای پ برگردان:
 آید.غمت مانند شانۀ بافندگی بر دار قالی جانم فرود می

 های بختیاری در قالب دوبیتی:سرودههای دیگر از مهدوینمونه
ـــــو ـــــده افت ـــــوار آوی ـــــونت س ـــــر ش  س
ـــــدس ـــــم نبی ـــــو ه ـــــدی افت ـــــر نیوی  ای

 

 دیار آویـــــده افتـــــوکـــــل تـــــو ســـــر 
ــــو ــــده افت ــــار آوی ــــو زم ــــق ت ــــه عش  ب

 (87: 1392)سلیمانی، 
sare šunet sovār āviδe aftow/kele to sardeyār āviδe aftow 

ayar nivayδi aftow ham nabiδes/ be ešqe to zemār āviδe aftow 

آمـدی آفتـاب هـم است و در کنار تو سربلند گردیده. اگر نمـیهای تو سوار شدهآفتاب بر شانه برگردان:
 است.زاده شدهآمد. آفتاب به عشق تو نمی

 مــــو کــــه کــــوگ دلــــم اشکســــته بــــالس
 تپســــتم مــــن خــــم و کــــل نیگــــرم دی

 

ــــالس  ــــر و خی ــــمته وی ــــی چش ــــی ت  هن
ــــه حــــالس ــــه کــــافر ب  هــــو کــــه مندیرت

 (38: 1392)ناصری، 
mo ke kowge delom eškaste bāles/hani tay čašmate vir o xeyāles 

tapestom men xomo kel nigerom di/ ho ke mandirete kāfar be hāles 
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در خـودم  سـت.تو ۀچشـم پیشاست هنوز هم یاد و خیالم منی که پر و بال کبک دلم شکسته برگردان:
 .توست کنم. وای به حال کسی که در انتظارام و دیگر قامت راست نمیشکسته و پنهان شده

های گویشی این است که اصولًا دوبیتی در آغاز یک قالـب علت کاربرد فراوان قالب دوبیتی در سروده 
های اصیل به لهجات محلّی دوبیتی»نویسد:باره میاست. شمیسا در اینمحلی، روستایی و شبانی بوده

غنـایی اسـت.  ،گوینـد. مضـامین دوبیتـینیـز می« فهلویات»ها )فهلوی( است و از این رو به دوبیتی
-296: 1387)شمیسـا، «اند، معلوم نیسـتها  که معمولًا روستائیان و شبانان بودهگویندۀ بسیاری از دوبیتی

دارای فهلویاتی است که ادیـب طوسـی در مقالـۀ  ،قوم لر نیز به دلیل ساختار زندگی ایلی و شبانی .(297
ترین فهلویـات کـه قدیمی»کند که:اشاره می است. او در آغاز این مقالهبه آن پرداخته« فهلویات لری»

 .(1: 1337)ادیب طوسی،«است منسوب به بابا طاهر عریان استاز لری برای ما باقی مانده
در های بختیـاری در مرتبـۀ دوم قـرار دارد امـا سـرودهاگرچه فراوانی به کارگیری بحـر رمـل در مهدوی

چـه در اشـعار ، بختیـاری چـه در اشـعار عامیانـه ن شـعراوزاپرکـاربردترین  از این وزن و بحر ،مجموع
ست کـه بـا محتـوای اشـعار بختیـاری کـه اکلاسیک است. دلیل آن هم سنگینی و نرمی وزن فاعلاتن 

ــل  ــر رم ــارۀ بح ــامی درب ــرالله ام ــتوار دارد. نص ــدی اس ــت پیون ــم اس ــداز و غ ــوز و گ ــار از س سرش
سـوخته را دلزدگان های مصـیبتتواند ترنمآهنگی آرام ودر عین حال متین دارد و می ،رمل:»نویسدمی

 .(80: 1369)امامی، «به نیکویی منعکس کند
و در بحر رمـل « فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن فاعلن»سرودۀ آسترکی بر وزن « گرفگار»ابیات زیر از غزل 
است و وتاه به کشش و امتداد موسیقی افزودهبرابری هجاهای بلند در کنار هجاهای کاست. چینش سه

 است:از تحرّک و تندی وزن به تناسب موضوع کاسته
ــای ــه ای ــر هفت ــدم آخ ــده ای ــردم وع ــه م ــی ب  ه
 خوت خو دونـی شـادی و خنـده ز دنیـا رهدنـه

 
 
 

ــردم جمعه  ــل د م ــون  ــمارن بی ــو نش ــه ور م  هان
ــو ــزداران بی ــای ع ــی پ ــه ابین ــو دنیان ــوت خ  خ

 (33: 1394)آسترکی، 
hey be mardom va'δe iδom āxere hafta eyāy/ nal da mardom jom'ehāne vor mo 

našmāren beyow 

xot xo doni šāδiyo xanda ze donyā rahδene /xot xo donyāne ebini pāy azādāren 

beyow 

هـا را بـر مـن جمعـه ،آیی.  بیا و مگذار که مردمدهم که آخر هفته میپیوسته به مردم وعده می برگردان:
شـادی و  ،دانیخودت که می ام را به رخم بکشند.(بشمارند) مگذار نیامدن تو را  و محقق نشدن وعده

 پس بیا. ،دانی همه سوگوارندخنده از دنیا رخت بربسته؛ خودت که می
سرودۀ محبت شهولی نیز در قالب غزل و در وزن فاعلاتن فعلاتن فعلاتن فعلن سروده شده « تی به ره»

 کند:وزنی جویباری و آرام که دلتنگی شاعر را نرم و آرام بازگو می
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ـــوار ـــرت و غ ـــی گ ـــا ز ره ـــه آوی نوریس  جم
 شــو گرهــده همــه جــا نیــد ز افتــو خبــری

 

 تـــی بـــه ره مندمـــه وا طایفـــه و ایـــل و تـــوار 
ـــار ـــو ت ـــه دراره و دل ای ش ـــه پنجهن ـــا ک  ت

 
                                           

 (94: 1395)محمدی،
jome āvi navarisā ze rahi gart o γovār/ ti be rah mandome vā tāyefe vo ilo tavār 

šow gerehδe hame jā niδ ze aftow xavari/ tā ke panjahna derare va dele i šove tār 

ایفـه و ایـل و جمعه شد اما گرد و غباری برنخاست)نشانی از آمدن سواری نیست(. با همۀ ط برگردان:
است و خبری از آفتاب نیست تـا چنگـال خـود را در شب همه جا را فراگرفتهتبار، چشم به راه هستیم. 

 دل این شب سیاه فرو ببرد.

است . شـاعر در قامـت یـک زن ایلـیِ خود را در همین وزن سروده« انتظار» بار  نیز غزلعصمت آتش
کـه بـرای اسـتقبال از او، از صـبح، خانـه را آب و جـارو منتظر، چشم به راهِ آمدن مهمان عزیزی است 

قرار و در تلاش و تکاپو است. این چشم به راهـی و دلتنگـی بـرای آمـدن ایـن زند و برای آمدنش بیمی
بـا لطافـت و سـنگینی بیـان «  فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن فـاعلن»مهمان عزیز در وزن نرم و جویباری 

 است:شده
 او و جـــورو ایکـــنم ایوریســـمصـــب کـــه ایبوی 

 
 

 مشــــکمه وردارم و ری و ســــر رو ایکـــــنم 
 
 

 (140: 1395)محمدی،
sob ke ibuy  ivorisom ow vo jowru ikonom/ maškoma vordāromo ri va sare ru 

ikonom 

 شوم.خانه روان میدارم و به سوی رودکشم. مشکم را بر میآب و جارو میشود صبح که می برگردان:
 
 موسیقی کناری. 2-2-2
یی شعر دارای تأثیر است  ولی ظهـور آن در موسیقامنظور از موسیقی کناری عواملی است که در نظام »

عکس موسیقی بیرونـی کـه تجلّـی آن در سراسـر بیـت و سراسر بیت یا مصراع قابل مشاهده نیست. بر
های موسیقی کناری جلوه .در همه جا به یک اندازه حضور داردمصراع یکسان است و به طور مساوی 

 (. 391: 1391)شفیعی کدکنی،«رترین نمونۀ آن ردیف و قافیه استبسیار است و آشکا
 

 . ردیف2-2-2-1
اسـت. های دیگر کاربرد چنـدانی نداشتهای است که خاص شعر فارسی بوده و در زبانهنرسازه ،ردیف 

ردیف اسـت. بخـش عظیمـی از خلاقیّـت شـاعران ایرانـی و سـهم  ،های شعر فارسییکی از موهبت»
یک هنرسازه  یا شگرد یا یک امکان  ،وری از ردیف است. ردیفگیری از تشخّص کارشان در بهرهچشم
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هـای نـوابغی از زدایی و ابداع و خلاقیّت است که در زبان فارسی محور بسیاری از نوآوریبرای آشنایی
 (.102-101: 1396)شفیعی کدکنی،«استاندازی خاقانی بودهاز چشم ونوع مولوی، حافظ، سعدی 

ها، اند. در ایـن سـرودههای بختیاری نیز شاعران از این هنرسازه بسیار بهره گرفتهسرودهدر مهدوی
کننـد در بسـیاری از مـوارد پیونـدی یی ابیـات کمـک میموسـیقاردیف و قافیه علاوه بر اینکه به جنبۀ 

موعـود در « آمـدن»ایۀ مـتن دارنـد و در القـای پیـام شـعر نیـز مؤثرنـد. انتظـار بـرای منزدیک با درون
ها غالباً ساختار فعلـی دارنـد و است. ردیفسازی شدههای بختیاری برجستهسرودههای مهدویردیف

گرفته که یک مصدر حرکتی، پویا و متناسب بـا موضـوع انتظـار و مهـدویت اسـت، «آمدن »از مصدر 
 اند.شده

خواهد موعـودش  بیایـد و درد با خواهشگری و ملتمسانه می« بیو»با ردیف « گرفگار»آسترکی در غزل
 را درمان کند:  -نه فقط ایل بختیاری بلکه ایلی به فراخنای جغرافیای انسانی –مردم  ایل 

 بی تـو ایـل و مـال و حونـه پـای گرفگـارن بیـو
 اختیــار شــیر بیشــه وســته مــن دســتِ رُووا

ـــم ـــه ایل ـــر تفرق ـــل ل ـــزه ای ـــا کـــرده هنی  دو ت
 

 درد بــی درمــون رســیده  ایــل بیمــارن بیــو 
ــو ــارن، بی ــه کفت ــالمون همکاس ــونِ م ــگ گپ  گ
ــو ــه دســتن اگــر هفــتن اگــر چــارن بی  شــیعه ی

 (33: 1394)آسترکی،                                  
bi to il o māl o huna pāy gerefgāren beyow/darde bi darmun rasiδe il bimāren beyow 

exteyāre šire biša vaste men daste rovā/ gapgapune mālemun homkāse kaftāren 

beyow 

tafraqa ilom do tā kerde hanize il lor / ši'a ye dasten agar haften agar čāren beyow 

ناپـذیر مبـتلا درمـان تارنـد. بیـا کـه ایـل بـه دردیبیا بی تو  ایل و آبادی و اهل خانه همه گرف برگردان:
اند. تفرقه کاسه شدهبا کفتار همما  است. بزرگان آبادیاست. اختیار شیر بیشه به دست روباه افتادهشده

 لنگ باشند و چه چارلنگ. ایل لر همگی شیعه هستند چه هفت  است اما هنوزایلم را  از هم جدا کرده

 :اندسروده شده« ایاهه»ردیف زینب ممبینی دو غزل مهدوی دارد که هر دو  با 
 مـــــو اشـــــنیمه تیغشـــــت افتـــــو ایاهـــــه
 بــــه دنیــــا ز نــــو گــــوگری پــــا اگــــره
ــــــردم ــــــین م ــــــو مترس ــــــاریکی ش  ز ت

 

ــــگ همــــه لشــــکر شــــو ایاهــــه  ــــه جن  ب
 ز او ذوالفقــــــاری کــــــه از نــــــو ایاهــــــه
 ســـــــواری زمـــــــال برافتـــــــو ایاهـــــــه

 (57: 1394)محمدی، 
mo ašnime tiγešte aftow eyāhe /be jange hame laškare šow eyāhe 

be donyā ze now gowgari pā egere/ ze u zolfaqāri ke az now eyāhe 

ze tārikiye šow matarsin mardom/ sovari ze māle baraftow eyāhe 
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بـه یـاری   آفتاب نمایان خواهد شد و به جنگ لشکر شـب خواهـد آمـد. ام که پرتومن شنیده برگردان:
کنـد. ای گیرد و قامـت راسـت میرسد، برادری و اتحاد دوباره در این دنیا نیرو میمیذوالفقاری که  فرا

 آید.مردم از تاریکی شب نترسید زیرا سواری از آبادی برآفتاب به یاریتان می

 غزلی دیگر از زینب ممبینی با همین وزن و ردیف:
ــــو ایاهــــه ــــم وهــــس، افت  خــــدا مــــن دل

ــــــواری  ــــــهس ــــــونی وباس ــــــه غش  ایاه
 

ــــــوول حشــــــکمون او ایاهــــــه   ســــــر ل
ـــه ـــو ایاه ـــن ش ـــه م ـــو ک ـــت افت ـــه برقش  ی

 (381)همان:                                
xoδā men delom vahs aftow eyāhe/sare lowvale hoškemun ow eyāhe 

sovāri eyāhe γošuni va bāse/ ye berqešte aftow ke men šow eyāhe 

ما آب خواهد رسید. سـواری فـرا  ۀخدا به دلم انداخته که آفتاب خواهد آمد و بر لبان خشکید برگردان:
 شود.فروغ  آفتاب است که در شب نمایان میکند. او پرتو پررسد و قشونی او را همراهی میمی

یر به کمک ردیف فعلی  درسلیمانی   کند: اطمینان خویش را از آمدن موعود بازگومی« ایاهه»دوبیتی ز
ـــــه ـــــار ایاه ـــــه روزی ی ـــــاده ک ـــــم ش  دل
ــــو فت ــــیر ا  ــــا شُمش ــــه ب ــــاده ک ــــم ش  دل

 

ــــــدار ایاهــــــه  ــــــتین و دلبــــــر و دل  س
ـــــگ لشـــــکر شـــــوگار ایاهـــــه ـــــه جن  ب

 ( 87: 1392)سلیمانی،                                                          
delom šāδe ke ruzi yār eyāhe/ setin o delbar o deldār eyāhe 

delom šāδe ke bā šomšire aftow/ be jange laškare šowgār eyāhe 
ر آفتـاب بـه شـیآید. شادمانم که با شمگاه و دلبر و دلدار میآید. تکیهشادمانم که روزی یار می برگردان:

 آید. جنگ لشکر سیاه شب می

نامـد و بـا آوردن ردیـف را پسـر کوهسـار می،موعود خود محمدی« بهار ایا»قهرمان محمدی در غزل 
 کند: بر آمدن او تأکید می« ایا»

ـــا ـــه روزی بهـــار ای ـــاز ی ـــه ب ـــم ک  قرصـــه دل
ــو ــت ش ــه دو دی ز کف ــاز ی ــه ب ــم ک ــه دل  قرص

 

ـــا  ـــار ای ـــر کهس ـــت ک ـــه دس ـــه دو ب  ای دفع
ـــه دل ـــدراره ب ـــر ای ـــو س ـــاافت ـــرار ای ـــا ق  ه

 (334: 1394)محمدی ، 
qorse delom ke bāz ye ruzi behār eyā/i dafa dow be daste kore kohsār eyā 

qorse delom bāz ya dow di ze kefte šow/aftow sar idarāre be delhā qarār eyā 

رسد. یقین دارم  یک بـار سار میرسد. این بار نوبت به پسر کوهیقین دارم که روزی بهار فرا می برگردان:
 رسند.کند و دل ها به آرامش میآورد و طلوع میدیگر آفتاب از گردنۀ شب سر بالا می

تکـرار دو نکتۀ قابل توجهی که در هر دو مثال بالا دیده می شود این است که علاوه بـر ردیـف پایـانی، 
کنـاری  موسـیقیتر شـدن سبب برجسته ،های آغازین ابیاتدر کناره« قرصه دلم»و « دلم شاده»جملۀ 



 46   1401پاییز ، 37 ، پیاپی3، شمارۀ 12دورۀ ایران زمین،  یمحل یهاادبیات و زبانفصلنامۀ 
 

 

 نویسـد:گونه را معـادل ردیـف در اوّل ابیـات دانسـته و میهای ایناست. شمیسا، تکراراین ابیات شده
ایـن تکـرار  تکـرار شـود. شعر، کلمه یا عبـارتی نوعی تکرار چنین است که معادل ردیف در اوّل ابیات»

یبا است ها را ایـن تکرارهـای آغـازین در اول مصـراع(. 81: 1390)شمیسا،«مخصوصاً از نظر چشم بسیار ز
آینـد و شـاعر بـر پیـام ها گاهی هسته و محور شعر بـه حسـاب میاند. این ردیفردیف آغازین نام نهاده

شـوند. ایـن اهـداف گونـاگونی اسـتفاده می های آغـازین بـاردیف»کند. نهایی در همان آغاز تأکید می
اند از: ایجاد موسیقی، ایجاد لذّت شنیداری، ایجاد لذّت دیداری، انتقـال پیـام و مفـاهیم اهداف عبارت

 .(383: 1399)منصوری و قاسمی دورآبادی،«سازی و...مورد نظر شاعر، برجسته
 ی:های بختیارسرودههای دیگر  از ردیف آغازین در مهدوینمونه

 بیـــو بـــوین کـــه دلـــم چنـــده بـــی قـــرار تونـــه
ـــن ـــا ک ی ـــور در ـــکه ج ـــات دلِ حش ـــو قن  بی

 
 

ــــه   تمــــوم روز و شــــوم ذکــــر انتظــــار تون
ـــا کـــن ـــو وا نفـــس نرگســـیت، واپ ـــه ت  مون

 (52: 1392)ناصری،  
beyow bovin ke delom čande biqarāre tone/ tamāme ruzo šavom zekre entezāre tone 

beyow qanāte dele hoška jure daryā kon/ mona to vā nafase nargesit vā pā kon 

گـویم. بیـا و قنـات قرار توسـت. تمـام روز و شـب از انتظـار تـو میبیا ببین که چقدر دلم بی برگردان:
یا کن و با نفس نرگسیت به من جان بده.  خشکیدۀ دلم را مانند در

، بیشـتر از ردیـفبختیاری به تناسب موضوعسرای شاعران مهدوی  -تر گفته شدچنانکه پیش-گرچه 
، «نیامـدی»هـایی بـا مفهـوم بـا آوردن ردیف کننـد امـا گـاهی نیـزاسـتفاده می« آمدن»های مشتق از 

 د:نکنمندانه، دلتنگی خود را برای موعود بازگو میگلایه ،«کجایی» و «برنگشتی»
 تــــش و تنــــگ همــــه کــــوره کجنــــی؟

 
 آســــــمون تشــــــنۀ نــــــوره کجنــــــی؟ 

 (67: 1390)رضایی، پ
tašo tonge hame kure kojani/āsemun tešneye nure kojani 

 است کجایی؟ آسمان تشنۀ نور است کجایی؟اجاق پرآتش همه خاموش گشته برگردان:

شـکایت خـود را از طـولانی « گشـتی نـور»با تکرار مضاعف ردیف « گشتی نور»سلیمانی نیز در غزل 
 شدن ظهور بیان می دارد:

 عمری تـی بـه ره منـدم نورگشـتی نورگشـتییه 
 
 

ــتی  ــدم نورگشــتی نورگش ــا ون ــم عشــقت ز پ  غ
 
 
 

(15: 1400)سلیمانی،  
ya omri ti be rah mandom navargašti navargašti/γame ešqet ze pā vandom navargašti 

navargašti 

 ،برنگشـتی. غـم عشـقت مـرا از پـا انـداخت ،یک عمر چشم به راهت مانـدم امـا برنگشـتی برگردان:
 برنگشتی. ،برنگشتی
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ــد نگین ــأخیر را مجی ــکایت از ت ــی و ش ــس دلتنگ ــن ح ــارهای ــاجی  در پ ــک ت ــاره»ای از ی ــا « چهارپ ب
 است:نیامدی(  بازگو کرده«)نومی»ردیف

 ســــــوار ســــــوز پــــــوش ایــــــل بــــــاور
ــــدش ــــده بی ــــوم وازن ــــه ب ــــاری ک ــــۀ ن  بن

 

 درخــــــت بــــــاورم تــــــرزهس و نــــــومی 
 وش بـــــارهس و نـــــومی تغـــــرس مـــــرگ

 ( 414: 1394)محمدی،                              
sovāre sowz puše ile bāvar/deraxte bāvarom terzehs o nowmay 

bonay nāri ke bowm vāzande biδeš/ teγerse marg vaš bārhs o nowmay 

سوار سبز پوش ایل باور ! درخت باور و اعتقاد من سوخت اما نیامدی. تگرگ مـرگ بـر بوتـۀ  برگردان:
 درخت اناری که پدرم کاشته بود بارید اما تو نیامدی.

 . قافیه2-2-2-2
هـای متنـوّعی ویژه شعر کلاسـیک اسـت کـه کارکردترین عناصر در ساختار شعر  بهقافیه یکی از مهم

شـمارد کـه پـانزده نقـش بـرای قافیـه در سـاختار شـعر برمی« موسیقی شعر»دارد. شفیعی کدکنی در 
سـرای بختیـاری ماننـد شـاعران گویشی .(62: 1391شـفیعی کـدکنی، نک. )یی استموسیقانخستین آن، تأثیر

اند و به فراخـور توانـایی های موسیقایی، هنری و بلاغی قافیه غافل نبودهدیگر شاعران ایرانی از کارکرد
یباییخود از  انـد. پیونـد شناسانۀ شعر خـویش بهـره گرفتهاین عنصر برای تشخّص بخشیدن به وجوه ز

ــیقا ــهموس ــت و قافی ــان بی ــر واژگ ــا دیگ ــه ب ــه در یی قافی ــت ک ــواردی اس ــری از م ــی و هن های بلاغ
 های بختیاری قابل بررسی است.سرودهمهدوی

 یی قافیه با دیگر واژگان بیتموسیقا. پیوند 2-2-2-2-1

بینیم کـه عـلاوه بـر رابطـۀ گـاهی مـی ،های بختیاریسرودهیی قافیه در مهدویموسیقادر بررسی وجه 
یبـایی موسیقاواژگان قافیه با همدیگر، پیوندی  یی بین اجزای دیگر بیت با واژۀ قافیه وجود دارد که بـر ز

 افزاید.بیت می
غیر ملفوظ قبل از آن، معـادل « ـه»ردیف آشکار است و« تا بیاهی»یتی زیر از علی بهرامی در دوب

علاوه بر بار معنـایی بیـت کـه بـر  ،. در این دوبیتیاستمضمر  توان گفت ردیفِ و به نوعی می« هست»
یی ردیف و تناسـب بخشـی از آن موسیقاکند، نقش دوش ردیف است و انتظار آمدن موعود را ترسیم می

کـه بخشـی از ردیـف اسـت « تا»رف پیوند با ح« ات»حروف قافیه همنشینی  با قافیه، برجسته است.
 است:موسیقی بیت را دوچندان کرده
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 تیـــــام ایچـــــو  بـــــه راتـــــه تـــــا بیـــــاهی
ــــو  ــــی ایرســــی ت ــــه ک  چــــه فرخــــی ایکن

 

ــــــا بیــــــاهی   ــــــه  ت ــــــن رد پات ــــــه دی  ب
ـــــاهی ـــــا بی ـــــه ت ـــــت و پنات ـــــدا پش  خ

 (37: 1392)ناصری،                                               
teyām ičo be rāte tā beyāhi/be din raδe pāte tā beyāhi 

če farxi ikone key irasi to/xoδā pošt o panāte tā beyāhi 

کنـد کـه جا چشم به راه تو هستم تا بیایی. به دنبال رد پای تو هستم تا بیایی. چـه فرقـی میاین برگردان:
 رسی؟ تا وقتی که بیایی خدا پشت و پناه توست.ی میکِ 

اسـت و ایـن کنـار آن نشسته بـدون واسـطه در« زمـین»واژۀ قافیه اسـت  و واژۀ « خین» ،در بیت زیر
 است:مجاورت، موسیقی بیت را دوچندان کرده

 بـــــو چویـــــل و گـــــل و پـــــرپین برســـــه
 

ـــــک   ـــــینو رگ حش ـــــین زم ـــــه خ  برس
 (68: 1390)رضایی، 

bu čavil o gol o parpin berase/va rage hoške zamin xin berase 

خـون جـاری  ،های خشک زمـینپیچد و در رگمی خرفه]تو که بیایی[ بوی خوش چویل و  برگردان:
 شود.می

و بخـش دوم « مُنگشـت»در واژۀ « مُن»واژۀ قافیه است و قسمت اول آن؛ یعنی « مُنار»، در نمونه زیر
زیع مصـوّت تو ،افزون بر آن واست تکرار شده « سردیار»و « ، اخوار«ایاره»های در واژه« ار»آن؛ یعنی 

 شود:میدر تمام بیت دیده« ا»بلند قافیه؛ یعنی 

 (334: 1394)محمدی،
mongašt gahpe ila eyāre be yāδe xos/ exvare sardyarie il az monār eyā 

 رسد.می« منار»ورد و خبر سربلندی ایل از کوه بزرگ ایل را به خاطر آ« منگشت»کوه  برگردان:

 های بختیاریسرودههای هنری در مهدوی. قافیه2-2-2-2-2
ارزش هنـری و بلاغـی نیـز  ،یی چند واج یا هجا نیست و در بسیاری از مواردموسیقاصرفاً تکرار  ،قافیه

ای است که شاعر در ساختار آن یکی از صنایع بدیعی از قبیل تـوازن، اعنـات، قافیۀ هنری قافیه»دارد. 
 .(135: 1383پور،)عمران«استاصطلاحاً قافیۀ بدیعی ساخته ای به کار برده وجناس یا ابتکار هنرمندانه

ها اسـتفاده کـردن قافیـهان بـومی بـرای هنـریاز امکانات زب گاهی سرای بختیاریشاعران گویشی
« ریخـتن»از مصـدر « بریزه» ،تاجی استاز نگین« چهارپاره»ای از یک اند. در نمونۀ زیر که پارهکرده

را نادیـده « ای»سـازاسـت و اگـر پیشـوند اخباریهـم قافیـه شده« برشتن»از مصدر « ای + بریزه»با 
 :شودساخته میبگیریم، جناس تام زیبایی 

ــوس ــاد خ ــه ی ــاره ب ــه ای ــگ ایل ــت گه  منگش
 

ــــر  ــــوار س ــــااخ ــــار ای ــــل از من  دیاری ای
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ــــــش ــــــاغ  داده دم ت ــــــرگ ب ــــــرس م  تغ
 گــــل نـــــرگس کـــــه بنـــــدیرت نشهســـــه

 

ــــزه  ــــه کــــگ او وش بری  کســــی نیســــی ی
ــــــــزه ــــــــتم داره ایبری ــــــــاوۀ س  وری ت

 (414: 1394محمدی،) 
teγerse marg bāγa dāδe dam taš/kasi nisi ya kap ow vaš berize 

gole narges ke bandiret nešahse/vari tāvey setam dāre iberize 

آن بریـزد. گـل نـرگس در  بر است. کسی نیست مشتی آبآتش کشیدهباغ را به  ،تگرگ مرگ برگردان:
 شود.حالی که به انتظار تو نشسته، روی تابۀ ستم بریان می

یر نیز جناس مرکّ  یعنـی  ؛در مصـراع اول« ریـت»شـود.های قافیه دیده میب مقرون، در واژهدر مثال ز
 است:« برگبرهنه و بی»در مصراع دوم به معنی « ریت»و « روی تو»

یتــــــه  بیـــــو افتــــــو تیــــــا دل تشــــــنه ر
 

یتــــه   درخــــت ســــوز جــــونم ســــی تــــو ر
 (129: 1392)ناصری، 

beyow aftow teyā del tešne rite/ deraxte sowze junom si to rite 

من بـرای تـو برهنـه و  جانِ  تشنۀ دیدن رخسار توست. درخت سبزِ  ،ای آفتاب بیا چشمانِ دل برگردان:
 است.برگ شدهبی

و « درد + ی»ب از جنـاس مرکّـ« سفیرچشـمۀ افتـو»سیما منجزی ویسی  در دو بیـت زیـر  از  غـزل 
 است:در جایگاه قافیه استفاده کرده«در)بیرون( + دی)دیگر(»

یــنم  مـو هـر چـی گنـدم اکـالم یـه عمـر جـو ادر
 دی ز یو واپشت بجورمـت بـه مـن خـومخو که 

 

 دردیو حوشه از تش اچیـنم کـه وابـو خـرمن  
ــزه   در دیوری چــی نشــت برافتــو ز اور شــه ب

 (20: 1392)منجزی ویسی،   
mo har či gandom ekālom ye omre jow ederinom/ vo huše az taš ečinom ke vābu 

xarmane dardi 

maxo ze yo vāpošt bejuromet be mene xow /vori či nešte baraftow ze owre šah beza 

dar di 

 چینم که خرمنی از درد حاصل شـود. خوشه می ،کنم. از آتشکارم جو درو میچه گندم میهر برگردان:
 نخواه که دیگر تو را در خواب بجویم. برخیز و مانند پرتو آفتاب از میان ابر سیاه بیرون بزن.

اسـت. ساسان اسماعیل وندی نیز در ساختار قافیۀ غزل مهـدوی خـود از جنـاس مرکـب بهـره گرفته 
 است:به معنای بریدن و درویدن غلّه قافیه شده« درو»با « در آمدن»فعل پیشوندی به معنای « درو»

ـــه زرده  ـــت پشـــت ک ـــو وا کمیت  دروجـــور افت
 دی بیـــو داســـانه از ای نامســـلمونگل بگـــر

 

 بگهــرن کــه بلنــد آبــون ز خــو تــا پیایــل جــون 
ــن  ــده زب ــرو من ــه هــر چــی آب ــل ک ــو درون  واب

 (370: 1399)همتی،  
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jore aftow vā komeytet pošte ko zarde derow /tā peyāyal jun begehren ke boland 

ābun ze xow 

di beyow dāsāna az i nāmoselmungal beger/ nal ke har či āberu mande ze bon vābu 

derow  

طلـوع کـن تـا مـردان ایـل نیـرو بگیرنـد و از « زرده»بر اسب از پشت کوه  سوار ،مانند آفتاب برگردان:
از آبرو مانـده درو ها بگیر و نگذار که آنچه ها را از دست این نامسلمانخواب برخیزند. دیگر بیا و داس

 کنند.
سـازند. کارگیری واژگانی است که جناس خط یا مصحف میهای هنری ساختنِ قافیه، بهیکی از شیوه 

آورد کـه شـکل نوشـتاری یکسـانی دارنـد امّـا در شاعر در این شیوه واژگـانی را در جایگـاه قافیـه مـی
 شود:های بختیاری ذکر میسرودهدر مهدویپردازی هایی از این نوع قافیهگذاری متفاوتند. نمونهنقطه

 اخـــدکـــد تمـــدار دلـــم نشـــق تونـــه بفتـــه 
 

ــه    ــه بفت ــه تون ــا بفت ــه ج ــه ی ــه دنیان ــداهم  ج
 

 (67: 1391)سلیمانی،
kaδe tamdāre delom našqe tone bafte xoδā/hame donyāne ya jā bafte tone bafte joδā 

نقش تـو را جـدا و متمـایز از همـۀ دنیـا  . اواستبافته مندل  قالیِ دار  خداوند نقش تو را در  برگردان:
 .استبافته
 ای از مهدی عالی:نمونه

ــــدا پرده ــــده کدخ ــــی دی ــــوک ــــین ب  نش
ـــل ـــدا پپ ـــل خ ـــو پی ـــل ب ـــو پی ـــو گ  ایچ

 

ــــــردهبیــــــو از پشــــــت ای    ــــــو ن   پ  بی
ـــــــردم از  ـــــــرده دلا ای م ـــــــون ن  ب    بی

 (112: 1399)همتی،
ki diδe kaδxoδā pardanešin bu/ beyow az pošte i parda beyow na 

ičo gow pile bow pile xoδā pil / delā i mardom az barde  beyow na 

چه کسی دیده کدخدا در پرده و پنهان باشد؟ از پشت پرده بیرون بیا. اینجا پول، پـدر، بـرادر و  برگردان:
 خداست) ارزش همه چیز به پول است( بیا که دل این مردم از سنگ است.

 ای دیگر از محبت شهولی:نمونه
ــوری ــو خ ــد ز افت ــا نی ــه ج ــو گرهــده هم  ش
ــو ــه ت ــی نیکن ــن کس ــی دل دردی ــی س  دی کس

 

ـــو   ـــه دراره و دل ای ش ـــه پنجهن ـــا ک ـــارت  ت
 بـار قهرن ایگوی همه، هر کس یـه ولات ایونـه

 (225: 1394)محمدی، 
šow gerehδe hame jā niδ ze aftow xavari/ tā ke panjahna derare va dele i šove tār 

di kasi si dele dardine kasi nikone tow / qahren igoy hame har kas ye velāt ivane bār 

است و خبری از آفتاب نیست تا چنگال خود را در دل این شب سـیاه شب همه جا را فراگرفته برگردان:
هم قهر هستند و هـرکس جـدا  کند. انگار همه بادیگر کسی برای دل دردمند دیگری تب نمی فرو ببرد.

 کنند.(هم زندگی می آورد.)جدا ازبار و اسباب خود را فرود میران، از دیگ
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ــلبهره ــای متقاب ــری از نماده ــه ،گی ــگردهای قافی ــت. از از ش ــاری اس ــعر بختی ــری در ش پردازی هن
هستند کـه «شو»و « افتو»های بختیاری دو عنصر سرودهبسامد در مهدویهای محوری و پرنمادکلان

 اند:های زیر، در جایگاه قافیه آورده شدهدر نمونه
ــــــــدرا   ــــــــا ب ــــــــدرا ت ــــــــونافتوب  م

 
ــــــگ   ــــــده رن ــــــو ب ــــــودل و افت  مونش

 (67: 1390)رضایی، 
bedarā tā bedarā aftovemun/del va aftow beδe range šovemum 

 هایمان دل به آفتاب دهد و روشن شود.طلوع کن تا آفتابمان سربرآرد و رنگ شب برگردان:
 ای دیگر:نمونه

 درو تاریکــــــه دنیــــــا افتــــــو تــــــو ای
 

ــــه   ــــا م ــــه ج ــــوب ــــا ش ــــه دنی  درو تاریک
 (127: 1392)ناصری،  

to ey aftow darow tārike donyā/ be jā mah šow darow tārike donyā 

در شب نمایان شو که دنیـا تاریـک  ،طلوع کن که دنیا تاریک است. به جای ماه ،تو ای آفتاب برگردان:
 است.

 . موسیقی درونی2-2-3
یی شـدن موسیقاها در محور افقی یک متن ادبی سبب ها و واژههای لفظی و گاه معنایی میان آواتناسب

 گوییم.متن خواهد شد. به موسیقی برآمده از این هماهنگی، موسیقی درونی می
هایی که از رهگذر وحـدت یـا مجموعه هماهنگی»نویسد:شفیعی کدکنی در توضیح موسیقی درونی می

های این نوع موسیقی اسـت. آید جلوهها در کلمات یک شعر پدید میها و مصوّتتشابه یا تضادِ صامت
م و مبانی باید یادآور شویم این قلمرو موسیقی شعر، مهمترین قلمرو موسیقی است و استواری و انسجا

: 1391ی،)شـفیعی کـدکن«اسـتدر همین نـوع از موسـیقی نهفتهشناسی بسیاری از شاهکارهای ادبی جمال
392.) 

آفرینی و از عوامل ادبیّت مـتن اسـت و موسیقی درونی حاصل تکرار است و تکرار از شگردهای زیبایی
 های بختیاری دیـدهسرودهیسازترین عناصری است که درمهدوها و موسیقیترین هنرسازهیکی از مهم

مکانـات صـوتی زبـان بـرای زبـان از ابختیاری مانند دیگر شاعران فارسیسرای شاعران بومی شود.می
اند و البته از رهگذر همین تکرارهای ریتمیـک، بخشـی های خویش بهره جستهکردن سرودهییموسیقا

 شود.مه انواع تکرار در این اشعار بررسی میدر ادا اند.از بار معنایی و عاطفی شعر را نیز منتقل کرده

 ها. تکرار همخوان2-2-3-1
صـامت بـا  حرفـی تکـرار یـکهم» نویسد:نامیده و دربارۀ آن می« حرفیهم» این نوع تکرار را شمیسا 

توانند به صـورت پیوسـته یـا پراکنـده در ها میاین صامت .(73: 1390)شمیسـا،«بسامد زیاد در جمله است
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در آغاز مصراع اول در سه واژۀ پیوسته آمده و بعد در « ب» صامت ،توزیع شوند. در نمونۀ زیر تمام بیت
هـای درآغـاز واژه« بـا»هجـای تکـرار ،اسـت. عـلاوه بـر آنکل بیت هم به صورت پراکنده تکـرار شده

 است:نیز بر موسیقی بیت افزوده« باوینه»و« باور»، «بارون»
ــــو ــــ بی ــــاارون ب ــــنب ــــر ک ــــت  ت  ور دش

ــــمه و رو ــــی چش ــــر چ ــــه ه ــــلو وابیی  ش
 
 
 

ـــــۀ  ـــــی  و تشـــــنیباوی تی ـــــه کـــــور واب  ن
ــــی ــــش ن ــــوتر روز خ ــــرد و کم ــــی م  ته

 (415: 1394)محمدی، 
beyow bārune bāvar dašta tar kon/tiyey bāvina kur vabi va tešnay 

šelu vābiye har či čašma vo ru/ tehi mord o kamutar ruze xaš nay 

ها و بیا و دشت را خـیس کـن. چشـم بابونـه از تشـنگی کـور شـد. همـۀ چشـمهباران باور!  برگردان:
 اند. تیهو مرد و کبوتر روز خوش ندید.آلود شدهها، گلرودخانه

در بـودن « ریـت»برگـی یـا  همـان و بـی« رُت بودن» در بیت زیر مفهوم« ر»یی همخوان موسیقاتکرار 
 دهد:تر نشان میگویش بختیاری را برجسته

ــت ابوهــهچــی درحــد ــرون ری ــرد پ ــه ور ب  ی ک
 

ــا  ــه س ــدارم دی ــه ن ــو ک ــی ت ــتمه ب ــو تیهس  چن
 (68: 1391)سلیمانی، 

či derahδi ke vare barde  porun rit ebuhe /čeno tihestome bi to ke naδārom diya sā 

ام است، چنان خشکیده و پژمـرده شـدهبرگ و برهنه شدهبسان درختی که با بارش سنگ، بی برگردان:
 ای ندارم. که بدون تو سایه

آفرین است و هـم از رهگـذر از تأثیرگذارترین عوامل زبانی است که هم موسیقی ،جادوی مجاورت
دارد. شـفیعی کـدکنی در یی، در القای یک بینش ونگرش خاص، اثری انکارناپـذیر موسیقااین افسون 

شـویم کـه اندیشـیم متوجـه میهای این جادوی مجاورت میوقتی به مجموعه تأثیر»نویسد:باره میاین
اند و بخـش عظیمـی از ایـن ها چه نقش بزرگی در شـکل دادن نظـام فکـری و فرهنگـی مـا داشـتهاین

یم، برخاسـته از جـادوی اادهچیزهایی که منظومۀ تفکر اجتماعی خود را بر اساس مجموعه آنها شکل د
یبـایی از ایـن افسـون در گویش بختیـاری نمونـه(.  410: 1396)شفیعی کدکنی،«مجاورت است های بسـیار ز

 توان دید. همنشینی را می
سـاختار ترکیـب  سـلیمانی در بیـت زیـر آن را  در. هسـت «سـیاه»در بختیاری به معنای  (ahš)«شه»

 :استنواز ساختهیی گوشموسیقابه کار گرفته و یک ترکیب « شو شه»وصفی 

 شــو شــهمــو نشســتمه ســر ره کــل چــادر 
 

ــا  ــنم دع ــو اک ــه ش ــو هم ــد ویــدن ت ــه امی  ب
 (36: 1391)سلیمانی، 

mo nešastome sare rah kele čāδore šowve šah/be omiδe vayδan to hame šow 

ekonom do'ā 
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 کنم.به امید آمدن تو هر شب دعا می .امدر کنار چادر شب سیاه و بر سر راه تو نشسته برگردان:

شـود. جـادوی مجـاورت بـه خـوبی حـس می ،«شوک شیم»در ترکیب زیبای و در شعر جبار رضایی 
در « شـوم»همـان« شـیم»اسـت و آمده« چوک»جغد است که در شعر کهن فارسی به شکل« شوک»

یی، مفهـوم موسـیقادر این ترکیـب افـزون بـر وجـه « ش»معنای نامیمون و بدشگون هست. توالی واج
 دهد:تر نشان میشومی و نامبارکی  را برجسته

 بــــــدرو تــــــا شــــــو ســــــهمون بــــــروه
 

ــــیم  ــــوک ش ــــروه ش ــــون ب ــــن دهم  از م
 ( 68: 1390)رضایی، 

bedarow tā šowe sehmun berave/ šuke šim az men dehmun berave 

 طلوع کن تا شب سیاهمان رخت بربندد و جغد شوم از آبادیمان برود. برگردان:

هـای عطفجادوی مجاورت در سـاختار « چک و چو»و « سرد و سول»های زیر در ترکیباتدر نمونه
 است:ناهمگون آمده

ــوله ــرد و س ــدرا س ــو ب ــر افت ــا ای ک ــه ج  هم
 

ــدا  ــگ خ ــه بن ــا برس ــه دنی ــوش هم ــه گ ــا ب  ت
 (43: 1392)سلیمانی، 

sard o sule hame jā ey kore aftow bedarā /tā be guše hame donyā berase bange xoδā 

طلوع کن تا فریاد خدا به گوش همـۀ اهـل  ،همه جا سرد و سوت و کور است. ای پسر آفتاب برگردان:
 جهان برسد.

 مــــو دونــــم ایــــا ار کــــه دنیــــا بگــــو نــــه
 

 ایاهـــه چـــک و چـــویــه عمـــره بـــه گوشـــم  
 (57: 1394)محمدی،  

mo dunom eyā ar ke donyā bego na/ye omre be gušom ček o čow eyāhe 

آید حتی اگر تمام دنیا انکار کنند. عمری است که ایـن شـایعات بـه گـوش مـن دانم که میمی برگردان:
 رسد.می

 ها. تکرار واکه2-2-3-2
یی را موسـیقاها در محور افقی شعر از شگردهای ایجاد موسیقی اسـت. ایـن نـوع تکـرار توزیع مصوّت

بختیاری از این امکان آوایی در سـرایش اشـعار شاعران ( 74: 1390شمیسا، نک. )اندنیز نامیده« صداییهم»
 شود.هایی ذکر میاند. در ادامه نمونهمهدوی خود بهره گرفته

یی بـه گـوش موسـیقادوازده بار تکرار شده و نغمۀ زیبایی از این توالی « ی»در دوبیتی زیر مصوت بلند 
 رسد:می

ــــوه ســــیت ــــگ ایب ــــم تن ــــه دل  خــــدا دون
ـــــر ـــــه مُنس  ـــــه نیبین ـــــکه تون ـــــن هش  اگ

 

یــــت   دلــــم تنــــگ ایبــــوه ســــی دیــــدن ر
ــــت ــــش و دی ــــرم ت ــــاره هــــر کجــــا ای  دی
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 (87: 1392)سلیمانی،                                    
xoδā done delom tang ibove sit/delom tang ibove si diδan rit 

egon heške tona nibine monsar/deyāre har kojā irom taš o dit 

د گوینـشـود. میشود. دلم برای دیدن رخسـارت تنـگ میداند که دلم برایت تنگ میخدا می برگردان:
های حضـور تـو آشـکار ست.)نشـانهروم آتش و دود تو پیداجا که میکس تو را نخواهد دید اما هر هیچ

 است.(
ضـمن اینکـه در  ؛اسـتبا بسامد هشت بار، بر موسیقی بیت افزوده« ا»ت بلند در نمونۀ زیر تکرار مصوّ 

 است:شش بار تکرار شده« ل»همین بیت صامت
ــال ــت م ــه پش ــل و دالا ب ــه قلای ــا ای هم  ج

 
ـــاســـوز  ـــه کـــوگ و ســـار ای ـــال ایزن  القوای ب

 (334: 1394)محمدی، 
jā i hame qalāyal o dālā be pošte māl/sowzolqavāy bāl izane kowg o sār eyā 

آیـد و کبـک و سـار فـرا پرواز در میبه جای این همه کلاغ و کرکس، پشت آبادی، سبزقبا به  برگردان:
 رسند.می

تـاجی در های این نوع تکرار اسـت. نگینای مصوّت کسره یا تتابع اضافات از زیرمجموعهتکرار زنجیره
 است:مصراع اول بیت  زیر از این شگرد بهره برده

ــــــــاور ــــــــلِ ب ــــــــدِ ای ــــــــو امی  مردۀ م
 
 

 بیـــــو تـــــا گـــــل کنـــــه پیـــــوار بخـــــتم 
 
 

 (413: 1394)محمدی، 
omiδe ile bāvarmordye mo/ beyow tā gol kone pivare baxtom 

 بیا تا بخت خشکیدۀ من دوباره گل کند و شکوفا شود. !مردۀ منامیدِ ایلِ باور برگردان:
 
 . صدامعنایی2-2-3-3

اسـت نـه معنایی بینم غالباً از نوع صـداهای بختیاری میسرودههای آوایی که  در مهدویدر واقع  تکرار
ارزش یـا بـه ی کـمشناختصرف صوت به خودی خود، از لحاظ زیبایی »که یی صرف؛ چراموسیقاتکرار 

 .(175: 1373)رنه ولک، «ارزش استکلی بی
در پیوند کامل  شود کهخاصی، صوتی ویژه ایجاد مینشینی واج یا هجای در صدامعنایی با تکرار و هم»

ترین و ارزشمندترین نوع موسـیقی شـعر اسـت، زیـرا با مضمون و محتوا است. این نوع موسیقی عالی
: 1383)حمیـدیان، «حاکی از وحدت میان شکل و محتوا است و نیاز به مهارت فراوانی در سـخنوری دارد

456) . 
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برآوردن آرام آفتـاب را کـه نمـادی اسـت از  ، برآمـدن و سـر«آ»تکرار مصوّت بلند و کششی در بیت زیر
خاصـی حـروف تناسـب  کشد. صوت، محتوا و حتی شکل دیـداریظهور منجی موعود، به تصویر می

 کند:ای که انگار شاعر مضمون مصراع دوم را نقاشی میدارند به گونه
ـــو ـــت ش ـــه دو دی زکف ـــاز ی ـــم ب ـــه دل  قرص

 
ـــه دل  ـــدراره ب ـــر ای ـــو س ـــاافت ـــرار ای ـــا ق  ه

 (334: 1394)محمدی، 
qorse delom bāz ya dow di ze kefte šow/aftow sar idarāre be delhā qarār eyā 

کنـد و دل هـا بـه آورد و طلـوع مییقین دارم  یک بار دیگر آفتاب از گردنۀ شب سـر بـالا مـی برگردان:
 رسند.آرامش می

حـس فـرو « ر»است تکرار واج تکریری سرودۀ شهولی انتخاب شده«تی به ره» در بیت زیر که از غزل
 کند:های جامعه را در دوران غیبت به مخاطب القا میریختن و سقوط ارزش

ــــار و شــــغالن اِخُــــره ندۀ کفت  شــــیر پســــم 
 
 

ــوار   ــده ک ــر من ــوره ه ــه و ایخ ــر ایون ی ــر و ز  س
 

                                               

 (225)همان: 
šir pasmandaye kaftār o šoγālen exore/sar va zir ivnane vo ixore har mande kovār 

زد و هر لاشۀ لاغر و نحیفی را انداخورد. سرش را پایین میماندۀ کفتار و شغال را میشیر پس برگردان:
 خورد.می

بیـانگر بـه نفـس که« هن هن»صوت « ن»و « ه»با تکرار واج های « تیغ هُوار»در مطلع غزل مهدوی 
و « م»های خیشـومیهمچنـین تکـرار صـامت شـود.افتادن و خستگی ناشی از انتظار است تداعی می

حسـرتی  ،نکتۀ دیگر در ایـن بیـت کند.در این بیت، صوتی شبیه مویه و ناله را  به مخاطب القا می« ن»
وضوح می تـوان در تـوالی دو شاعر را به کشیدنمهدی موعود بر دل شاعر است و آه است که از نیامدن

 حس کرد:« باهار»و « یاهه» ۀدر دو واژ« ه»و «آ » واج
ــن ســوز ــه گــل ســوز باهــارت همــه ت  کــی یاه

 
 

 منــدیم همــه مــون بــه انتظــارت همــه تــن ســوز 
 (20: 1390)آسترکی، 

key yāhe gole sowze bāhāret hame tan sowz/mandim hamamun be entezaret hame 

tan sowz 

 آید؟همگی منتظرت هستیم. گل سبز بهار وجودت کی می ای سراپا سبز! برگردان:

 آرایی . واژه2-2-3-4
کنـد. واژه آرایی یا تکرار کلمات نیز از مواردی است که به افزودن سطح موسیقی کلام بسیار کمـک می

ها علاوه بـر تـأثیر شود. تکرار این واژهآرایی دیده میهای زیادی از واژهدر اشعار مهدوی بختیاری نمونه
 یی، نقش تأکیدی در القای پیام دارد.موسیقا

یر با  کند:بر باور خود مبنی بر آمدن مهدی موعود تأکید می« افتو»تکرار  زینب ممبینی در بیت ز
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ــگ   ــه بن ــدا ایزن ــو خ ــر ش ــو ه ــوش م ــه گ  ب
 
 
 
 

 کـــه افتـــو کـــه افتـــو کـــه افتـــو ایاهـــه 
 
 

 (57: 1394)محمدی،
be guše mo har šow xoδā izane bang/ke aftow ke aftow ke aftow eyāhe 

 زند که آفتاب که آفتاب که آفتاب خواهد آمد.می خداوند در گوش من فریادهر شب  برگردان:

ضـمن « خـو رهـده»و « نا»،«دین»،«مندیر»های از رهگذر تکرار واژه« مندیر»طاهره باقری در غزل
 است:آهنگ ساختن کلام، حس دلتنگی و انتظار خود را با تأکید بیشتری بیان کردهخوش

ــــا ــــه دع ــــدیر ی ــــا من ــــده دنی ــــدیر من  من
 خـــو رهـــده مـــاه نـــوخـــو رهـــده آســـتاره و 

 

 دیـــنم بـــه نـــا زمونـــه دیـــنم بـــه نـــا  بـــه نـــا 
 دیـــن دلـــم بـــه نـــا خـــود افتـــو کـــه نـــی درا 

 (46: 1391)ناصری،                                                                                                                                                                                                                   
mandir mande donyā mandire ya do'ā/deynom be nā zamune deynom be nā be nā 

xow rahδe āstāre vo xow rahδe māhe nu/ deyne delom be nā xoδe aftow ke niderā 

ستاره به خـواب  به گردن روزگار. ،گردن روزگار است ین من بهست . دِ دنیا در انتظار یک دعا :برگردان
 کند.ین من به گردن خود آفتاب است که طلوع نمیاست. دِ است؛ ماه نو به خواب رفتهرفته

اند. تکرار مضاعف ردیف نیز به موسـیقی و القـای پیـام ها دو بار آمدهتمام واژه ،در مصراع اول بیت زیر
 است: بیت افزوده

 نه کینو بـی تـو دی کینـو  نه زرده بی تو دی زرده
 
 

ـــدم نورگشـــتی نورگشـــتی  ـــا وســـته دماون  ز پ
 
 

(15: 1400)سلیمانی،  
na zarde bi to di zarde na kayno bi to di kayno/ ze pā vaste damāvandom navargašti 

navargašti 

امـا تـو  هتو کینو. دماونـد مـن از پـا افتـادنه کوه زرده بدون تو زرده است و نه کوه کینو بدون  برگردان:
 برنگشتی، برنگشتی.

 آید:تر و به صورت تصدیر در آغاز و پایان بیت می، هنرمندانهگاهی این تکرار
ـــــو نّ  ـــــدارم  بی ـــــا ن ـــــدم دی ن ـــــس گ  ب

 
 

 بیـــــو نّ ســـــی مـــــو چـــــی درده  بیـــــو نّ  
 

                                                                                                                                                                                                                   
 (112: 1399)همتی،

beyow na bas goδom di nā naδārom/beyow na si mo či darde beyow na 

 مثل دردی است که به آن گرفتارم. « بیا دیگر»دیگر توانی ندارم. تکرار  ،: از بس گفتم  بیانابرگرد
یر نیز دیده می  شود:این شگرد هنرمندانۀ تکرار در بیت ز

 درد بــــــی درمــــــون تهنــــــی گرونــــــه
 
 

 گرونــــــهبیــــــو درمــــــون کــــــن ای درد  
 (415: 1394)محمدی،                                                                                                                                                                                                                 

gerune darde bi darmune tehney/ beyow darmun kon i darde geruna 

 درمان تنهایی سنگین است. بیا و این درد سنگین را درمان کن. درد بی برگردان:
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امـا  آرایی، تکرار هنرمندانۀ دو واژه است که از نظر دیداری و شکلی همسـان هسـتندنوعی دیگر از واژه
امروزه که شعر »: نویسدنامد و میمی« تکرار چشمی»خوانش متفاوتی دارند. شیمسا این نوع تکرار را 

ضـروری « بـدیع چشـمی»است، توجه به مقولۀ از حوزۀ باستانی شنیداری به حوزۀ دیداری منتقل شده
ــه ایــن معنــی کــه هممی ــد ب ــه لحــخــوانی و همنمای ــذاذ اظ دیــداری هــم باعــث اشــکلی کلمــات ب لت
 .(83-84: 1390)شمیسا،«شودمی

اسـت و آرایـش پرسشـی را تکـرار کرده ضـمیر« هچِـ»و « چـاه»ف مخفّـ« هچ  » ،منجزی در نمونۀ زیر
و « چشـمه»، «چو»، «چه»هایدر واژه« چ»دیداری دلپذیری ساخته که همراهی آن با تکرار همخوان

 است.در زیبایی فرم شعر تأثیری دوچندان داشته« رچسته»
ــه  ــتمِ ب ــم  تپس ــمۀ هرس ــته چش ــهرچس ــو چ  ش

 
 خـردی چـهیکی نپرسی فلونی تو چـو زلشـک  

 (20: 1392)منجزی ویسی، 
   rečeste čašmaye harsom tapestome be čahe šow/yaki naporsi feluni to ču ze leške 

če xardi 

تـو از  ،نپرسید فلانیکس از من ام. هیچاست. در چاه شب نهان شدهچشمۀ اشک من یخ زده برگردان:
 شاخۀ کدام درخت ضربات چوب خوردی؟

از نظـر با تلفظ متفاوت،  به معنای تب،  (tow)«تو»در مصراع اول با « تو»در مثال زیر  ضمیر شخصی
یی هـم بـا فعـل موسـیقاپیوند  ،شود. افزون بر آنست و سبب لذّت دیداری میاشکل نوشتاری یکسان 

 شود: میدیده« اتوهم»
 تــــــــو ریــــــــز ایکنــــــــه داغ منــــــــه آبِ 

 
ــــــوهم مــــــنِ   ــــــوات ــــــم قل ت ــــــهدل  قل

 (33: 1391)سلیمانی، 
mona āberiz ikone dāγe to/ etowhom mene tow delom qalqale 

 پاره است.سوزم و دلم پارهاست. در تب میتو مرا در خود بریان کرده داغ ]جدایی[ برگردان:

 گیری. نتیجه3
دهـد کـه در هـر سـه سـطح های بختیـاری نشـان میسرودهمهدوییی موسیقابررسی و تحلیل سطوح 

فرم و محتوا  ،پیوند بسیار نزدیکی با موضوع وجود دارد. در این اشعار ،موسیقی بیرونی، کناری و درونی
اسـت.  شـاعران در تناسب و هماهنگی کامل هسـتند و وحـدت کلـی و انسـجام سـاختار حفـظ شده

هـای ی بیرونی به دلیل حسرت و دلتنگی ناشی از انتظار، از وزنسرای بختیاری در سطح موسیقمهدوی
کـاربرد هسـتند. های شاد، تند و خیزابی بسیار کماند و وزنسنگین و غمگین و جویباری استفاده کرده

شـفاف و زودیـاب  ،وزن های نادر و نامطبوع و کدر نیز کاربردی ندارند و همۀ اوزان به کارگرفتـه شـده
های بختیـاری عـلاوه بـر اینکـه بـه سـرودهوسیقی کناری، ردیف و قافیه در مهدویهستند. در سطح م
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ها به فراخور موضوع انتظـار، کشند. ردیفکنند بار القای پیام را نیز به دوش میموسیقی شعر کمک می
خسـته  ،شدن انتظارند. در مواردی که شاعر از طولانیاانتخاب شده« آمدن»اند و از مصدربیشتر فعلی

اســتفاده « برنگشــتی»و « نیامــدی»، «کجــایی»هــای  گویشــی بــا معنــای و دلتنــگ اســت از ردیف
کـردن ییموسـیقاهای آغازی بـرای کمـک بـه است. در مواردی نیز سرایندگان این اشعار از ردیفکرده

یبـایی بیشـترگاهی برای  ها نیز با موضوع تناسب دارند واند. قافیهبیشتر شعر و القای پیام بهره گرفته  ،ز
همــاهنگی آواهــا در  ،اســت. در ســطح موســیقی درونــیهای بــدیعی و هنــری اســتفاده شدهاز قافیــه
معنایی است نه تکرار صرف آواهـا؛ یعنـی شـاعران بـه های بختیاری، غالباً از مقولۀ صداسرودهمهدوی

ط بـه آن  را بـه مسـائل مربـو ها و عواطف خود نسبت به ظهـور موعـود  وکمک تکرار صداها، دلتنگی
 کنند.مخاطبان منتقل می
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 زمینهای محلّی ایرانفصلنامۀ ادبیات و زبان
 علمی()نشریۀ 

 1401 پاییز -37شمارۀ پیوسته  -سومشمارۀ  -دوازدهمسال 

  یریاساط هایهمایبر بن هیتک بالارستان  ۀمنطق یعروس هایترانه لیو تحل یبررس
 (88 -61)ص 

20.1001.1.2345217.1401.12.3.3.7 : 

 )نویسنده مسئول(2عارف فضلی، 1اره ناصروجبّ  میعظ

یافت:              پژوهشینوع مقاله:  یخ در یخ پذیرش:                       11/2/99 تار  23/7/99تار

 چکیده
ها، اشعاری است که یکی از انواع این ترانه اند و های اصلی ادبیات عامههای محلی، یکی از زیرشاخهترانه

های مختلف مردم را بازیافت. در ها و آیینرسم توانمی . در میان این اشعار اختصاص داردآیین ازدواج به 
هایی با موضوع جشن عروسی اختصاص دارد. ای از اشعار محلی به ترانهعمده منطقۀ لارستان، بخش

 و ها از لحاظ مضمونبندی آنو طبقه اشعار عروسی منطقۀ لارستانی هایان ویژگیب ،هدف این پژوهش
ای است؛ است. روش پژوهش در این جستار، میدانی و کتابخانههآنهای اساطیری مایهمحتوا و بررسی بن

 بخشی از سالنگارندگان نخست به روش میدانی با حضور در سی مراسم عروسی و مصاحبه با افراد کهن
اند. در گام بعد، با استفاده کرده بندیقهبها را از لحاظ مضمون و محتوا طشنیده، ضبط کرده و آنها را ترانه

تحلیلی  بررسی  -با رویکرد توصیفی و ها استخراجترانه اینهای مایهها و بنویژگی ،ایاز منابع کتابخانه
منطقۀ لارستان به دو بخش های عروسی در ترانهو اشعار  دهدهای پژوهش نشان میشده است. یافته

هایی که در توصیف عمده قابل تقسیم است: الف( اشعاری که بیانگر آداب و رسوم مردم است؛ ب( ترانه
های زیر بررسی در بخش هااین ترانه های اساطیریمایهبن همچنین گفتنی است .عروس و داماد است

بستن بر . دخیل4وس و رویش گیاه زندگی خر. قربانی 3 . حنابندان2رفتن داماد . حمام1شده است: 
 . پری.7 . رستم6. گز، درخت زندگی 5درخت 

 ، منطقۀ لارستان.، فرهنگ عامههای عروسیترانه: کلیدی کلمات

                                                 
  رانیدانشگاه جهرم، جهرم، ا ی،و علوم انسان اتیادب ۀدانشکد ی،فارس اتیگروه زبان و ادب رایدانش .1

                    Azim.jabbareh@jahromu.ac.ir: Email 
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 . مقدمه1
ها، اعمال، رفتار و الگوهای فرهنگی هستند که در میان عامۀ مردم رایج است و فرهنگ عامه، سنّت

پذیرند و طبق آن می ها بر حسب عادت و بدون توجه به فواید منطقی و علمی، این عقاید و باورها را آن
ها و فرهنگ عامه به المثلها، ضربهای خود را از طریق ترانهکنند. در واقع هر نسلی سنّتعمل می

 (. 266: 1382الامینی، روحنک: )کندشکل شفاهی، به نسل بعد منتقل می
هایی هستند که محلی، بخش قابل توجهی از ادبیات بومی هر منطقه است. این اشعار ترانهاشعار 

ساده و »کنند. این شعرها عادت و آداب و رسوم مردم نقاط مختلف کشور را به زبانی ساده روایت می
یرا ترانهبینی سادهها جهاناند و سرایندگان آنپیرایهبی ردم سر و کار دارند های محلی با تودۀ مای دارند؛ ز

ها ترانه در محدودۀ فرهنگ عامه،(. 70:1396ذوالفقاری،«)و مردم عادی جز بیان سادۀ مطلب غرضی ندارند
پذیر بودن، از موازات آن حافظهبا توجه به طول متعادل، تنوع محتوایی و داشتن موسیقی مناسب و به

منثور  لکلور را بر خلاف ادبیات کلاسیک عمدتاً ها هستند. برخی پژوهندگان، ادبیات فوفراگیرترین گونه
ها، احساسات و عقاید تودۀ مردم های موزون از آنجا که دربرگیرندۀ درددانند؛ با این حال ترانهمی

. بهار، ترانه را (8: 1345؛ همایونی، 121: 1389سیپک،  نک:)اندهستند از دیرباز در ادب فارسی اهمیت داشته
کند که لحنی از الحان موسیقی دارد. او این دسته اشعار را فهلویات  و می هر قطعۀ کوچکی محسوب

البته ترانه در معنای عام آن مجموعۀ آثار منظومی (؛ 13: 1368احمدپناهی، نک: )داندمی ملی آن را دوبیتی نام 
در  کههای غیر از فارسی رسمی سروده شده است و چنانها یا لهجهاست که پس از اسلام در زبان

های نخستین بین شود، این دسته اشعار از همان سدههای انواع ادبی و تاریخ ادبیات دیده میکتاب
های محلی انواع متعددی دارد ترانه(. 98: 1380رستگارفسایی، نک: )ایرانیان مناطق مختلف رایج بوده است

شود. بندی میتقسیم غیره وعروسی ر ها، اشعاسرودهاشعار کار، سوگ هایی مانندزیرمجموعه که به
اغلب این اشعار دارای وزن و موسیقی هستند. موسیقی و شادی، در زندگی روزمرۀ نسل گذشتۀ ما تأثیر 

ها، ردّ پایی از موسیقی و سرور و شادی فراوان و شگرفی داشته است و در اغلب مناسبات و مراسم آن
)طباطبایی «ای دارندگ شفاهی ایران نقش برجستههای بومی، در فرهناین آواها و سروده»شود. یافت می

   عامه »دهد. و همین فرهنگ شفاهی است که پایه و زیربنای فرهنگ امروزی ما را تشکیل می( 2: 1394،
های زنده و ها سرچشمۀ بسیاری از تجلّیات و افکار بشری و بیانگر تاریخ، فرهنگ و اندیشهسروده

                  را به صورت کاملًا بدیهی و دست نخورده مطرح گویای مردمی است که احساسات خود
 (.64: 1394)ذوالفقاری،«کنندمی
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 . بیان مسئله  1-1

بخشی »به عنوان بخشی از ادب عامه؛ های محلی رهنگ عامه است و ترانهادبیات عامیانه، بخشی از ف
یک ملت دارند و از دانش، اندیشه و شوند که ریشه در اعتقادها و باورهای از میراث فرهنگی تلقی می

ا سریع شدن ارتباطات و نفوذ شبکهامروزه ب(. 13:1368)احمدپناهی، «گیرندعواطف انسانی سرچشمه می
رو است و ای در جهان، این بخش ارزشمند از فرهنگ و ادب عامه نیز با خطر نابودی روبههای رسانه

منطقۀ لارستان با لهجۀ داران آن قرار گرفته است. از همین روی در کانون نگاه پژوهشگران و دوست
های ترانه  و    ها، یکی از مناطقی است که دارای فرهنگی پربار و غنی در زمینۀ سروده(Ačomi)میچُ ا  

های عروسی، های لارستان در موضوعات گوناگونی مانند اشعار و ترانهمحلی است. اشعار و ترانه
دوری و فراق از یار و دوستان سروده  ۀای سوگ و سرودن اشعاری در زمینها، آوازهاشعار کار، لالایی

نیز با درک ضرورت بررسی و تحلیل بخشی ارزشمند از فرهنگ و ادب عامۀ پژوهش  این  شده است.
لار، صحرای باغ، هرمود، ؛ یعنی منطقۀ لارستان های عروسیاشعار و ترانه منطقۀ لارستان، به بررسی

یادآوری  است.پرداخته  با آن های مرتبطو آیین های اساطیریمایهبن و تحلیل وردهک و دهکویه، بریز
های مرتبط با آن ها و آیینهای اساطیری ترانهمایهبن و بیشتر به تحلیل محتوا شود که در این مقالهمی

 ها موضوع اصلی این پژوهش نیست. توجه شده است و صرفاً گردآوری ترانه
 
 . روش پژوهش1-2

مناطق روستایی و دیدار از تأکید بر با پیران و کارآزمودگان،  هب مراجعهبا این پژوهش، نگارندگان 
های اشعار و ترانه ،حضور در سی مراسم عروسی  منطقۀ لارستان )روستایی و شهری(و  عشایری

 ،ایانهبخمنابع کتاام بعد با  استفاده از ها در هر آیین، ضبط و در گعروسی را با حفظ ترتیب کاربرد آن
و با رویکردی توصیفی به تحلیل محتوا  اندکرده ها را استخراجهای اساطیری  ترانهمایهها و بنویژگی

 اند. پرداخته

 های پژوهش. پرسش1-3

 :ی زیر استهااین جستار در پی پاسخگویی به پرسش
 های عروسی منطقۀ لارستان دربارۀ چه مفاهیمی است؟ ترانه   - 1
 در کدام منطقۀ لارستان کاربرد دارد؟ ،شدههر یک از اشعار گردآوری -2
 قافیه و ردیف چگونه است؟ ،های محلی از نظر آهنگ، وزناشعار و ترانه  -3
 طیری است؟اهای اسمایههای این منطقه دارای بنآیا اشعار و ترانه -4
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 . اهمیت پژوهش1-4

ویژه در مناطق شهری لارستان به دلایل به  ،های اخیرسالاهمیت پژوهش حاضر از این رو است که در 
متأسفانه این گونه اشعار که محلی،  هایترانه توجهی بهروز و بی روی آوردن نسل جوان به موسیقی

الان نقّ  .در حال فراموشی و نابودی است ،دندهقسمت اعظمی از فرهنگ عامۀ منطقه را تشکیل می
ها را جز در مراسم عروسی ندارند و به مرور زمان آن را فراموش خواهند فرصت تکرار آن نیز  این اشعار

 که   الانسن بالای بیشتر نقّ  و های محلیمیلی نسل جوان به ترانهکرد. از طرف دیگر، با توجه به بی
به که  نددانست نگارندگان بر خود واجب ؛ها محروم خواهد شدجامعه بعد از مدت کوتاهی از حضور آن

  برای حفظ بخشی از این گنجینه بکوشند.قدر وسع 
 
 . پیشینۀ پژوهش 1-5

انجام شده است. آثاری که در محدودۀ  هاییپژوهش مناطق مختلف ایران محلی هایدربارۀ ترانه کنونتا
های محلی بندی موضوعی ترانهاند، بیش از همه گردآوری و دستهموضوع این پژوهش قابل بررسی

و همایونی در کتاب« ای محلی فارسهترانه»( در کتاب 1342شوند. فقیری)محسوب میفارس 
( بخشی از میراث 1348«)یک هزار و چهارصد ترانۀ محلی»(، 1345«)هایی از جنوبترانه»های

، پس «بیست ترانۀ محلی فارس»( در کتاب 1374اند. درویشی)فرهنگ عامه را مکتوب و معرفی کرده
های آوازی دستگاه ها را از منظرهای موسیقایی آنویژگی های تصنیفی،ی از ترانهاز بررسی معدود

ها در شعر گویش های اصلی وزن و تحول آنبررسی گونه»( در مقالۀ 1390بررسی کرده است. مرادی)
( 1390زاده )های آن در اشعار شاعران محلی پرداخته است. خالقبه بررسی وزن و زیرشاخه« شیرازی

با اساس قرار دادن چند ترانۀ معدود، برخی « های کودکانه در ادبیات محلی شیرازترانه»قالۀ در م
( در 1398های کودکانه را معرفی کرده است. سعید روزبهانی و همکاران)های محتوایی ترانهویژگی
رسی به بر« های محلی منطقۀ ششتمد از توابع شهرستان سبزوارجستاری در اشعار و ترانه»مقالۀ 

های اند. در حوزۀ اشعار و ترانههای محلی مردم ششتمد پرداختهمحتوایی و ساختاری اشعار و ترانه
نگاهی »زاده و همکاران در مقالۀ محلی عروسی کمتر پژوهشی صورت گرفته است؛ سید برزو جمالیان

و تحلیل شده است.  های بومی عروسی گردآوریانواع ترانه« های عروسی در کهگیلویهبه اشعار و ترانه
اشعار « های عروسی در شهرستان جهرمبررسی اشعار و ترانه»عظیم جباره ناصرو و همکاران در مقالۀ 

های مرتبط با آن در شهرستان جهرم را گردآوری و از حیث محتوا و موسیقی  مورد عروسی و آیین
های ها و ترانهنگاهی به واسونک»اند.  فاطمه شهبازی و همکاران در مقالۀ تحلیل و بررسی قرار داده
های محلی مربوط به شادی و عروسی در شهر هندیجان را ثبت کرده و ترانه« عروسی منطقۀ هندیجان
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اند؛ رویکرد این پژوهش بیشتر بر ثبت اشعار عروسی در شهر این اشعار را تا  حدودی تحلیل کرده
های عروسی بر کنش مقدس در سورسروده ۀوارطرح»هندیجان بوده است. سکینه عباسی در مقالۀ 

با ذکر هفده مورد اشعار محلی دربارۀ مراسم عروسی لارستان به آیین « های لارستاناساس سورسروده
دهند و ارتباط اشعار با ف نظر داشته، وارد شدن از یک مرحلۀ زندگی به مرحلۀ دیگر را نشان میتشرّ 

 شود. عاشق و معشوق بررسی می
و مضامین  محتوا های عروسی  منطقۀ لارستان از نظر شی که به تحلیل اشعار و ترانهکنون پژوهتا

اساطیری پرداخته باشد، انجام نشده است و به منظور حفظ و نگهداری این بخش از ادبیات شفاهی و 
   رسد. این تحقیق ضروری به نظر می -که رو به فراموشی است-عامیانه 
 

 های خاصنهای مربوط به آیی. ترانه2
های بسیاری وجود دارد که متأثر از زندگی روستایی در حوزۀ ادبیات عامۀ منطقۀ لارستان، اشعار و ترانه

شود. گفته می (Vāsonak)و عشایری است. در این مناطق به اشعار مربوط به جشن عروسی واسون ک
رکتشادی مضاعفی را برای ششود و ها در مراسم عقد و ازدواج به وسیلۀ زنان خوانده میاین ترانه

های گذشته بسیار رایج بوده است؛ کنندگان در مجلس به همراه دارد. اشعار عروسی در میان نسل
فرهنگی و تغییر زبان و لهجۀ مردم، این بخش ارزشمند از فرهنگ و ادبیات عامه با  امروزه با تحولات
اند؛ اما واضح عار چه کسانی بودهرو است. مشخص نیست که سرایندگان این اشخطر نابودی روبه
خوانی کامل دارد. بر ها همها از دل مردم کوچه و بازار برآمده و با محیط زندگی آناست که این ترانه

توان اشعار مربوط به عروسی را که در منطقۀ لارستان رایج است به دو های پژوهش، میاساس یافته
رایج در مراسم عقد و ازدواج است؛ مانند به حمام   سومبخش تقسیم کرد: بخش اول دربارۀ برخی از ر

فتن عروس و داماد. بخش دوم ترانهبه حجله ر  پوشیدن داماد و رخترفتن داماد، مراسم حنابندان، 
 ها است.قامت، زیبایی و ظاهر آنوس و داماد است و اغلب در توصیف هایی که مربوط به عر

 . به حمام رفتن داماد2-1

می خوانیبه صورت چاووش ها اشعار رادر مراسم عروسی که اغلبْ زن ،های دیگرآیینخلاف  بر
خواند و می یکی از مردانی که صدای خوش دارد اشعار را  ،خوانند، در مراسم به حمام رفتن داماد

                                                                                                           هایی از این اشعار چنین است:                       کنند؛ نمونهدیگران همان اشعار را در جواب تکرار می

موم تاز  کُن                                                               وِ ا                                               ای امومی،ای امومی ا 
ر چا نش آمادِکن ههشازدِ دوماد س   زروان( -بریز -)دهکویهجوم 
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ay amumi ,ay amumi,āow e amum tāza kon / šāzde dumād sar čāhe jumanoš  āmāda 

kon    

مومی آب حموم تازه کن / شا برگردان: مومی ای ح  لباسش را آماده ؛ است ده داماد سر چاهازهای ح 
 کن.

فیقاش یـاری کُنیـد / یکصـدو سـی ، او  دلـو رو  -)بریزخـالی کنیـدش سِـر   یکاکا جونیم سِرِ برک  ، ر 
                                           لار(-کارگاه

kākā junim sere berka ,rafiqāš yāri konid / yaksado si āow delo  roy seraš xāli konid 

با  را انبارآّب  سی بار آبِ  و دوستانش یاری کنید / یکصد ]است[، انبارآب سربر برادر جانم  برگردان:
 .بریزیدروی سرش دلو 

  . حنابندان 2-2

هایی است که از دیرباز در اغلب مناطق کشور رواج داشته است. در مراسم حنابندان یکی از آیین
کننده شد و زنان شرکتحنابندان، حنا دور تا دور مجلس گردانده میروزگاران نه چندان دور در شب 

ها و شهرهای کوچک کردند. این آیین همچنان در روستادستانشان را با آغشتن به ظرف حنا رنگ می
در این مراسم، دست و  پای عروس و داماد را با حنا (. 30: 1393فر و همکاران، رفیعنک: )ایران باپرجاست 

یکی از زنان ابیات  ،در حنابندان .تصویر یک زن است ،کنند؛ نقش حنای دست عروسرنگین می
 شوند.نوا میخواند و دیگران با گفتن نیم مصراع با او هممربوط را می

تون لوار ک  یرُ ش  ر ن ح  تون  / پیر  م ، یارگُلاب  م یارگُل                                                                                             1گُل 
فی/  م باغ ش   کارگاه( -)زروان  2توکُل ، بجینیُ من اشرفی  می خوام بِر 

golom yār golom yār golābatun / piran hariro šalvāre katun                                                         

mixām  beram bāδe šafi / to gol béčini o man ašrafi 

 گل من، یار گل من، یار گلابتون/ پیراهن حریر و شلوار کتون برگردان:
 م.بچینی  باغ شفیع بروم / شما گل و من اشرفی به  خواهممی

ر بریزم گُل بِکارِم /  /  دادا ، دادا جون دادا رعیش تو / ز  ندونِ تو   چُو کُنِم د  وِ اِنا ب                                                                                     دهکویه( -)لارش 

dādā dādā  june dādā ču konem dar ayše to? / zar berizem gol bekārem šowe enā 

bandone to 
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گل و  زر بریزم  / در شب حنابندون تو  ؟در عروسی تو  چه کار کنم ،جانخواهر ،جانخواهر برگردان:
  .بکارم

 پوشیدن داماد .رخت 3 -2
شوند در خانۀ داماد جمع می  های منطقۀ لارستان چنین است که عصر روز عروسی، همهیکی از رسم

  پوشد؛ نزدیکانش شروع به جشن وانبار رفته و خلعت نو میو داماد طی تشریفاتی بر سر چاه یا آب
را با رقص و آواز بر تن او میدامادی  رخت ،ردانخوانند و من شعر و ترانه میزنا  کنند؛پایکوبی می

. شودکند و بدین ترتیب برای تشکیل زندگی جدید، راهی میکنند. سپس داماد با همه روبوسی می
 ند از:شود، عبارتونه مجالس خوانده میاشعاری که در این گ

ر بیارُ / ختِ آبی د  پوش / ر  ر آبی م  د  ختِ دامادی بپوش   شازد  دوماد شازد  دوماد اینق                                                                                      دهکویه( -)لارر 
ŝāzde dumād šāzda dumad inqadar ābi mapuš / raxte ābi dar biyāro razte dāmādi 

bepuš 

 یدلباس داما بیاور و بیرون لباس آبی را قدر آبی نپوش /این ،ماداده دازهشا ،ماداده دازهشا برگردان:
 .بپوش را

شو  ن  س روی داماد نبین  کِ ن  لِزِ ک  نازِ ت ش/  ا  اسفند  ا  ش. ا   ا  چ                                                                                                                                                                                                                                                                                 دهکویه( -)بریزقامت و رخت نو و روی ب 
kas  roye dāmād nabena ke nanašo aleze esfand a taš / anāze a qamato raxte no roye 

bačaš. 

و چهرۀ   ریزد / به قامت و لباس نوکسی روی داماد نبیند که مادرش اسفند بر روی آتش می برگردان:
   نازد.پسرش می

.   م می آی  با کراوات سفید / ایـن قـد و قامـت دومـاد تـو محـل هـیچ کـس ندیـدنوُ نُم کاکا جوکاکا ج
                                   دهکویه( –)زروان 

kākā jonom Kākā jonom me āya bā kerāvāte safid/ in qado qāmat dumād to mahal 

hečkas nadid. 

ماد در محله هیچ کس اآید / این قد و قامت دبرادر جانم برادر جانم با کراوات سفید می برگردان:
  ندید.
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 پدری ۀشدن عروس از خانجدا. 2-4

هایی های عروس با چشمپایان عروسی، پدر و مادر و خویشاونددر منطقۀ لارستان رسم است که در 
هایی اشکبار خانواده خود را دهند و عروس با چشمبه عروس اجازۀ رفتن به خانۀ داماد را می ،گریان

 ند از:تکند. اشعار در این باره عبارترک می

سِ خُدا  ر کُن تا اُچِم د  د  زِرِ قرآن ا  ه که آخِر اُت کِردِم جُدا / م  ه ن  ه جونِ ن  ه ن  ی ن                                                      باغ( –دهکویه  -)لارا 
 ay nana jone nana ke āxer ot kerdem jodā/  mazzere adar kon tā  očem  daste xodā  

qorān  

 .    بیا مرا از زیر قرآن رد کن تا در پناه خدا بروم   / ای مادر که آخر مرا جدا کردی برگردان:

لّا  ه و  ن  ه بِلّا ن  ن  ه بابا بِت   ن  ه  /  رِ  خون  ب  صلِ کارِ شُوب  ه باشه ا  رِ جونیم زند                                                                          بریز( –دهکویه  -)لارا 

nana vallā nana belā xunae baba betare / baba junim zende bāše asle kare šuare 

 اصل کار است. ،شوهر ،بابایم بهتراست اما بابا جانم زنده باشد ۀکه خان به خدا قسم ،مادر برگردان:

ر ت  لوی چوُتِ چوُتِ بی دِ بی آروس/ س  رس  ا  ریزِش تا بِ دامن پا ت  دالونِ   زانوت ن  دِ  دوما خ        ن 
                                                                                                                                                                                             باغ( –)لار

čute čute bibi arus / sar ta loy zānut nade xars arizeš tā be dāman 

pā ta dālone dumā nade 

 /ریـزی اشک تا به دامن مـی /ایسر روی زانو گذاشته ؟/ایچگونهخانم عروس مادربزرگِ  برگردان:
   .ایهپاگذاشت داماد ۀبه خان

 . به حجله رفتن عرو  و داماد               2-5

ه ن بُدِ حجل  وش  می ر  ستِ عال  ت بُدِ / رود جونیم توش نِش  ن قیم  د تُم  هِ رو ب  قِبل  ص                                         کارگاه( -)زروانخون 
hejla xunae ru ba gebla sad toman gimat bode / rude junim tuš nešaste ālami rowšan 

bode 

عالمی روشن شده  ،رو به قبله صد تومان قیمت دارد و فرزندم در آن نشسته ۀ انخحجله :برگردان
 است.

مِش  م تُ گُلِ راجون  ت گُل بِکار  جل  مِش / دُورِ ا  زیزِ خون  م تُ ع  م سی تُ دار  رچِ دار   ا 

                                      کورده( -کارگاه -)زروان
arče dāram si to dāram to azize xunameš / doure ejlat gol bekāram to gole rājunameš 
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تو گل   ،، دور حجله تو گل بکارممن هستی ۀتو عزیز خون Tهرچیزی دارم برای تو دارم :برگردان
 .من هستی ۀراجون

 . در وصف عرو  و داماد2-1
 توصیف داماد. 2-1-1

ه ر شازد  دوماد سای  راد  ز میونِ چار ب  هرِ لار  / ا   کورده( -)لاردار چارتا طاقُ چارتا تالار ش 
ĉār tā tāq o čārtā tālār šahre lār / az miyune čār barādar šāzda dumād saya dār 

 تر است. بزرگ ، داماددرچهار طاق و چهار تالار در شهر لار و از بین چهار برا :برگردان

ی  اسب  سفید/ آخانِ یار یار ل  رُش  و شازد  دوماد شازد  دوماد ا                                                                         کارگاه( -)کمالیبهش بُدِ دور و ب 
ŝāzda dumād šāzda dumad alay aspa safid/ axāne yār yār o beheš bode doro baroš 

 .است بهشت شده مانند اطرافش و خواند/  یار یار می است ده داماد اسب سفید سوارازهشا برگردان:

ش بِخندِ  م  شنگِ/ پُشِ لووش سبز رنگِ/ ای خُدا ه  مادی می ق  خُش بلندِ/ د  ما ب                                                    کارگاه( -)زروانای د 
ay damā baxuš bolande/ dāmādy me qašange/ poše luvoš sabz range/ ay xuda 

hamaša bexande 

 / پشـت لـبش سـبز رنـگاسـت )برازنده(/ دامادی بر او قشـنگاست این داماد بختش بلند برگردان:
 .د/ ای خدا همیشه بخنداست

کُن  دُشمن ا  دور رو می دشازد  دوماد اُش گِتِ برنو ا  دس/ ا  ن  بر چشمِ ب  رس/ ز  ت  / عروس خانُم تو م 
رس ت                                                                                                                                      کارگاه( -)کمالی .عروس خانُم تو م 

ŝāzda dumād oš gete berno a das/ a kona došman a doro mezana bar čašme bad arus 

xanum to matars/ arus xanum to matars. 

زند کند و  بر چشم بد میدور می را/  دشمن  است برنو به دست گرفتهتفنگ ماد اده دازهشا برگردان:
 تو نترس.  ،خانمتو نترس/ عروس ،خانم/ عروس

سب.  چِ سوار بر ا  خانِ یار یار و ا  س/ ا                                               دهکویه( -کورده -)زرواندوماد توی صحرو تفنگِ برنو ا  د 
dumād toye sahro tofange berno a das/ axāne yār yāro ače savāre asbe. 

  رود.می  و سوار بر اسب خواند می دوماد در صحرا تفنگ برنو به دست/  یار یار برگردان:
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 . توصیف عرو 2-1-2

کُن کُن/ یارُت هُندای ا  صحرو نال  م                                                                             کورده( -)دهکویهعروس خانم اینقد  عشو  م 
arus xanom enqada ešva makon/ yārot hondāy a sahro nāla makon 

 ناله مکن. ،آیدمیاز صحرا قدر عشوه نکن/ یارت عروس خانم این برگردان:

ش د  شمِ ب  ن  چ  ز  س/ بپوشونید رویِ نازُش تا ن  ک  تِ م  سر  روسُم بُدِ ح                                                                                                                          کورده( -)دهکویهرویِ گلگونِ ع 
roye golgone arusom bode hasrate makas/ bepošoned roye nāzoš tā nazana čašme 

badaš 

 چشم بداز نید تا ابپوش را / روی نازشاستشده  گانهمحسرت مایۀ  روی گلگون عروسم برگردان: 
 .در امان باشد

/ چِشِیاش آواز اُش                                                                                                                                                                                                       )دهکویه(عروس ما ناز اُش 
aruse ma nāz o ša/ češeyāš āvāz o ša 

 .دهایش آواز دار/ چشمدعروس ما ناز دار برگردان:

ن از روی ماهُ و لاغری  ه  نگشت ا  د  دِدِ هِچ یاوری/ مرد و زن ا  ختُم آش ن          تاز  عروس مِسِ د 
                                           کارگاه( -)کمالی

tāza arus mese doxtom oš nadede heč yāvary/ mardo zan angošt a dahan az ruye 

māho lāyary. 

انگشت او  / مرد و زن از روی ماه و لاغریاست هیچ یاوری ندیدهرا مثل دخترم  یعروستازه برگردان:
 هستند.ن ابه ده

  ها. شیوۀ اجرای اشعار و ترانه3

شوند؛  ها خوانده میوسیلۀ زنبه ها آهنگ آرام و ملایمی دارند و در مراسم عروسی بیشتراین ترانه
زند و خواند و دایره)دف( میها را میها ممکن است گروهی نیز اجرا شوند؛ معمولًا یک فرد آنترانه

 محلی است گویشها در منطقۀ لارستان بیشتر به کنند. واسونکدیگران با کف زدن او را همراهی  می
شود. شاید بتوان گفت وجود فارسی نیز دیده می ش معمولگویهایی به ها گاهی ترانهاما در میان آن

اشعار فارسی در مراسم عروسی منطقۀ لارستان به دلیل مهاجرت افراد از مناطق و شهرهای دیگر به  
ست که سبب ورود اشعار منطقه با دیگر شهرها و روستاها این منطقه یا ازدواج دخترها و پسرهای

 300 حدود است. در تحقیقات میدانی انجام گرفته به وسیلۀ نگارندگان،فارسی به منطقۀ لارستان شده 
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)حدود دویست ترانه( ها ای از آنهای ازدواج به دست آمد که بخش گستردهترانه دربارۀ عروسی و آیین
های مربوط بقیۀ اشعار یا در توصیف هر دو نفر آمده یا در پیوند با آیین در وصف عروس و داماد است.

در نوع  است و فقطسی سروده شده است. شیوۀ کاربرد بسیاری از اشعار در منطقه نیز یکسان به عرو
ها، تلفظ پرکاربرد، ضبط و بررسی شده هایی وجود دارد که از میان آنها تفاوتتبیان و تلفظ مصوّ 

 است.
 :ستا آمدههای مراسم عروسی منطقۀ لارستان در هر بخش ترانه کاربرد در نمودار زیر درصد

 
 های پژوهشبندیهای ثبت شده در دستهدرصد ترانه

 

 هامحتوای ترانه مضامین و .4

میراث پیشینیان خود را حفظ کرده و   ،مردم منطقۀ لارستان به دلیل بافت روستایی و زندگی عشایری
بندی ساختاری، انواع سرودهدسته در شود.های گذشته اجرا میهنوز برپایی مراسم ازدواج به شیوه

که وابسته  -های شب عقد، حنابندان، به حمام رفتن داماد، ساز و برگ عروس یا داماد و بسیاری دیگر
در گروه کاربردی و انواع مفاخره، مناظره، شِکوه، غم و اندوه و طنز در  -های مادی قوم استبه آیین

ها در فرهنگ لارستانی از نظر موضوع و محتوا و د. بیتگیرنبندی کارکردی و پیامی جای میدسته
ها، دارای فراوانی بیشتری هستند. زبان این اشعار گاه فارسی، گاه لارستانی و گاه ترکیبی از هر نشانه

 های عروسی در لارستان عبارتند از:دو است. مضامین و محتوای ترانه
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 . عشق4-1
رسیدن به آید و برای ها کنار میعاشق است که با همۀ دشواریدهندۀ صداقت ها نشانعشق در ترانه 

روشن و زلال است و عاشق همیشه در آرزوی دیدار  ،که همانند آب یپاک کند. عشقمعشوق تلاش می
هاست. عشق در این مایهعشق یکی از درون ،های عروسی منطقۀ لارستانمحبوب خود است. در ترانه

 :ها  از نوع زمینی استترانه

                                                                    کمالی( -)هرموداز درخت گز کنم عودی درست/ خبر عشقم رسانم از زروان تا به بست
az deraxte gaz konam ody dorost/ xabar ešqam rasanam az zaravān ta be bost. 

 رسانم.خبر عاشقیم را از زروان تا به بست میسازم و از درخت گز عودی می برگردان:

سِسِشُ تماشا کردایش تو)بریز( رِ چِ اراز و صبا کردایش تو/ اُش کشِدِ آتش عشقُت ا  جونم/ ش   ب 
bare č erāz o sabā kerdayš to oš kašede  ātaš ešqot a jonum šaseseš tamaša kerdāyš 

to 

ای و تماشا ولی تو نشسته شدهکنی، آتش عشقت به جان من کشیده چرا تو امروز و فردا می برگردان:
 کنی.می

 . برتری بر دیگران4-2

طلبی داماد و خانوادۀ او نسبت به عروس و جویی و برتریها مطرح است برتریآنچه در این ترانه
ه در ازدواج ت هوسبازانۀ شاهزادگان و طبقات بالای جامعاش است. برخی بر این باورند که سنّ خانواده

، نظام این علت این پرداخت شعری عام بوده است. بر اساس ،اجباری با دختران رعیت و فرودستان
داماد بوده  ۀ اجتماعیشدن طبق، سبب برتر دانستهشدن آن در فرهنگ ایرانینهادینهرعیتی و ارباب
طلبی ایرانیان در و برتریجویی برخی دیگر معتقدند ریشۀ فرهنگی برتری(. 95:1379ژوکوفسکی،. )نکاست

طول تاریخ، احساس کهتری ایشان در برابر بیگانگان بوده و از همین بستر به انواع ادبی عام سرایت 
نسبت داماد و کسان او به صورت ها در ترانهطبیعی است که  بنابراین (.154:1394عباسی،. )نککرده است

 ( معرفی شوند.زادهانخان و خ الگو و آنچه آرزوی عامۀ مردم است)شاه و شاهزاده و

شت اُدای با شاغنی / کِ یون م ما ل  گ ا  ی گ                                                   کمالی( -)کارگاهشاز  دوماد نازنین ه کِ شاد وب هخوُوسِر 
meune seray gape ama lašt odāy bā šāqani / ke voxa ke šād vebe šaza dumād 

nāzanin 

ده داماد نازنین بخورد و شاد ازهشا است؛ و شاهانی نخل ل شت ما ۀ انحیاط بزرگ خ در برگردان:
 اند.()لشت و شاهانی: دو نوع خرما در منطقۀ لارستان. شود
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ه خون  یِ شاز  دوماد سه تا زن کِ  ن / جار ایل و جار میخکحجل  ن  نل می ز  ن          ، جار فلفل می ز 
                            کورده( -دهکویه -)لار

hejla xunay šāza dumād se tā zan kēl mizanzn / jāre il o jāre mixak , jāre felfel 

mizanan 

و میخک و  هلراه با پاشیدنِ[ ]همزنند و ل میداماد سه تا زن کِ دهازهشا  ۀخاندر حجله :برگردان
  .زنندمی فریاد ]شادی[ ،فلفل

        هان به بالا همه عمه/دایی/خاله/عموزادهها/ جای ما بدیزادهوانیم ما همه خانما همه خان و خ  
 )لار(

mā hame xān o xāvanim mā hame xan zadeha/ jaye mā beden be bala hame amme/ 

dāyee/ xāle/ amo zādeha 

 لا ببرند.ها جایگاه ما را بازادهزاده هستیم/ همۀ خانهمۀ ما خان و خان برگردان:

ل لار اس پُسِ ما/ بُدِ دوما ای خدا پشتُ و پناهُش مرتضی ل لار اس ی                                                                    )لار(ی 
yale lār as yale lār as pose mā/ bode duma ay xuda pošto panāhoš mortezā 

پشت و پناهش  ]علی)ع([مرتضی ،داماد شده ،ای خدایل لار است /  ،پسر ما یل لار است برگردان:
 باشد. 

ها شود. این نمونهشود، برتر و بالاتر دانسته میاش افزوده میدر موارد بالا کسی که عضوی به خانواده
های مهم و ویژۀ رفتارهای اجتماعی در ساختار گیرند. به این معنا که ارزشدر دستۀ مفاخره جای می

مراتب است. در این خصوص در ها مسئلۀ سلسههای قوم  پیداست. یکی از این ارزشمحتوای گروهو 
یباتر بودن، با اصل و نسباشعار، برتری یکی نسبت به ه ودن، بلندی قد، سن و سال کمتر و بمه در ز

 ها نهفته است.مانند این

 . شادی 4-3
همۀ قوم را به  ،ایناساس دهد و بر داماد را نشان میها، شادی خانوادۀ عروس یا خانودۀ گاهی ترانه

کند. هر کس به شادی نپردازد و در مراسم سور و شادی عروس و داماد شرکت شادمانی دعوت می
در مراسم عروسی، کسانی)رقیبان عروس یا داماد(  این، قطعاً شود. بنابرنکند، حسود پنداشته می

 شود:ها  طلب میآن ازبلا  جمعی، رفعهای دستهواندن بیتحضور دارند که با خ
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ختِ خاکی در بیار و رخت شاهی  ر بُکُ ب  ب  جانُم ب  ب  جانُم ر  ی  ب  هر  بوسُم چ  ز نو نِگاهُت ا  کُنُم ا  / ا 
گویُم با ناز  ماهُت ر/ ا  رُت گوشی جِگ  ر/ ا  گردُم چار دسمالی دور س  کُنُم پیرن ت  ب  گرِمُ ا  دس ا  دستُت ا 

چُ  س کِ ب  ک  سِن شاد شاد.  م  م  ه  ر ه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     دهکویه( -)بریزم بُدِ دوماد/ پیرن سفید ش  ب 
ba ba jānom ba ba jānom raxte xāki dar biyāro raxte  šāhi bar boko/ a konom az no 

negāhot a bosom čereye māhot/ das a dastot a gerom a konom peran ta bar/ a 

gardom 

čar dasmali dore sarot gošay jegar/ a goyom bā nāz makas ke bačom bode dumād/ 

peran safid ša bar hama hasen šade šad.  

 بیرون بیار و لباس شاهی را بپوش/ دوباره نگاهت ات رالباس خاکی ،پدر جانم ،پدر جانم برگردان:
کنم/ چهار دستمالی میگیرم و پیراهن بر تن تو ت می/ دست به دستبوسم می را / چهرۀ ماهتکنم می

/ پیراهنش سفید هست شده  گویم پسرم داماد/ با ناز به همه میامهگوشجگر ، ]ای[گردممیدور سرت 
 .هستند شاد و همه شادِ 

                                                        کمالی( -هرمود-)زرواندوماد از درختِ گز بکن چوبی پسند/ تا بود دفع بلا و بسوزونیم با سپندشازد  
ŝāzda dumād az deraxte gaz bokon čobi pasand/ tā bovad dafe balāo besozonem bā 

sepand 

 خت گز چوبی را انتخاب کن تا برای دفع بلا آن را با اسفند بسوزانیم.ده داماد از درازهشا برگردان:

 . غم و اندوه خانوادۀ دختر4-4

مادر عروس از رفتن  .ستاو دارد، گریان بودن عروس و مادر تصویری که در این اشعار بسامد بالایی
رها کند و به  که باید آسایش و راحتی منزل پدری رادخترش بسیار غمگین است؛ عروس نیز از این

 اشعار هستند:نوع های زیر از این بار است؛ نمونهخانۀ بخت برود، نگران و اشک

سِ خُدا  ر کُن تا اُچِم د  د  زِرِ قرآن ا  ه که آخِر اُت کِردِم جُدا / م  ه ن  ه جونِ ن  ه ن  ی ن                                                      کورده( -)لارا 
ay nana jone nana ke āxer ot kerdam jodā/ mazzere qorān adar kon ta 

očem  daste xodā 

 .    بیا مرا از زیر قرآن رد کن تا در پناه خدا بروم   / ای مادر که آخر مرا جدا کردی برگردان:

رِش بیار  دای دوما هدار هعروس غص   ۀوار/ ننهعروس منیژ هتِکِ حجل دنادیم ا  دوما                                                 کمالی( -)زرواند 
nādim a dumād  tege hejla aruse maneza vār/ nanay arus yosa dāra ay domād dares 

beyār 

 ،ای دامـاد ؛دهـیم / مـادر عـروس غصـه داردنمـیرا  وار داماد در حجله، عـروس منیـژه  به برگردان:
 از غصه بیرون بیار. مادرعروس را
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 . داشتن ثروت4-5
 شود:ها دیده میهای مرتبط با ثروت خانوادۀ عروس در بیتموارد محدودی از مفاهیم و پیام

ک قبای دکمه  طِلا ه ی باباش بیاری ی                                                )لار(خانم عروس گِر گِرفتِ نمی پوشِ رختِ ما / از خون 
xāno arus ger gerefte nemipuše raxte mā / az xunaey bābāš biyāri yak gabay dokma 

telā 

طلا پدرش یک دست لباس دکمه ۀ، از خاننمی پوشد را لباس ما کرده ولج خانم عروس :برگردان
  .بیاورید

ر نگا  س  ب  س  د  س د  ک  ماحنای هندی، دسمال رنگی، جهاز کویتی اُش  عروس ما/ م   هنداین خونی ا 
hanāy hendi dismal rangi jahāze kovati oša aruse mā makas dasa dasa bare kegā 

hindāyn xonay amā 

دسته برای تماشا کویتی دارد و مردم دسته یزیۀی و جهعروس ما حنای هندی، دستمال رنگ برگردان:
 آیند.به خانۀ ما می

یبایی عرو 4-6  . ز
ها بـا همـان مضـامین شـعر عاشـقانۀ ادب رسـمی فارسـی همـراه زیبایی عروس، بیتدر باب توصیف 

 شود:های قرمز او با تعابیر عام ستوده میچشم و ابروی زیبا و گونهالبته هستند. 

وی  وی / سِرِ گُگِّ خانم عروس سُرخاب اِندی ش  رمِ فرنگی پایِ بُلوری ش                                              کارگاه( -)لاراُرسِنِ چ 
orsene xarme farangi pāye bolury šavi / sere goppe xānom arus sorxābe endy šavi 

 .خواهدسرخاب هندی میخانم عروس ۀگون خواهد و سرپای بلوری می ،کفش چرم فرنگی :برگردان

 ریروَ سَ . زن4-7
این دیدگاه بیشتر در بین  مردم عشایر دهد که میها برتری زنان بر مردان را نشان دی از بیتموارد محدو
است که زن در آن تأثیر ت گرفته نشئای ورهنمود دارد. شاید بتوان گفت این دیدگاه از د و روستایی

بودن اهمیت ای است که در آن، مادربودن بیش از پدرم اجتماعیدستاورد نظا است یا شتهسزایی داب
ای است که در آن سالاری، جامعهجامعۀ مادر»شهرت یافته است. دورۀ مادرسالاری و آن به  شتهدا

مالکیت، ارث، زناشویی،  -های قانونی مربوط به سازماندهی و ادارۀ خانوادهبخشی یا همۀ قدرت
 (.27:1386ستاری، )«بیشتر در دست زنان باشد تا در دست مردان -تدبیر منزل
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ندُم بر درخت گز دخیل/ دُ  ب   کمالی( -بریز -)زروانا  دنیا کِ بِبِ سالار ایل تی آی  در شو حجل  ا 
dar  šow hejla abandom bar deraxte gaz daxel/ doti āya a donyā ke bebe sālāre eel. 

   آید.به دنیا می ،خواهد بودسالار ایل بندم / دختری که در شب حجله بر درخت گز دخیل می برگردان:

 تر)بریز(مادر/ بِچ گُت بُکُن تِگِ خون  و بِبِ گگ از خدا وای  دارُم کِ دُتُم بِبِ 
az xoda vaya darom ke dotom bebe madar beč got bokon jege xona o bebe gaptar 

تر)برتر( بزرگۀ کند و در خاندخترم مادر شود، فرزندش را بزرگ از خدا یک آرزو دارم که  برگردان:
 باشد.

گردد که هم در های قومی بازمیباورها  و اندیشه و زن در دوران کهنجایگاه و کارکرد ها به این ترانه
جای مانده است. در این نوع نگرش، زن به سبب ابعاد شفاهی آیین ازدواج و هم در ابعاد مادی آن به

 ویژگی زایایی، قدرتی فراتر از مرد در خانواده داشته است.

 . رقص با دستمال 4-8
پا معروف است با لارستان، نوعی رقص که به رقص سه عروسی منطقۀمراسم هنگام حنابندان در 

دۀ عروس و داماد با چرخاندن اشود. به این گونه که اقوام نزدیک خانودستمال سبز و قرمز اجرا می
کنند. نکته درخور توجه رقصند و شادی میها در هوا و هماهنگی با موسیقی در حال اجرا میدستمال

ک اراده برای پیروزی و تمام قرمز، یعنی محرّ »ها به رنگ سبز و قرمز است . این است که دستمال
ای است برای های شور زندگی و قدرت؛ از تمایلات جنسی گرفته تا تحول انقلابی. انگیزهشکل

فعالیت شدید، ورزش، پیکار، رقابت، شهوت جنسی و بارآوری تهورآمیز، قرمز یعنی تأثیر اراده یا 
رسد به نظر می(. 68:1388)لوشر، «باشدپذیری اراده میانعطافکه رنگ سبز مظهر  حالی ده درقدرت ارا

از جمله آغاز زندگی مشترک باشند و این های خوبی برای هر آغازی لانعطاف سبز و قدرت قرمز مکمّ 
نیرو و رنگ امید،  ،سبز»توان دید. را به خوبی در رقص با دستمال قرمز و سبز آیین ازدواج منطقه می

رنگ جاودانگی است. از  ،عمر طولانی و در ضمن مرتبط با عکس آن، یعنی ترشیدگی است. سبز
 (.517: 1385) شوالیه، «نماد جاودانگی هستند ،های سبزاینجاست که در سراسر جهان شاخه

دِ دسمال سرخ وسوز/ نغاره زن نغاره بزن تا برقصم امشو / بخت عروس و دوماد   سوز مادر عروس کُم 
 لار( -سوز)زروان

madare arus komade dismal sorxo soze nayāra zan nayāra bezan ta beraqsam emšo 

baxte aruso dumād soze soze 
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زدن را شروع کن تا من کجاست؟ اجراکنندۀ نقاره، نقارهدستمال سرخ و سبز  ،مادر عروس برگردان:
 باشد.سبز  امشب برقصم و بخت عروس و داماد سبزِ 

 لار( -کمالی -خواید دل ما/ سوز و سرخ دسمال تا/ شاد اُش کِ دِلُم ای خدا)زروانرقص سه پا می
raqse se pā mexāyad dele mā sozo sorxe dasmale tā  šād oš ke delom ay xodā 

 کرد.خدا دل من را شاد ، خواهدمیرا  رنگ توپا  و دستمال سبز  و سرخدل ما رقص سه برگردان:

 هااساطیری در اشعار و ترانه هایمایهبن. 4-9
 . به حمام رفتن داماد4-9-1

انبار این مراسم بر سر چاه یا آبّ ،در گذشتهرود. در منطقۀ لارستان داماد طی تشریفاتی به حمام می
 شده است و اشعاری که وجود دارد یادآور این آیین کهن است:انجام می

موم تاز  کُن                                                                    وِ ا                                          ای امومی،ای امومی ا 
ر چا نش آمادِکن ههشازدِ دوماد س   زروان( -بریز -)دهکویهجوم 

ay amumi ,ay amumi,āow e amum tāza kon / šāzde dumād sar čāhe jumanoš  āmāda 

kon    

م برگردان: م ،میاای ح  لباسش را آماده  ؛ماد سر چاه استدارا تازه کن / شاهزاده  ماآب حم ،میاای ح 
 کن.

فیقاش یاری کُنید / یکصدو سی ، او  دلو رو                  .خالی کنیدش سِر   یکاکا جونیم سِرِ برک  ، ر 
                                                                                    لار(-کارگاه -)بریز

kākā junim sere berka ,rafiqāš yāri konid / yaksado si āow delo  roy seraš xāli konid 

دلو  روی انبار با دوستانش یاری کنید / یکصدوسی بار آب  آّب است، انباربرادرجانم سرآب برگردان:
 سرش خالی کنید.

کشی نشده بود و آب آشامیدنی مردم هـم ها لولهخانه ،در گذشته »گوید:در این باره می 3پیربابا حقیقت
دانستند. انگار یـک نیرویـی ها میترین آّبپاک  آّب چاه و برکه را ،انبار( بود و مردمآب چاه یا برکه)آب

بردند و آنجا انبار میچاه یا آب برای پوشیدن لباس تازه بر سر در درون آب وجود داشت که مردم داماد را
رسـوم کهـن را  ،مـردم هو دارای نسـل شـود. امـروز صاحب فرزنـد و خوشبخت ،کردند که پسردعا می

 «.4دهندمی اند؛ حوصله این تشریفات را ندارند و داماد را در خانه حمام فراموش کرده
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 گفتنی است: دربارۀ حمام رفتن داماد نکات زیر
به این آب  ،یعنی پاکی ؛ناهیتاآهاست و یکی از بارزترین ویژگی انبار یا چاه، سرچشمۀ آبآب آّب - 1

  نسبت داده شده است.
ناهیتا( آفرزند شدن وی را از الهۀ آب) تر صاحبِ شدن فرزند و از همه مهممردم خوشبخت -2

 ناهیتا( در باور مردم لارستان است.آبیانگر جایگاه والای سرچشمه آب) این امر .کردنددرخواست می
ها، باران، نماد باروری، فرشتۀ نگهبان چشمه ،ناهیتا در اساطیر ایرانی و در باور ایرانیان باستانآ

بخشی های روی زمین است و به سبب خاصیت باروری و زندگیعشق، دوستی و سرچشمۀ همۀ آب
گرداند، هاست؛ نطفۀ همۀ نران را پاک میباروری منبع همۀ» ... ناهیتاآاند. پنداشتهرا مؤنث می اوآب، 

سازد. در حالی که در جایگاه آسمانی کند و شیر را در پستان پاک میرحم همۀ مادگان را تطهیر  می
 (.39: 1386)هینلز، « خود قرار دارد، سرچشمۀ دریای گیهانی است

   محور اصلی این بحث را تشکیل  ،ری در آیین به حمام رفتن دامادفرزند از الهۀ بارو طلب -3
ها ترین رسالت طبیعی آنمهم ،ها در همۀ کائناتکه اسطورۀ باروری و تداوم نسل دهد؛ یعنی اینمی

ناگزیر باید اسباب اصلی این  ،کند و در این راهشود؛ زیرا طبیعت به سوی کمال حرکت میمحسوب می
ن ادامۀ نسل را در بهترین شکل خود به همراه داشته باشد. از سویی دیگر و بر اساس یعنی هما ؛حرکت

توانند در جایگاه جد و بزرگ قوم قرار بگیرند اسطورۀ تجدید، والدین تنها با وجود فرزندان است که می
ذکر نام و احترام کند که ها را تبدیل به نیاکانی میها نیز ادامه دارد و آنو این سیر حتی بعد از مرگ آن

پدر و مادرها با مرگ بیولوژیک خود به نیاکان ». شودها همواره رعایت میآن ۀگونبه ساحت مقدس
رسیدن به  ،از همین رهگذر (.72: 1380)چایدستر،  «تواند نیا شودشوند. انسان بدون بچه نمیتبدیل می

ا زمانی که شخصی صاحب فرزند ای در گرو فرزنددار شدن است و تجاودانگی در خوانشی اسطوره
نشده و رسالت نگهداری او را به درستی انجام نداده تا او نیز بتواند همین کار را تکرار کند، نتوانسته 

انسان، به طور مستقیم، هر چند در معیاری کوچک، در کار آفرینش شرکت ». است جاودانه شود
ه، او را با لحظۀ آفرینش جهان همفرافکندداشته است. این مشارکت، انسان را به زمان اساطیری 

 )همان(.«کندهنگام می

 . مراسم حنابندان4-9-2

روستاها و مناطق  مراسم حنابندان یکی از مراحل مهم آیین ازدواج در منطقۀ لارستان است. در 
نایلونی گیرد و حنا را در کیسۀ بستن مهارت دارد، آب حنا را میهایی که در حنایکی از  زن ،عشایری

حنای دست  .کشدآورد و با آن تصویر یک زن را روی دست عروس مینوک تیز در می به صورت قیفِ 
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نی خاص و تصویر یک زن است؛ نمونهولی حنای دست عروس دارای نقش و تزئیاست ساده  ،داماد
 کند:میدار بودن حنای عروس اشاره نقشای از اشعار که به 

یا س   ر ریُ د  ن د  ریُ پ  نی سِ د  یشِ دُتِ جونیم اِناوِّ نقش آب  نی / تِکِ ع                                                                   لار( -)زروانخت آب 
se dariyo pan dariyo dariyā saxt ābani / teke ayše dote junim enāuwe naqš dār ābani 

 دار ببندید.جانم حنای نقشرا محکم ببندید و در عروسی دختر هاها و پنج دریدریتمام سه برگردان:

انبار از نیروی آب گونه که داماد بر سر چاه آب یا آبهمان» گوید:ن دربارۀ آیین حنابندان میزینب فروت
مادر روی دستش  از  ۀهعروس نیز با کشیده شدن تصویر ال ،درخواست فرزند دارد، در مراسم حنابندان

زندگی   زیرا زوج تا زمانی که فرزندی ندارند در مرحله قبلی زایش پاک و باروری را داردخواست وی در
ماری را یافته و آن را در  ،در شب اول حجله اند.یا مادر بودن را کسب نکرده ت پدرخود هستند و هویّ 

دختر و اگر با کمر به  زوج دارای فرزند ،اگر مار با سینه به زمین بیاید رندند و اعتقاد دانکپرتاپ می  هوا
 خواندند:پسر خواهند شد و این شعر را می ها دارای فرزندآن خوردزمین ب

چی دُتُش بِبِ زِ بُن یادگار م  زِمی ب  ر ا  م  رِ حجل  بِبیُم هوا حیون مار ، گر ا  ک   «ا  د 
 نکات زیر گفتنی است: ،ر این بارهد
ند و عروس از الهه درخواست کشیدالهۀ مادر را میت عروس نقش در مراسم حنابندان بر روی دس – 1

زایش پاک و باروری دارد. در دو آیین به حمام رفتن داماد و حنابندان در منطقۀ لارستان، بارزترین 
درخواست خود را بیان  ،شود، پاکی است و پس از بیان این ویژگیویژگی که به الهۀ مادر نسبت داده می

ی در طول حیات بشری است که قدیمیدار مذهبمادر یکی از اعتقادات ریشه ۀپرستش اله» کنند:می
خدایی بوده و در نخستین ر و پدرتر از ظهور خدایان متعدد و قبل از تجسم خدایی در مظاهر مذکّ 

. با ظهور زراعت و اشتغال به گلهسنگی، گسترش یافته استیعنی دوران کهن ؛مراحل تمدن بشر
تنها در قلمرو طبیعت تر شده و نهمنزلۀ تجسم مظاهر بارآوری و تولد مشخصر بهداری، نقش الهه ماد

زندگی پس از مرگ  و زندگی طبیعی، بلکه در حیطۀ مسائل زندگی انسان چون تولد، زندگی، مرگ و نیز 
 (.95: 1389)دادور، «کننده و برآورندۀ نیازهای انسان پرستش شده استمنزلۀ حکایتبه 

مادر پیوند خورده است و عروس در هنگام  ۀاساس خانواده است در این آیین با اله ولادت، که -2
   شود.می متوسل او  برای باروری و فرزندآوری به ،مادر روی دستش ۀحنابندان با کشیدن تصویر اله

است که این معنی  کنند و آمدن مار با کمر به زمین به هوا پرتاب می  ماری را به ،در شب حنابندان – 3
فرزند پسر به دنیا خواهد آمد و اگر مار با سینه به زمین برخورد کند ایمان دارند که فرزند زوج، دختر 

ای تشخیص پسر مادر بر روی دست عروس در حنابندان  و وجود مار بر ۀخواهد بود. آمدن تصویر اله
که ارتباط بین رستان بدون آنتواند اتفاقی باشد. مردم منطقۀ لادر شب حجله نمی یا دختر بودن فرزند

ت دهند در صورتی که هویّ هایی را  بر مبنای اعتقادات خود انجام میمار و الهۀ مادر را درک کنند رسم
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های باستانی امری پیوند خورده است که در فرهنگ  الهۀ مادر از نظر نمادین بیش از هر چیز با الهۀ مار
 (. ‚Gimbutas  :1974 112 نک: )لی ایزد بانو است های اصرایج است. ایزد مار یکی از جلوه

      

 قربانی تیشتر و خرو  و رویش سبزۀ زندگی. 4-9-3

قربانی تیشتر کنار سرچشمۀ آب  ؛شودو خروس یاد می تیشترکردن از در منطقۀ لارستان برای قربانی
در  ؛( 8: 94ک: جباره ناصر و همکاران، ن)سالی بوده استدر بیشتر موارد به دلیل ارتباط با بارندگی و خشک

مرحلۀ زایش نرسیده است، تیشتر میباور مردم لارستان به بزی که در آستانۀ باردارشدن است و به 
ای زمینی و مادی به خود گرفته و ای والا، جنبهگویند. این خدا در باور مردم با وجود ارزش و مرتبه

ه سخن دیگر تیشتر از مرتبۀ خدایی در اساطیر ایرانی به جنبۀ خدایی خود را از دست داده است. ب
قربانی خروس برای برآورده شدن نذرهای فردی  .مرحلۀ فرودین در اساطیر این منطقه رسیده است

 مردم دربارۀ زایش، تولد پسر و خوشبختی است: 

کُن  قربون، تیشتر یا خروس          رقص دوماد سر او دلیل عشوی عروس/ اسِمو از شرمگینی ا 
                                       کارگاه( -کمالی -)زروان

raqse dumād sare ow dalile ešvay arus/ āsemo az  šarmgeni akona qorbon tišter yā 

xurus. 

رقص داماد سر آب دلیل عشوۀ عروس/ آسمان از شرمگینی ، تیشتر یا خروس قربانی       برگردان:
 کند.می

لیزِ لی زمی/ سوزا  بِ  رِ دلبر عروس/ خین قربونی ا  تُم ب  یک خروس، دو خروس و سه خروس/ کارد ا 
                                                                                                                                               کارگاه( -کمالی -)زروانجاش سبزی زندگی 

yak xurus do xuruso se xurus/ kard atom bare delbar arus/ xene qurboni aleze lay 

zeme/ soze abe juš sabzay zendegy. 

نی کنم / خون قربایک خروس، دو خروس و سه خروس/ برای دلبر عروس قربانی می برگردان:
  شود.سبزۀ زندگی سبز می ،شدن خون قربانیریزد / جای ریختهروی زمین می

در مراسـم عروسـی، خـروس را » گویـد:ربانی خروس و رویـش گیـاه مـیحسن مقدم دربارۀ ارتباط ق
رویـد و روییـدن علف یـا گیـاه  مـی ،کردند و معتقد بودند که جای ریخته شدن خون قربانیقربانی می

و پـدر و  ه اسـتاین رسم تغییر شکل داد امروزهدانستند. گیاه از خون را دلیل خوشبخت شدن زوج می
کارند که هم یـادآور زمـان نهالی را می خودشان ،شدن خون قربانیجای ریختهبه  ،ر داماد و عروسماد

خواهنـد که نهال سرسبز است زوج در خوشـبختی بـه سـر  پیوند زوج است و هم اعتقاد دارند تا زمانی
 «.برد
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یر گ  فتنی است:دربارۀ روییدن گیاه از خون نکات ز
های دیگر این اعتقاد وجود ندارد. در منطقۀ لارستان این باور مرتبط با آیین ازدواج است و در زمینه – 1

قربانی کردن خروس و رویش گیاه از آن یا کاشتن نهالی در مکان ریخته شدن خون قربانی به آن سبب 
نماد زندگی، باروری و تجدید دانند. خون در باورهای باستانی، است که خون را محمل زندگی می

 .کن.)پنداشتندمی شد و از همین روی نوشیدن یا گذشتن از روی آن را مایۀ توانایی حیات دانسته می
 (.135: 1385شوالیه، 

های چرخش پایه تریندر منطقۀ لارستان که کشاورزی رکن اول حیات است، باران و گیاه مهم  - 2
باران بر زمین، گیاه از زمین می هایدید با فروباریدن قطرهانسان ابتدایی می» روند:ها به شمار میزندگی آن

کرد ها ساخت. او تصور میهای باران شد و دربارۀ آن افسانهآمیز قطرهروید، مجذوب و مسحور نیروی اعجاب
 (.561 ، ص.1382)افشاری، «اگر باران نبارد با ریختن خون قربانی بر زمین حتماً گیاه خواهد رویید

شود؛ در کامبوج باستان یمایۀ روییدن گیاه از خون حیوان قربانی در اساطیر دیگر ملل نیز دیده مبن -3
: 1385شوالیه،  نک.)حاصلخیزی و خوشبختی به همراه دارد.  ،کردن خون حیوانات قربانینیز پخش

135 .) 
سیاوشان از خون سیاوش است. ، رویش گیاه رویش گیاه از انسان در حماسه ۀمایترین بنکهن -4

روییدن گندم از خون اوزیریس در اساطیر مصر، روییدن درخت انار از خون دیونیزوس، رویش گیاه 
مایه های این بنل از خون هیاسینتوس و روییدن شقایق از خون آدونیس در اساطیر یونانی از نمونهبسن

(. 11: 1384؛ اسمیت، 431: 1367؛ گریمال، 106: 1369؛ یاحقی، 289: 1372الیاده،  .)نکدر اساطیر جهان است
روید در صورتی که در منطقۀ گیاه از خون انسان می نیز شایان ذکر است که در اساطیر،این نکته 

و خون حیوان قربانی شده)خروس( در مراسم عروسی سبب شکل یافته مایه تغییر این بن ،لارستان
 شود.ه میرویش گیا

 . دخیل بستن بر درخت4-9-4

واسطۀ ازدواج دخترش هکند که ببندد و آرزو میدر مراسم عروسی، مادر عروس بر درخت گز پارچه می
 سالار ایل عشایری منطقه باشد: ،شود که زمانی آن دختر یدختر صاحب فرزند

ندُم بر درخت گز دخیل/ دُ  ب   کمالی( -بریز -)زروانسالار ایلتی آی  ا  دنیا کِ بِبِ در شو حجل  ا 
dar  šow hejla abandom bar deraxte gaz daxel/ doti āya a donyā ke bebe sālāre eel. 

   آید.به دنیا می ،بندم / دختری که خواهد بود سالار ایلدر شب حجله بر درخت گز دخیل می برگردان:

 ،شده است؛ برای نمونهت باروری انجام میدرخت به نیّ بستن بر در برخی از اساطیر ملل نیز دخیل       
بستن بر درخت در میان ساکنان مدیترانه و هند بسیار رایج است. یک رسم باستانی که از دخیل
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یبا را که در روستا جدا از سایر درختان روییده و میدترانه تا هند دیده می شود این است که درختی ز
دانند و زنان نازا با دستمالمی کردن سحر و جادو مناسببرای باطلتر نزدیک چشمۀ آب است، بیش

در هند شمالی نیز در ماه فوریه، به » (.195 :1385شوالیه،  .نک)بندندهای قرمز رنگ به آن دخیل می
بندند و خطاب به آن برای باروری زنان، حیوانات و محصول سی نخی قرمز یا زرد میدرخت کتان مقدّ 

  (.161: 1396) فریزر، «کننددعا می
 
 . گَز، درخت زندگی4-9-5

سالی همیشه سرسبز و درخت گز در خشکسالی و تر» گوید:ن رستمی دربارۀ درخت گز میحسی
و بر این باور هستند که سوزاندن  گوینددرخت زندگی می ،شاداب است، همیشه زنده است. مردم به آن

 بلا و بیماری در امان خواهد بود.شود و فرد از چوب درخت گز باعث طول عمر می

                                                                    کمالی( -)هرموداز درخت گز کنم عودی درست/ خبر عشقم رسانم از زروان تا به بست
az deraxte gaz konam ody dorost/ xabar ešqam rasanam az zaravān ta be bost. 

 رسانم.سازم و خبر عاشقیم را از زروان تا به بست میاز درخت گز عودی می برگردان:

 دربارۀ درخت گز چند نکته گفتنی است:
 درخت، مظهر حیات و سرزندگی و تجدید حیات دائم است و در باورهای اساطیری، منبع زندگی  – 1
رود. به آید و به زمین فرو میان میرفته است. به عقیدۀ انسان اساطیری، زندگی از آسممی شمار به

هایش در زمین که ریشه در آسمان دارد و شاخه اندخاطر همین، آن را به درختی واژگون تشبیه کرده
اند. درخت واژگون، همان درخت کیهانی است که در سیر نمادگرایی، به درخت زندگی و سپس فرورفته

آیینی و عینی یا اساطیری، نمودار کیهان زنده و به درخت معرفت تبدیل شده است. درخت به نحوی 
مرگی است. درخت ناپذیر برابر با بیکند؛ زیرا زندگانی پایانوقفه تجدید حیات میجاندار است که بی

های در اسطوره» (.261: 1372الیاده، . نک)تواند شدمرگی میبی  کیهانی به این اعتبار، درخت حیات 
 (Vourukasha)تخمه است که از دریای کیهانی وروکشهدرخت هزارران، درخت کیهانی همان ای

سربرآورده و دربردارندۀ تخمۀ همۀ گیاهان است. مطابق بندهشن، حیات جهان به این درخت بستگی 
بنابرین منشأ همۀ موجودات (؛ 73، 1390دادگی، )فرنبغ« رودجا به هفت کشور زمین میدارد و آب از آن

 است.
النهرین، درخت زندگی، های بیندر اساطیر ملل نیز جایگاه مهمی دارد در اسطورهدرخت زندگی  -2

یکی از درختان مقدس است که با مفهوم درخت کیهانی آمیخته است؛ در باور چینیان، درخت کیهانی 
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شود؛ پیوندد. آن درخت، ستون برافراشته نامیده میزمین را به آسمان می در مرکز عالم روییده است و 
های هند، درخت کیهانی به صورت درخت واژگون نشان داده شده است. در ر اسطورهد
های های آن در بالا و شاخهکنند که ریشهعالم غیب و شهادت را به درختی تشبیه می« کاتااوپانیشاد»

 آن در پایین است و آن را اصل جاوید گویند؛ در اساطیر و باورهای یونانی، درخت بلوط از قدرت الهی
، 13: 1390بوکور دو .)نکمند است و به علت طول عمر و استواریش، رمز آرمانی درخت کیهانی استبهره

 .(22، 1362بوکور دو، 330: 1362، شایگان، 286: 1372الیاده، 
مردم منطقۀ لارستان در روستاهای کمالی، زروان، باغ و بریز سوزاندن چوب درخت گز را باعث  - 3

چوب درخت گز برای دفع بلا با  ،دانند و در اشعار عروسیاز بلا و بیماری می طول عمر و مصون بودن
که سوزاندن که نام این درخت، درخت زندگی است. دیگر اینشود. نکته مهم ایناسفند سوزانده می
گزند بماند. در برخی اساطیر ملل، این باور و عمر طولانی داشته باشد و بی ،شود فردچوب آن سبب می

آید؛ یکی از دست میمردگی و جاودانگی بهشود که با خوردن میوۀ درخت زندگی بیاندیشه دیده می
مایه، تلاش گیلگمش برای رسیدن به درخت زندگی است. گیلگمش در بن های معروف ایننمونه

شاملو،  .نک)ردخوبرد و گیاه را میشود گیاه زندگی را بیابد؛ اما مار از غفلت او بهره مینهایت، موفق می

ای ندارد که خوردن آن ثمر است و میوهبی ،. در منطقۀ لارستان به این دلیل که درخت گز(175، ص. 1389
 دانند. گزندی و تندرستی میسبب طول عمر شود، سوزاندن چون آن را عامل بی

 
 رستم.4-9-6

ایرانی که نماد قدرت و های ترین شخصیت اسطورههای شاهنامه، رستم، معروفدر بین اسطوره
ای که در شجاعت و شکوه است، بیشترین توجه را در منطقۀ لارستان به خود جلب کرده است؛ به گونه

منطقۀ لارستان تنومندی و درشت هیکلی ، زور بازو و زیبایی افراد با تعابیری به رستم تشبیه شده است؛ 
م جثی بزرگ اُش هسِ)ماشالله ای بزرگ دارد(، زور بازوش چُنِ مثل رستم جثه مانند ماشالله مِثِ رُس 

م رشید و  م ) زور بازوی فرد مثل رستم است( و مِثِ رُس  در . رعنای)مثل رستم رشید و رعنا است(رُس 
 اشعار مراسم عروسی نیز داماد به رستم تشبیه شده است: 

ب  پنهون/ یاروت با کمند و گوپال هوندِ ازهشا        ده دوماد مثال رستم زال هوندِ/ عروس خانم م 
                                                        زروان( -)لار

ŝāzde dumād mesāle rostame zāl honde/ arus xānum maba penhon/ yārot ba 

kamando gopāl honde 
مشو / یارت با کمند و گوپال پنهان خانم / عروساست ل رستم زال آمدهده داماد مثازهاش برگردان:

 است. آمده
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 . پری4-9-7

به  perو اروپایی  است. این لغت را از ریشۀ هند  parikو در فارسی میانه   parikaپری در اوستا،»
(. 682 :1393دوست، )حسن«اندکردهمعنی « زاینده و بارور»اند ومعنی زادن و به دنیا آوردن مشتق دانسته

پری جنس مؤنث جادو و از پیروان اهریمن است که برای گمراهی مزدیسنان گمارده شده »
حدّ و وصفی برخوردار است. بی  در سنت ادب فارسی، پری از زیبایی(. 469، ص. 1383)عفیفی، «است

تواند او را فراموش کند ود که هرگز نمیشقدر زیباست که هر که او را ببیند، چنان عاشق و دیوانه میآن
 (.299، ص. 1377شمیسا،  .نک)کنندتعبیر می« زدگیپری»و از این حال به 

دب فارسی ت اچهرۀ اهریمنی پری در دین زرتشتی، پری در منطقۀ لارستان همسو با سنّ برخلاف 
بلند قامتی به پری مانند  ها در زیبایی و رعنایی، دلبری، ناز و عشوه وزن مظهر زیبایی و عشق است؛

 عروس به پری تشبیه شده است: زیر شوند؛ چنانکه در بیتمی

گری کُن  جلو  ر  هوش از سری/ رقص پایُش رو ببین ا  ب                                                                                                                                                                                                            کمالی( -کارگاه -)لاردوتوم همچو پری ا 
dotom hamčo pary abara hoš az sary/ raxse pāyoš ro beben akona jelvagary 

 . کندمیگری برد / رقص پایش را ببین  جلوهدخترم همجون پری هوش از سر می برگردان:

 گیری. نتیجه5

هایی در پیوند با مراسم عروسی در میان دهد که در منطقۀ لارستان ترانههای پژوهش نشان مییافته
دو گروه   ها را بهتوان آنکه با توجه به آهنگ و سبک خواندنشان میاست گذشتگان رواج داشته 

زبان فارسی است که به دلیل مهاجرت یا  هایی بهها اشعار و ترانهتقسیم کرد. بیت« بیت»و « سُرِه»
هایی قابل اند و به دلیل تکیههای دیگر رواج یافتهازدواج دختر و پسرهای منطقۀ لارستان با مکان

های هایی با لهجهها که ترانهرهبینی در هر مصراع و همراهی با دف دارای وزن عروضی نیستند. سُ پیش
ر رکنی هستند. بحر هزج سه یا چهار رکنی و رمل سه یا چها دارای وزن یکسان عروضی در اندمحلی

هایی از نوع شنیداری و همسانی ها دارای قافیه و ردیف هستند؛ قافیهخصوص سرهب ،اغلب این اشعار
مناطق  عروض امروزی. دربندی به شکل انه است و نه قافیههای عامیدر تلفظ، که مخصوص ترانه

یرا نوع بیان و رهس ،روستایی و عشایری لارستان های مراسم عروسی با یکدیگر متفاوت است؛ ز
های عروسی در سره گویش اچمی هر منطقه با دیگر شهرها یا روستاها تفاوت دارد. اغلب تفاوت

 ادا کردن کلمات است. ها و کشیدهها، تکیهمنطقۀ لارستان در حرکت
رسی است: الف( اشعاری که به اشعار عروسی در منطقۀ لارستان در دو بخش اصلی قابل بر

هایی که در وصف عروس و پردازند؛ ب( ترانههای مختلف ازدواج و آداب و رسوم مربوط به آن میآیین
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های ازدواج که در این منطقه وجود ها سروده شده است. از انواع آیینآن داماد و زیبایی و موقعیت
ه است عبارتند از: به حمام رفتن داماد، مراسم ها بودها بر سر زبانداشته و اشعار مربوط به آن

 حنابندان، کت و شلوار پوشیدن داماد، لباس پوشیدن عروس و به حجله رفتن عروس و داماد. 
 هتوان گفت هر دو خانوادهایی که در توصیف عروس و داماد است، میدر بخش دوم؛ یعنی ترانه

و زیبایی عروس، نیرومندی داماد و اصل و نسب کنند عروس و داماد در برابر یکدیگر فخرفروشی می
دختر، داشتن ثروت، ۀ عشق، برتری بر دیگران، شادی، غم و اندوه خانوادگذارند. را به نمایش می

 های عروسی لارستان است. های ترانهمایهترین بنزیبایی عروس و زن سروری از مهم
 . به1های اساطیری است: مایهمنطقه، بنهای عروسی در این رانههای بنیادی تمایهیکی از بن

و درخواست  ستهاترین آبپاک ،انبار که بنابر اعتقاد مردمآب حمام رفتن داماد در کنار چاه یا
است. «ناهیتاآ»ندۀ باور مردم به اسطورۀ باروریدهنشان ،شدن از الهۀ آب خوشبختی و صاحب فرزند

تصویر الهۀ مادر بر روی دست عروس در مراسم حنابندان و درخواست باروری از وی،  بستن. نقش 2
اعتقاد مردم منطقۀ لارستان  ،همچنین وجود مار برای تشخیص دختر یا پسر بودن فرزند در شب حجله

قربانی  ها، روییدن گیاه از خونهای اساطیری ترانههمای. از دیگر بن3کند. تر میرا به الهۀ مادر برجسته
شدن . اعتقاد به طولانی4اوانی دارد. های فرو دخیل بستن بر درخت است که در اساطیر ملل نمونه

آن برای  ۀمایۀ اساطیری درخت زندگی و خوردن میوکنندۀ بنعمر با سوزاندن چوب درخت گز تداعی
رین توجه را در های ایرانی، بیشتترین شخصیت اسطوره. رستم، معروف5رسیدن به جاودانگی است. 

های مراسم عروسی به رستم تشبیه ای که داماد در ترانهگونهاست بهمنطقۀ لارستان به خود جلب کرده 
های عروسی منطقۀ لارستان شخصیتی مثبت دارد و عروس در زیبایی و . پری در ترانه6شده است. 

 تشبیه شده است. ت ادب فارسی و اساطیر( به پریهای پری در سنّ دلربایی )یکی از جلوه

 هانوشتپی
 خواندند.. هنگام بستن حنای داماد، این شعر را می1
 . سکه.2
 .شوندگانمصاحبهیکی از . 3
 شود.ذکر رجیح داده شد که تنها متن فارسی ها با لهجۀ محلی، تقولها و نقل. با توجه به حجم زیاد برگردان4
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 چکیده
 ،یاجتماع ،یی)غنا یمتنوّع نیاز مضام هایاتیاست. با زبانمردم ترک یشعر تغزّل جیغالب و را ۀگون یاتیبا

 هایاتی. باشوندیمختلف خوانده م یهاها و مراسمدر جشن ل،یدل نی( برخوردارند و به همینیو د یخیتار
 یادیز تیّ اهم زیجهت ن نیو از ا اندزبانترکباورها، آداب و رسوم، خلق و خو و آمال مردم ۀ نییآ نینچهم

 ۀعامّه در مناطق مختلف کشور، دربار اتیو در پرتو توجه به ادب ریاخ یهابختانه در سالدارند. خوش
 قیدق یصورت گرفته است، اما بررس یخوب یهاپژوهش جان،یمردم آذربا یهایاتیبا ژهیوبه ها،یاتیبا

 ،یدر استان مرکز هیّ زبان، از جمله شهرستان زرندمناطق ترک ریسا یهایاتیبا ۀکه دربار دهدینشان م
 آباد،میحک یروستاها یهایاتیمقاله، با نیدر ا لیدل نیصورت نگرفته است و به هم یاژهیپژوهش و

 کردیمحتوا )رو لیو با روش تحل یآورجمع یدانیم ۀویبه ش هیّ آباد و صدرآباد شهرستان زرندقاسم
با  یاتیبا صداز  شیمشخص شده است که ب یبررس نیاند. در اشده ی( نقد و بررسیلیتحل -یفیتوص

 هابایاتی نیدارند. ا ییغنا یهایاتیبسامد را با نیشتریسه روستا وجود دارد، اما ب نیمختلف در ا نیمضام
هجاها  تیّ کمها از آن یاما چون در برخ اند،ییو هجا یچهار مصراع ،یجانیآذربا یهایاتیهمچون با

وجود دارد؛  هیها قافدارد. در اغلب آن ینقش مهمّ  ،آهنگ میدرنگ و مکث در تنظ شود،ینم تیرعا
 یهادر مصراع یاند و مضمون اصلاول در حکم مقدمه یهامصراع ،یترک یهایاتیاز با یاریهمانند بس

و  یلفظ و زبان، قلّت صناعات ادب یشعر عامّه، از جمله سادگ یهاشاخص شتریشده است. ب انیب یانیپا
 ندارند. یتفاوت چندان یآذر یهایاتیرا دارند و در مجموع با با ندهینبودن سرامشخص
 محتوا.، زرندیه، ساختارترکی، بایاتی، عامّۀ ادبیات : کلیدی کلمات
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 . مقدمه1
 کنندۀ اقوام گوناگونمعرفیبه تعبیری شعر عامّه، آیینۀ احساسات، عواطف، ذوق و هنر تودۀ مردم و 

شناخت اقوام گوناگون، بدون شناخت فرهنگ، زبان و ادب عامّه، میسّر و کامل نیست. همۀ  ؛است
و خو، ذوق خواهند آداب و رسوم، خلق کسانی که دل در گرو شناخت اقوام مختلف ایرانی دارند و می

 ند.توجه کنزبان و ادب عامّه  باید بهو هنر ایشان را بشناسند، 
های ادب داستانی عامّه، بخشبه بندی کلّی آن را ادب عامّه، گسترۀ وسیعی دارد. در یک تقسیم     

 .(340: 1397ذوالفقاری، نک. )کنندمی تقسیمادب نمایشی عامّه، ادب غیرروایی عامّه و ادب منظوم عامّه 

عامّه خود به فروعی همچون اشعار شادی، اشعار سوگ، اشعار بازی و منظوم بندی، ادب در این تقسیم
هر کدام از این فروع نیز  .شودسرگرمی، اشعار خواب و نوازش، اشعار نیایشی و اشعار تغزّلی تقسیم می

اند، نظیر همراهعی کموّ تن در مناطق مختلف باادبی عامّه انواع  ست؛ بنابراینا خود دارای چندین گونه
 ها نیازمند همّت و تلاش گروهی است.جانبۀ آنتوان گفت مطالعۀ همهکه میایگونهبه

ای و گسترده یکی از اقوامی هستند که از زبان و ادب عامّۀ غنی زبان ایراندر همین راستا، مردم ترک     
ها در است. شعر تغزّلی آن ها به اثبات رساندهبرخوردارند و این موضوع را اشعار عامّۀ گوناگون آن

توان ها را میهای آنسرودههای فراوانی دارد. سوگنمونه «قوشما»و  «گرایلی»، «بایاتی»های گونه
هایشان را ها، اشعار بازی و چیستانها، متلدید. لالایی «اوخشاما»و  «آغی»، «ساغور»های در گونه

ملاحظه  «تاپماجالارها»و  «لارهااویون»، «روزگولارها»، «اوخشامالارها»، «لارهالای»توان در می
 دارند.  ایها جایگاه ویژهمیان، بایاتیاین در لبته ا کرد و

روح و جان این مردم پیوند با این نوع شعر، . زبانان استبایاتی گونۀ غالب و رایج شعر عامۀ ترک     
شین وا، سادگی زبان، آهنگ و موسیقی دلنع مضمون و محت. شکل و قالب ساده، تنوّ داردای دیرینه

ترین نوع ادبی عامّۀ ترکی به حساب آید. اشتیاق مردم باعث شده که این نوع شعر، به عنوان جذاب
زبان به خواندن این نوع شعر تا بدان پایه است که به هنگام ملال و سرگشتگی بدان تفأل ترک

 (.21: 1387)نک. سومینا، زنندمی
زبان در شمال غربی ایران باعث شده که برخی بپندارند این نوع شعر خاص آن تمرکز اقوام ترک     

زبان ایران از نظر دور بماند و به تبع آن، های سایر مناطق ترکمناطق است و در نتیجه بایاتی
تان زرندیّه در شهرسگستردگی، تغییر و تحوّل این نوع ادبی عامّه به خوبی تبیین نشود. برای نمونه، 

، یکی از آن مناطقی است که این نوع شعر در آن رواج داشته و اکنون نیز بسیاری از استان مرکزی
هایی از این اشعار را در خاطر دارند و هر گاه حسّ و سالان و جوانان، نمونهپیرمردان و پیرزنان، میان

ریزند. متأسفانه اه همراه با خواندن، اشک میخوانند و گها را میحالی پیدا کنند، تعدادی از این بایاتی
های این منطقه متولیان امر و غفلت برخی از پژوهشگران سبب شده، بسیاری از بایاتی توجهیکم
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آوری و بررسی نشود. بر همین اساس در این مقاله، با فراموش شود و آنچه نیز موجود است جمع
آباد و آباد، قاسمروستاهای حکیمهای غنایی  ارۀ بایاتی، دربنگاهی به شکل، ساختار و مضمون بایاتی

 است. شهرستان زرندیّۀ از نظر ساختار و محتوا بحث شدهصدرآباد 

 مسئلهبیان  .1-1

شهرستان آباد و صدرآباد آباد، قاسمحکیمهای غنایی روستاهای بررسی محتوایی و ساختاری بایاتی
ترین گونۀ به عنوان رایج است. با این توضیح که بایاتی زرندیّه )استان مرکزی( موضوع این پژوهش

ای برخوردار است. تنوع و تعدد های محتوایی و ساختاری ویژهاشعار تغزّلی عامّۀ زبان ترکی از ویژگی
ها هستند. بررسی در بایاتی های قابل بررسیترین ویژگیمضامین، شکل، وزن و ساختار ویژه، از مهم

آوری ها، گزارش جمعدهد در بیشتر این پژوهشها، نشان میرفته دربارۀ بایاتیگهای صورتپژوهش
های  آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی و زنجان مدّنظر بوده و کمتر ویژه در استاناین نوع از اشعار، به

این نوع ها بحث شده است؛ در حالی که اولًا های زبانی، بلاغی، محتوایی و ساختاری آندربارۀ ویژگی
های خوبی زبان نیز نمونههای آذربایجان و زنجان اختصاص ندارد و در سایر مناطق ترکشعر به استان

توان دید؛ وانگهی بررسی این اشعار از منظر ساختار و محتوا، نتایج خوبی در بر دارد از این نوع شعر می
ه دارند و  در غم و شادی، خوف و زبان به این اشعار علاقدهد که چرا مردم ترککم نشان میو دست

کنند؛ بنابراین موضوع این مقاله بررسی ساختاری و زمزمه میرا ها آن غیره رجا، عشق و هجران و
های زیر فراهم آمده دادن به پرسشهای سه روستای یادشده است؛ این مقاله برای پاسخمحتوایی بایاتی

 است:
شهرسـتان زرندیّــۀ اســتان مرکــزی چــه آباد و صــدرآباد قاســمآبــاد، روســتاهای حکیمدر  هـابایاتی -1 

 د؟نجایگاهی دار
و ســاختار چــه  محتــوااز منظــر آباد و صــدرآباد آبــاد، قاســمهــای تغزّلــی روســتاهای حکیمبایاتی -2

 ارند؟د هاییویژگی
چـه ترکـی سـایر منـاطق هـای آباد و صـدرآباد بـا بایـاتیآبـاد، قاسـمهای روسـتاهای حکیمبایاتی -3

  هایی دارند؟یا تفاوت هاشباهت

 پیشینۀ تحقیق .1-2 
های نسبتاً زیادی صورت گرفته است. ژوهشهای آذربایجان شرقی و غربی، پاستانهای دربارۀ بایاتی

های محتوایی و ساختاری ویژگیبه برخی از « های آذربایجانبایاتی»سفیدگر شهانقی در مقالۀ 
مۀ شاردن )عهد صفوی( ناها را به زمان نگارش سیاحتآوری آنجمع ده و تاریخاشاره کرها بایاتی

)نگاهی به قالب « گاه قبیلهقبله»سومینا نیز در مقالۀ  .(33 -32: 1381سفیدگر شهانقی، نک. )رسانده است
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ین بایاتی در ادبیات آذربایجان( لفظ بایاتی را برگرفته از نام قبایل ترک دانسته و بیان داشته که عشق در ا
نک. )ها مهم استلحن در خواندن آنعنصر اند و اشعار جایگاهی ویژه دارد؛ این اشعار هفت هجایی

دربارۀ وجه تسمیۀ این نوع از اشعار « های آذریدوبیتی»اسرافیلی نیز در مقالۀ  .(21 -20: 1387سومینا، 
نک. )ارائه کرده است ا راههای خوبی از آنها بحث کرده و نمونهعامّه، وزن، شکل و محتوای آن

با بررسی « های ترکی آذربایجانیوزن در بایاتی»در مقالۀ نیز طوسی نصرآبادی  .(19 -16: 1387اسرافیلی، 
هجایی است؛ یعنی تعداد  -ایها از نوع تکیهاین نتیجه رسیده است که وزن بایاتییکصد بایاتی به 

رادبه پرنده نیز در  .(160: 1394طوسی نصرآبادی، نک. )داد هجاها در ایجاد وزن نقش داردها و نیز تعتکیه
به این نتیجه « اجتماعی در اشعار بایاتی آذربایجان -های فرهنگیبندیمفهوم»نامۀ خود با عنوان پایان

های اخلاقی و خانواده، کار و اقتصاد، های آذربایجان از نظر مفهوم در گروهرسیده است که بایاتی
گیرند. این تنوّع پرستی، تربیتی، اعتقادی، دینی، درد و غم قرار میی و وطنعشق و زندگی، مردانگ

زبان با توجه به شرایط اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی خود دهندۀ آن است که مردم ترکنشان
روی  هاها در واقع بازتاب وقایع و اتفاقاتی هستند که در پیرامون آناند و این بایاتیهایی سرودهبایاتی

مجلۀ ابتدا باید از  های رایج در استان مرکزی،اما دربارۀ بایاتی .(1393پرنده، نک. )داده استمی
هایی از ادب عامۀ استان آن، به نمونه 79نامه و شمارۀ یاد کرد که در دو ویژه« آذربایجان ائل بیلیمی»

کنده روستای مرغئی ازاسدالله امیری، سیزده بایاتی  این مجله، 79مرکزی اشاره شده است. در شمارۀ 
 .(61 -59: 1395امیری، نک. )را آورده است)بخش نوبران شهرستان ساوه( به نقل از سارای خاتون امیری 

های های ایل شاهسئون بغدادی )متوطن در استانبایاتی از بایاتی 49حمید قرائی نیز در همین مجله، 
از  هایینمونهالله جاوید در دهۀ چهل شمسی، سلام. (65 -61: 1395قرائی، نک. )قم و مرکزی( آورده است

ه به چاپ رساند« لریآذری فولکلور صحیفه»و در مجلۀ  هآوری کردعامّۀ شهرستان ساوه را جمع اشعار
 آوریجمعهایی از اشعار بومی استان مرکزی نیز نمونهعلی کمالی  .(5-4: 1395فی، اصربه نقل از ) است

به چاپ رسانده، اما بیشتر « فولکلور پارچالاری« »لریآذری فولکلور صحیفه»کرده و در مجلات 
نک. )اند نه اشعار عامّه.نامو صاحب مشخص نوسیلۀ کمالی، اشعار شاعراشده بهآوریاشعار جمع

پژوهش  های شهرستان زرندیّه،یبایاتتوان اذعان کرد که دربارۀ تقریباً می  بنابراین( 87 -76  :1362کمالی، 
  پدید آمده است. خلأاین پژوهش به دلیل همین علمی و مدوّنی صورت نگرفته و 

  و اهمیت تحقیقورت ضر.1-3

ختانه شرقی و غربی به ثبت رسیده و خوشبهای آذربایجان بیشترین بایاتی در استان چنانکه گفته شد
های سایر مناطق است، در حالی که دربارۀ بایاتی ها صورت گرفتههای خوبی هم دربارۀ آنپژوهش

زبان، های ترکبرخی از ایل در استان مرکزی، به عنوان سکونتگاه زرندیّه شهرستان زبان، از جملهترک
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ها، مهمی صورت نگرفته است  و حتی برخی از این بایاتی ، پژوهشاز جمله ایل شاهسئون بغدادی
ها از بین ها، بخشی از آنوجود دارد که با فوت راویان و حافظان آنآوری نشده و این نگرانی جمع

اند و در ضمن آن موفق را انجام داده پیش رو برود. بنابراین نگارندگان با توجه به این ضرورت، پژوهش
آباد و صدرآباد شهرستان زرندیّه آباد، قاسمروستاهای حکیمهای بایاتی اند بیش از یکصد بایاتی ازشده

نتیجۀ این  .نمایندها را بر اساس محتوا و ساختار بررسی آوری کنند و آن گاه نوع غنایی آنجمعرا 
ای برای کند و زمینه گرفته دربارۀ این نوع از اشعار عامّه را تکمیلتواند مطالعات صورتتحقیق می

ری، ضبط و توصیف و آوبرای جمعو  زبان را فراهم نمایدهای سایر مناطق ترکپرداختن به بایاتی
 د.وشتلقّی ای نمونه به عنوان زبانهای سایر مناطق ترکتحلیل بایاتی

 روش تحقیق .1-4

 -روش گردآوری اطلاعات در این مقاله، میدانی و روش تحقیق، تحلیل محتوا با رویکرد توصیفی
، از د و صدرآبادآباآباد، قاسمحکیمتحلیلی است. جامعۀ هدف یا محل دریافت اطلاعات، روستاهای 

در شمال شرقی استان زرندیّه شهرستان توابع شهرستان زرندیه )استان مرکزی( است. با این توضیح که 
کریم، از مغرب به و از شمال به شهرستان شهریار، از مشرق به شهرستان رباط قرار داردمرکزی 

گسترش شهرسـتان  .(25: 1389صدیقیان، نک. )استشهرستان رزن و از جنوب به شهرستان ساوه محدود 
شرق به از شـمال و شمال زرندیّهشـمال اسـتان مرکـزی اسـت.  شـرقی -زرندیه در جهـت غربی

غرب به استان البرز و قزوین، از شـرق بـه اسـتان قـم و از جنوب به شهرستان استان تهران، از شمال
از دو بخـش مرکزی و خرقان؛ شش  شود. از نظر تقسیمات کشوری، این شهرسـتانساوه محدود می

رود، خرقـان، علیشـارود و زج؛ پنج شـهر رازقان، پرندك، آباد، خشـكدهستان رودشور، حکیم
آبادی این شهرستان،  213آبـادی تشـکیل شـده اسـت. از مجمـوع  213خشکرود، زاویه، مأمونیه و 

بیشتر مردم  (27: 1390آمـار ایران، کـز)مرآبادی خـالی از سـکنه اسـت. 83و آبادی دارای سکنه  130
ای دهند. زبان ترکی رایج در شهرستان زرندیّه و ساوه شاخهزبانان تشکیل میشهرستان زرندیه را ترک

تر است. مردم آذربایجان است؛ البته این زبان، نسبت به زبان ترکی آذری سادهرایج در از زبان ترکی 
مردم برخی زبان زنند. ای، زرندی و امیرآبادی حرف میای مأمونیههو با لهجه فارسی مأمونیه به زبان
 گویند.سخن می زبان زرگری برخی به ،وسمق درو  تاتی است ،ویدر و الویر روستاها، مانند

آوری پژوهشگران با حضور میدانی در منطقه و شناسایی و افراد مطّلع، اطلاعات مورد نیاز را جمع     
ی دزر خداداماهی و خاتون بیدادصغری ،اصغر انوری ؛آبادقاسماز روستای  انوریاسماعیل اند. کرده

اند. اطلاعات شوندگان بودهمصاحبهاز  از روستای صدرآبادابراهیم گلسرخی و  آبادروستای حکیم از
فراد شنیده، ضبط و آوانگاری شده است. در تحلیل محتوایی و ساختاری امستقیماً از این  ،موردنیاز
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ملاحظات  ،شناسی شعر استفاده شده و البته در همۀ موارداشعار، از شیوۀهای مرسوم سبک
 شناختی مربوط به شعر عامّه مدّنظر بوده است. سبک

 بحث اصلی.2

 بایاتی   .2-1
و به ندرت  اندچهارمصراعی یا دوبیتیها اغلب بایاتی. است عامۀ ترکیتغزّلی  از اشعارای گونه ،بایاتی

اند و قافیۀ مصراع سوم، آزاد است. معمولًا قافیههای اول، دوم و چهارم همشش مصراع دارند. مصراع
دوم بیشتر کارکرد  های اول وشود و مصراعهای سوم و چهارم بیان میمضمون اصلی در مصراع

ها این اشعار و اولین سرایندۀ آن تاریخ آغاز .(33: 1381؛ سفیدگر شهانقی، 63: 1353روشن، نک. )توصیفی دارند
های تنشان ماندگاری سنّ را غلبۀ این نوع شعر در این مناطق  ،معلوم نیست، اما برخی از محققان

 (.321: 1397)نک. ذوالفقاری، دانندشعری ایران باستان می
 «بایات»یا « بیات»نظر وجود دارد. برخی آن را مأخوذ از دربارۀ وجه تسمیۀ بایاتی اختلاف     
های گذشته به آذربایجان کوچ کرده و در آنجا که در سده« بایات»دانند؛ یعنی برگرفته از نام قبایل می

هایی ای برخوردارند و نام دستگاهاند؛ قومی که از زبان، فرهنگ، ادب عامّه و موسیقی قویساکن شده
: 1387؛ سومینا، 32: 1381شهانقی، سفیدگر نک.)به ایشان منسوب است. « بیات ترک»از موسیقی، همچون 

ذوالفقاری، ؛ 63: 1353روشن، نک. )دانندمی« بیاتا»یا « بیت»شدۀ صورت تحریفهم بایاتی را  رخی ب (21
1397 :321) .  

و  گرد ترکها نوازندگان دورهعاشیقاند. ها به نظم درآوردهها را عاشیقهای اولیۀ بایاتینمونه    
ها و خانهقهوهبازارها، ، و محافل گوناگون و در مجالس یرندگآغوش می دره ساز خود را د کناآذری

ها هنگام خواندن زنند. عاشیقها حلقه میخوانند و مردم مشتاق نیز به دور آنمی ها، بایاتیگذرگاه
 کنند.  تفاده میو مانند آن اس« آبالام»، «آی امان»، «عزیزم»، «من عاشق»ها بیشتر از کلمات بایاتی

زبان است. در چنانکه گفته شد این نوع شعر، گونۀ غالب و رایج شعر عامّه در بیشتر مناطق ترک     
های روستاهای شهرستان زرندیۀ استان مرکزی نیز این نوع شعر رواج خوبی داشته و اکنون نیز نمونه

آباد، حکیمژوهش، از روستاهای خوبی از آن موجود است. در طیّ بررسی میدانی نگارندگان این پ
شهرستان زرندیه، حدود یکصد بایاتی به دست آمد. از این تعداد، بیشترین بسامد  آباد و صدرآبادقاسم

ها را های ساختاری بایاتیهای غنایی روستاهای یادشده اغلب ویژگیهای غنایی دارند. بایاتیرا بایاتی
ها را از دو منظر محتوا و  ها، در این بخش، آنی و ساختاری آنشدن ابعاد محتوایدارند، اما برای روشن

 کنیم.ساختار بررسی می
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آباد و صدرآباد شهرستان آباد، قاسمروستاهای حکیمبررسی محتوایی بایاتی غنایی  .2-1-1
 زرندیّه

و به  برخوردارند متنوّعیها از مضامین ا، تنوّع مضمون است. بایاتیهایاتیهای مهم بیکی از ویژگی
 غیره مایه به انواع عاشقانه، اجتماعی، دینی وها را بر اساس مضمون و درونتوان آنمیدلیل همین 

 ترین گونه است. نواتقسیم کرد. با این توضیح که گونۀ غنایی بایاتی، فرا
بیشترین  یادشده نیز مشخص شد که نوع غنایی های روستاهایآوری و بررسی بایاتیدر جمع     

بسامد را دارد. این نوع بایاتی، گزارشگر عواطف و احساسات شخصی گویندگان است. این نوع بایاتی، 
عمدتاً از احساسات  ها،هاست. گویندگان در این بایاتیداشتنو دوست آیینۀ آلام، لذّات، تأثّرات روحی

نوع  ،به همین دلیل گویند وویژه احساسات مربوط به عشق و عاشقی سخن میشخصی خود؛ به
های آیینۀ عاشقیهای عاشقانه، ترین نوع آن است. بایاتیتأثیرگذارترین و فراوان ،بایاتیعاشقانۀ 

 .انددهبوعشق عشق، باز هم ستایشگر های با تحمل سختیهایی که آن؛ اندزبانترک انمردم
دتاً پیرامون عواطف و احساسات های غنایی روستاهای ذکرشده، عمهای بایاتیمایهمضامین و بن     

 ها را در موارد زیر قرار داد:توان مضامین آنترشدن موضوع میعاشقانه است، اما برای روشن
 الف( عشق 
هاست؛ قالب بایاتی، آن هم بایاتی غنایی، به نوعی با عشق گره مایۀ بایاتیترین درونعشق، اصلی

زند، عشقی پاک، قابل لمس و توأم با احساسات ها موج میخورده است. عشقی که در این بایاتی
را داشتن تمام عیارِ پسری، دختری لطیف انسانی است؛عشقی محسوس است از نوع خواستن و دوست

دارد؛ صمیمانه و از ژرفای جان، معشوق را دوست می در این نوع عشق،عاشق و یا دختری، پسری را. 
ای از این عشق ر داغ عشق از دنیا برود، شهید است. نمونهگکند و معتقد است ااو را تا دم مرگ یاد می
د تا کسانی را که نبگشای پنجره را خواهد کهتوان دید. عاشق می( می3و  2، 1را در سه بایاتی زیر )

در قبر  ،امخواهند مرا که از غم یار مردهچگونه می :گویدکشد و میآهی از دل برمی؛ آیند، ببیندمی
 معشوق را کههمچون باغبانی بود پدر معشوق را خواهد گرفت.  معشوق من دامن پدر بگذارند؟ آهِ 

او معتقد است عاشقی که با نجابت و حیا  .ترشدن در خانه نگه داشتای به امید گرانهمچون میوه
 رود، شهید است:ورزد و با این عشق از دنیا میعشق می

 نی آچو  قُوی پَنجَرَه( 1)
 گُؤزوم گُؤرسون گَلَنی      

جَه قُویارلار        قَبرَ ن 
 ن اُولَنینَ یار دَردین      
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âčux qoy panjarani/ gu?zum gu?rsun galani/ qabra neja qoyârlâr/ yâr dardinnan 

olani 

گذارند کسی را که . چگونه در قبر میببیند آیندپنجره را باز بگذار تا چشمانم کسانی را که می برگردان:
 از غم یار مرده است؟

 م دَدین توتار آهُ ( 2)
رمَده سَنهَ         مَنَه و 
 ساخلادی باها ساتا     
 سینین باغونی میوَه     

âhom dadin tutâr/ sana mana vermade// sâxlâdi bâha sâtâ/ bâγuni miva sinin  

تو را به من نداد. میوۀ باغش را نگه داشت تا گران  آه من پدرت را خواهد گرفت، چونبرگردان: 
 بفروشد.

 آی آیدونلو  آلادور ( 3)
 بَلادور آی باتماز نَه       
 ناوغلان قیزین عشقینَ       
 شَهید  پُر بَلادور      

ây âydunlux âlâdur/ ây bâtmâz na balâdur// oγlân qizin ešqinan/ šahide por balâdur 

شود! این چه بلایی است؟ پسر از عشق جا را روشن کرد. روشنایی تمام نمیماه درآمد و همه برگردان:
  (1)(راوی: اسماعیل انوری) دختر، شهیدی است که بلای زیادی کشیده است.

یبایی  های معشوق با آرزوی وصالب( توصیف ز
دهد. های عاشقانۀ این منطقه را تشکیل مییکی دیگر از مضامین بایاتی ،های معشوقتوصیف زیبایی
های او را ها، گویندگان با زبانی ساده و روان، لطیف و صمیمی، معشوق و زیباییدر این بایاتی

ها، بسیار مهم است. گوینده با های معشوق در این بایاتیستایند. توصیف حالات عشق و زیباییمی
روسری  سراینده، ،5و  4های شمارۀ کند. در بایاتیمعشوق را به زیبایی توصیف می کمک قوۀ خیال،

را دهد و باغی بزرگ ای را میکند که باغچهای مانند میرا در هنگام بازشدن به فروشنده معشوق
 ۀ یاریابد. خود را قربانی طرّ هایش بهبود میمعتقد است اگر به وصال یار برسد، تمام زخم ؛خردمی
یبایی آرزو میبهخورد و داند و به گل روسری یار قسم میمی طوری رقم بخورد که  شکند که سرنوشتز

 :ل کندقفکمر یار  براو بتواند دستانش را 
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 آق چَرقَتین آقارور ( 4)  
ریر باغ آلور          باغچا و 
رسَلَر          سَنی مَنَ و 
 هامی یارام ساغالور       

âq čarqatin âqârur/ bâγčâ verir bâq âlur // sani mana versalar/ hâmi yârâm sâγâlur     

من بدهند،  خرد. اگر تو را بهدهد و باغ را میروسری سفیدت باز شده است. باغچه را میبرگردان: 
 شود.هایم( سالم مییم )زخمجاه هم

 آق چَرقَتین گولونَه( 5)
لینَه         قوربان یارون ت 
 قیسمَت اُولا اُوزوم      
لینَه        قوفلَک سالام ب 

âq čarqatin guluna/ qurbân yarun telina// qismat olâ ozum/ quflak sâlâm belina 

سمت قِ ر اگر. قسم به گلی که بر رویِ روسری سفیدت است و به قربان موهای طرۀ پیشانی یابرگردان: 
  (2)()راوی: صغری خاتون بیداد بندممی شود خودم دستانم را مانند قفل به دور کمرش

ویژه ها، بهاست. در بسیاری از بایاتینیز توصیف زیبایی معشوق مطرح  7و  6های شمارۀ در بایاتی      
سازی های اول و دوم و گاه اول تا سوم، نقش توصیف و زمینهاول یا مصراع های غنایی، مصراعبایاتی
نیز گوینده با توصیف طبیعت و گوسفندانی که در بالای کوهی « 6»شمارۀ عهده دارند. در بایاتی را بر 

ها با حنا رنگ شده، معشوق را که از قضا دخترعمویش است، از همه چیز های آنچرند و پشممی
 کند:بیند و از صمیم قلب، وصال او را آرزو میزیباتر می

 دااوجا داغ باشون( 6)
 بیر سوری قوزی      
ههامی       سی قَشَنگد 
 اُز عَمیم قیزی     

ujâ dâγ bâšun dâ/ bir suri quzi// hâmisi qašangde/ oz amim qizi 
خودم  یاند، اما دخترعموشان قشنگااست. همه گوسفند یک عالمه ،در بالای یک کوه بلندبرگردان: 

 از همه زیباتر است.
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 داغلار اوجاسی( 7)
 )بالاجاسی( رد  یار اوجَ        
 گیردیم یار       
جَسی        قُویوندا پاییز گ 

dâγlâr ?ujâsi/ yâr ?ujader// girdim yâr/ qoyundâ pâyiz gejasi 

رفتم در است. )ای کاش( در یک شب پاییزی می)کوتاه قد( ها بلند هستند. یار کوتاه کوه برگردان:
  (2)(بیدادخاتون راوی: صغری) یار. بغل

های معشوق )ناری/ بیخو( مطرح است. گوینده در نیز، توصیف زیبایی 9و  8های در بایاتی     
زارها، از گردش معشوق خود در باغچه های اول دو بایاتی، با اشاره به چریدن اسبان در سبزهمصراع
که بسیار ساده و ملموس هایی های توصیفی نامید؛ بایاتیها را باید بایاتیکند. این گونه از بایاتییاد می

 ها از تصویرسازی  نیز چندان خبری نیست:گویند و در آناز معشوق سخن می
 آق آت بیچیندَه گَذر( 8)

 ناری قیچیندَه گَذر       
 من قوربان اُو یارا      
 باغچا ایچیندَه گَذَر      

âq ât bičinda gazar/nâri qičinda gazar// man qurbân o[w] yârâ/ baqčâ ičinda gaza 

من به قربان آن یاری  گردد.گردد. ناری )معشوق( با پاهای خود میزار میاسب سپید در سبزهبرگردان: 
 گردد.که درون باغچه می

 
 آق آت بیچیندَه گذر( 9)

 بیخو قیچینده گذر       
 منیم عزیز قارداشیم       
 خانلار ایچینده گذر      

âq ât bičinda gazar/ beyxo qičinda gazar// manim aziz qârdâšim/ xânlâr ičinda gazar 

برادر عزیز من، در  گردد.گردد. بیخو )معشوق( با پاهای خود میزار میاسب سپید در سبزهبرگردان: 
زر راوی: ماهی) ها و بزرگان سر و کار دارد.کند یا با خانها کار میدر پیش خان؛ گرددها میخانمیان 

   (3)(خدادادی
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آورد که برای به یاد میروزگاری را با حس و حالی نوستالژیک، سراینده نیز « 10»شمارۀ  در بایاتی     
 ،سرای پر از غاز و اردک؛ معشوق فصل بهار بوده و صحنِ  ؛دیده استمعشوق را در کودکی اولین بار 
. چنین ستهاخانم خانم ،تعبیر اواکنون خانمی شده و به ه و ای کوچک و نازدار بوددختربچه

وجود دارد. معمولًا مردم، با توجه به رشد سریع دختران در پایان دورۀ دبستان، اکنون نیز ای مایهبن
آورند. سراینده نیز احتمالًا بینند، چنین جملاتی را بر زبان میها را بعد از چند سال میوقتی دختربچه

 :ای را دیده استچنین صحنه

 ن گَلَندَ باهارودی یادودورمَ ( 10)
ه غازودور         چُولّر دُلی اُردکید 

ه اُلوب خانوم         لاروی خانومی ایند 
 مَن گُرَندَ بیر بالاجَ نازودور      

man galanda bâhârudi yâdudur/čollar doli ordakide γâzudur// inde olub xânum lâroy 

xânumi/ man goranda bir bâlâja nâzudur 

حالا  هنگامی که من آمدم )و او را دیدم( بهار بود، یادش به خیر! بیرون پر از غاز و اردک بود. برگردان:
  (4)(راوی: ابراهیم گلسرخی)ها، اما وقتی من او را دیدم یک دختر کوچک و نازولی بود.شده خانم خانم

 تنگی معشوق برای عاشقج( دل

رو هستیم. های عاشقانۀ این منطقه، با عشقی دوطرفه روبهبایاتیچنانکه اشاره شد در بسیاری از 
تواند همان قدر که عاشق، معشوق را دوست دارد، معشوق نیز عاشق را دوست دارد؛ دوری او را نمی

گردد یا نه. کند تا ببیند یارش از سفر برمیها را نگاه میرود و تا دوردستها میبامبر پشت تحمل کند؛
کند تا وقتی پله و حیاط را آب و جارو میامید، همانند بسیاری از زنان و دختران قدیم، راه او به این

همین و  رسد، همه جا تمیز و مرتب باشد. این مضمون، مضمونی ساده و لطیف استیارش به منزل می
 :کرده است سندلپآن را دسادگی و لطافت 

 مَن لارا  چیخَرَم دام( 11)
 یولّارا مَنباخارام         
 سو سَپَم جارو چَکَم       
 سَن گَلَن یولّارا مَن       

čixaram dâm lârâ man/ bâxârâm yollârâ man// su sapam jâru čakam/ san galan 

yollârâ man 
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آب بپاشم و جارو کنم وقتی که تو از راه ا کنم. تها را نگاه میروم و راهها میبامبر بالای پشتبرگردان: 
  (3)(زر خدادایروای: ماهی)آیی. می

ان، زنبه شیوۀ بسیاری از  نیز اظهار عشق از جانب معشوق است. معشوق « 12»در بایاتی شمارۀ      
بدون یار  ،تهرانرفتن به کند که ستاید و صمیمانه اذعان میهای شهر تهران را میها و شلوغیزیبایی

گوید چه زیباست وقتی که یارت از سپس می .تی نداردبازارگردی تهران لذّ  ،یاربدون صفایی ندارد. 
، جزو مضامین رایج شعر عامّه یضمونچنین م هایی مردانه.آن هم با قدی بلند و سبیل ؛تهران بیاید
بخش لذت یکدیگر، زن و مرد، همدیگر را صمیمانه دوست دارند و گشت و گذار را بدون هاست. عامّ 

 :دانندمین
 سیز اُولماز  تهران، تهران( 12)

 تهران بازار سیز اُولماز         
 تهران گَلَنَن یارُم        

 سیبیل سیز قَد سیز اُولماز        
tehrân tehrân siz olmâz/ tehrân bâzâr siz olmâz// tehrân galanan yârom/ sibil siz qad 

siz olmâz 

شود. بازار تهران، تهران بدون تو تهران نمی .شودآید بدون سبیل و قد نمییارم که از تهران می برگردان:
 (2)()راوی: صغری خاتون بیدادشود. تهران بدون تو نمی

 دامنید( عفت و پاک

چنین مضمونی  .است برای مصاحبتعاشق از معشوق  ، درخواستهای غنایین بایاتییمامضیکی از 
کاری محافظهایی و بیپروشود و بیشتر مربوط است به بیهای عاشقانه دیده میدر بسیاری از بایاتی

های های معشوق نیز شبیه پاسخپاسخهایی، در چنین بایاتی .(17: 1397ذوالفقاری، نک. )شعر عامّه 
دامنی، نجابت، شرم ت، پاکعفّ خواهند. پاکی و صفا می انجیبی است که عشق را بدختران محجوب و 

، یکی از عوامل هاآن های غنایی روستاهای ذکرشده، متأثّر از نجابت و پاکی سرایندگانو حیا در بایاتی
 چنین مضمونی آشکار است:« 14»و « 13»های پذیرش همگانی این نوع ادبی عامّه است. در بایاتی

 دورما قاپی دالوندا( 13)
یم قالدی خالوندا           گُؤز
ر گَلیم قالوم یانوندا          ایجازَ و 
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       ... . 
 durmâ qâpi dâlundâ/ gu?zim qâldi xâlundâ// ijâza ver galim qâlum yânundâ/... . 

 . بیایم ... اجازه بده تا به پیش تو دنبال خالت ماند. پشت در نایست. چشمم به برگردان:

 میرم اوغلان! قُی( 14
 خورام دَدَمنَن قُر         
 میرم اغولان قُی        
 خورام نَنَمنَن قُر       

qoy miram oqlân/ qor xurâm dadamnan// qoy miram oγlân/ qor xurâm nanamnan 

راوی: اسماعیل )ترسم. ادرم میاز م! دهم پسرترسم. اجازه نمیاز پدرم می !دهم پسراجازه نمیبرگردان: 

  (1) (انوری

شود؛ های عاشقانه دیده میپرواییبا برخی از بی« 16»و « 15»های چنین مضمونی در بایاتی      
یا بسپارد و به دیدار عاشق برود: معشوق می  خواهد دل به در

 دورما قاپی دالیندا( 15)
 گوزوم قالدی خالیندا        
دَم           آناما دییَمگ 
 گَلیم قانیم یانیندا        

durmâ qâpi dâlindâ/ gu?zum qâldi xâlindâ// gedam ânâmâ diyam/ galim qânim 

yânindâ 

بروم و به مادرم بگویم و بیایم پیش . ]ای دختر[ پشت در نایست، چشمم به دنبال خالت ماند برگردان:
  تو بمانم.

 گَل بو دامدا یاتک( 16)
ه           بودام سَریند 

ینانام گَلَنجَه          ق 
ه         خودام کریمد 

gal bu dâmdâ yâtak/ budâm sarinde// qeynânâm galanja/ xudâm karimde 
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خداوند کریم  که مادرزنم بیاید،تا هنگامی بام بخوابیم، این بام خنک است.بیا بر این پشت برگردان:
 است.

 ای تمثیلی،به شیوه ندهای تمثیلی بیان شده است؛ گویاین مضمون به گونه« 17»در بایاتی شمارۀ      
گندد. شاید داند که میوۀ رسیده اگر بر درخت بماند، میپسندد، اما میبودن و رسیدگی را میپخته

شود. ازدواج باه میمنظورش این باشد که اگر دختر به سن ازدواج برسد و ازدواج نکند، زندگی او ت
 شود:حالی و شکفتگی جوانان میسبب خوش

ش اُلور( 17)  آلما آقاجدا ب 
رَه دوشَر اُون          ش اُلور ی   ب 
 اوغلان اُپَر قیز خوش اُلور         
         ... . 

âlmâ âqâjdâ beš olur/ uera dušar on beš olur// oγlân opar qiz xoš olur/… . 

افتند که بر زمین میکه بر روی شاخه قرار دارند پنج تا هستند، اما وقتیها هنگامیسیب برگردان:
که پسر دختر را در آغوش شوند به دلیل پختگی و رسیدن( هنگامیتکه میشوند. )تکهتا میپانزده

  (5)(انوریراوی: اصغر ) شود.گیرد، دختر خوشحال میمی

 های دختراننگرانیه( دل

اند، دفتر ناگشودۀ آداب های غنایی این روستاهای علاوه بر آنکه مظهر عشق، آرزو، امید و شادیبایاتی
های عاشقانه، دلها هم هستند. در برخی از بایاتیهای آنها و ناراحتیو رسوم، خلق و خو، نگرانی

 دوشود. افت میهای روستایی، مضمون پنهانی است که با اندکی دقت و تأمل دریهای خانوادهنگرانی
او دهند ازدواج کند و زبان حال دختری هستند که پدر و مادرش به او اجازه نمی« 19»و « 18»بایاتی 

از ماندن در خانه و اینکه شاید دیگر خواستگاری برای او پیدا نشود، نگران است. بر همین اساس با 
این شکوه و ناراحتی را بیان ا از دست بیندازم، توانم آن رنه میو توانم دف را بنوازم تمثیلی زیبا که نه می

 کند: یم
 دایرَنی چالا بیلمَم( 18)

 اَلیمنَن سالا بیلمَم         
ه         دِّ  هامی قیز اَرَگ 
ودَه قالا بیلمم         من ا 
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dâyrani čâlâ bilmam /alimnan sâlâ bilmam// hâmi qiz aragedde/ man evda qâlâ 

bilmam 

روند )شوهر توانم آن را از دست بیندازم. همۀ دختران میتوانم بنوازم، نمیدایره )دف( را نمیبرگردان: 
 توانم در خانه بمانم.من نمی کنند(می

ه( 19)  آتوم یُلّاند 
 یولّار باقلانده        
دیم !آنا          قُوی گ 
 خوشگل اُوغلانده       

âtum uollânde/ uollâr bâqlânde// âna qoy gedim/ xošgel oγlânde 

م )شوهر کنم(، پسر خوشگلی است. ومادر! بگذار بر ها بسته شد.اسبم به راه افتاد؛ راهبرگردان: 
  (5)(راوی: اصغر انوری)

های های خانوادهمشغولییکی از دل شود که بدانیموقتی آشکار می مضمون ی اینانگیزغم     
توانند دختر را در خانه نگه دارند و از دختردار، ازدواج دختران است. پدران و مادران از یک طرف نمی

اند، به هر کسی بدهند. این شوند دختری را که با ناز و نوازش بزرگ کردهطرف دیگر، راضی نمی
ندین خواستگار را رد کرده و چندین سال در خانه مانده شود که دختری چکننده میموضوع وقتی نگران

یا بزند و با یکی ازدواج کند.  استو دیگر مجبور است   دل به در
های غنایی روستاهای های برجسته و مهم بایاتیبنابراین تنوّع و رنگارنگی مضامین عاشقانه از جنبه     

 دار است؛ خواستنیشقی ملموس، پاک و جانها مطرح است، عزرندیّه است. عشقی که در این بایاتی
بیند و به های او را میعاشقانه و جانانه است؛ عاشق از صمیم قلب، معشوق را دوست دارد؛ زیبایی

طلبد. همواره شرم و نجابت را در نظر دارد؛ نشینی را میکند؛ از او وصال و همخوبی توصیف می
های گریهای شعر عامّه گذاشت. در ضمنِ این توصیفپرواییهای او را باید به حساب بیگستاخی

ها بختی که شوهرکردن برای آن های مردم نیز نباید غافل شد. دختران دمنگرانیها و دلعاشقانه، از رنج
 ها آشکار است. مشغولی است و حیا و شرم ایشان در این بایاتیدل
دهد که صفا و صمیمیّت، عشق و شده نشان میهای غنایی روستاهای یادبررسی محتوایی بایاتی     

اند و با این ها از آن برخوردار بودهکه سرایندگان این بایاتی هستندبهایی گران هایگوهر ،داشتندوست
ها، نغمات نغز و خواستند. این بایاتیدیدند و میاین دو موهبت الهی، دنیا را عاشقانه و مصفا می

گیرند و لاجرم بر دل میدل مایه میگی و جان مردمی پاک و سادهلطیفی هستند که از اعماق زند
شنوند، اشک میها را مینشینند. بیهوده نیست که وقتی زنان و مردان روستایی برخی از این بایاتی

 ریزند.



 104  1401 زیی، پا37 یاپی، پ3 ۀ، شمار12 ۀایران زمین، دور یمحل یهاادبیات و زبان ۀفصلنام 

 

آباد و صدرآباد شهرستان آباد، قاسمروستاهای حکیمبررسی ساختاری بایاتی غنایی  .2-1-2
 زرندیّه

 قالب و قافیه .2-1-2-1
قالب، از نظر شکل و  آباد و صدرآباد شهرستان زرندیّهآباد، قاسمروستاهای حکیمهای غنایی بایاتی

مصراع سوم آزاد است و از این قافیۀ اند و قافیههای اول، دوم و چهارم هماند. مصراعچهارمصراعی
بایاتی  14شده، آرایش قافیه در بررسی بایاتی غنایی 19های فارسی هستند. در نظر کاملًا شبیه دوبیتی

( این گونه است. در بایاتی شمارۀ 19و  18، 17، 15، 13، 12، 11، 10، 9، 8، 7، 5، 4، 3، 1)یایاتی 
 طبق نقل راوی، قافیه نظم مشخصی ندارد.« 2»

 م دَدَیین توتار آهُ ( 2)
رمَده سَنهَ         مَنَه و 
 ساخلادی باها ساتا     
 سینین میوَهباغونی      

 های دوم و چهارم قافیه دارند: مصراع« 16»و « 6»های در بایاتی
 دااوجا داغ باشون( 6)

 بیر سوری قوزی      
ههامی       سی قَشَنگد 
 اُز عَمیم قیزی     

 گَل بو دامدا یاتک( 16)
ه           بودام سَریند 

ینانام گَلَنجَه          ق 
ه         خودام کریمد 

 اند:قافیههای دوم و چهارم همهای اول و سوم و مصراعمصراع« 14»در بایاتی و 
 میرم اوغلان! قُی( 14)

 خورام دَدَمنَن قُر         
 میرم اغولان قُی        
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 خورام نَنَمنَن قُر       
برخی از  های غنایی روستاهای ذکرشده، همانند دوبیتی است اما دربنابراین قافیه در اغلب بایاتی

ها بیشتر به جنبۀ آوایی و موسیقایی شود. وانگهی در این بایاتیها، این موضوع رعایت نمیبایاتی
این  کلمات قافیه توجه شده است و کلمات قافیه از نظر حروف و حرکات قافیه اشکالاتی دارند. البته

مردم عادی و گاه  ماً عموها، شود؛ زیرا سرایندگان این ترانهدر بسیاری از اشعار عامّه دیده می وضوعم
 آشنا نیستند.اصول و قواعد شعر  چندان باسوادند که بی
 
 وزن و آهنگ .2-1-2-2

؛ 321: 1397ذوالفقاری، نک. )ها هجایی استاند که وزن بایاتیاغلب پژوهشگران ادب عامّه اذعان داشته
های غنایی روستاهای و هر مصراع از هفت هجا تشکیل شده است. بررسی بایاتی (21: 1387سومینا، 

، «12»، «11»، «9»، «4»، «3»، «2»، «1»های شمارۀ دهد که وزن در بایاتیذکرشده نشان می
یر دیده دقیقاً هجایی است و در هر مصراع، هفت هجا وجود دارد، چنانکه در بایاتی ز« 18»و « 15»

 شود:می
 دایرَنی چالا بیلمَم( 18)

 اَلیمنَن سالا بیلمَم         
ه         دِّ  هامی قیز اَرَگ 
ودَه قالا بیلمم         من ا 

هم مصراع« 13»هجایی است. در بایاتی نیز فقط مصراع سوم، شش« 8»و « 5»البته در دو بایاتی 
 19بایاتی از  12هجایی است. بنابراین تقریباً در یازدهاند و مصراع سوم، هجاییهای اول و دوم، هفت

هجا در هر مصراع( رعایت شده است. وضعیت بایاتی غنایی مطرح در این مقاله، وزن هجایی )هفت 
اند. در هجاییهر چهار مصراع، پنج« 19»ها به این ترتیب است: در بایاتی شمارۀ وزن در سایر بایاتی

هجایی. در های دوم و چهارم، ششاند و مصراعهجاییول و سوم، پنجهای امصراع« 14»بایاتی 
های دوم و چهارم، پنجاند و مصراعهجاییهای اول و سوم، ششمصراع« 16»و « 6»های بایاتی

هر چهار مصراع، « 10»اند. در بایاتی شمارۀ هجاییهر چهار مصراع، هشت« 17»هجایی. در بایاتی 
توان گفت در برخی از هم نظم هجایی مشخصی ندارد. بنابراین می« 7»تی شمارۀ اند. بایاهجایییازده

)محمدزاده و شود. کمیّت هجاها که بنیان شعر هجایی بر آن استوار است، رعایت نمی ها،بایاتی

آهنگ را حفظ  ،دارکردن برخی از کلماتکشبا در این موارد معمولًا  (57 -56: 1388شیرمحمدی، 
اشعار  در وزن هجاییتوجیه کرد؛ چون « مکث»و « درنگ»توان این اشکال را با گهی میوان کنند.می
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: durâq« )دوراق»برای پدیدۀ مکث و ایست در شعر ترکی، از واژۀ  . باباپوراندنیز مهم هادرنگترکی، 
زیادی ت اهمیّ این نوع شعر ها در تقطیع هجایی ایستادن( استفاده کرده و معتقد است تعیین دوراق

یک مکث و ایست موجد  ،هیئت نیز معتقد است در وزن هجایی شعرِ ترکی .(53: 1371باباپور، نک. )دارد
در شعر ترکی آذری نوعی »معتقدند: نیز زاده ضیامجیدی و طبیب( 164: 1374هیئت، نک. )آهنگ است

این نوع شعر، تساوی . در استهجایی  ،وزن وجود دارد که اگر چه تکیه نیز در آن نقش دارد، ولی وزن
کند. در شعر هجایی هر مصراع دارای ایجاد می را هجاهای هر مصراع و همچنین محل تکیه، وزن

سومینا نیز  .(64: 1390زاده، )ضیامجیدی و طبیب«های ثانوی استی ثابت و نیز تکیههای وزنتکیه یا تکیه
ها ی از لحاظ وجود تقطیع در مصراعاند، ولهجاییها از نظر وزن همیشه هفتبایاتی»معتقد است: 

 .(22 -21: 1387)سومینا، «کندها وارد نمیای بر روانی آنیکسان نیستند، اما این موضوع، سکته

 نحوۀ بیان مضمون  .2-1-2-3
اند این ها که بسیاری از پژوهشگران شعر عامّه بر آن تأکید کردههای ساختاری بایاتییکی از ویژگی

های اول و شود و مصراعهای سوم و چهارم بیان میاشعار، مضمون اصلی در مصراعاست که در این 
؛ 21: 1387سومینا، نک.).کنندای هستند که زمینه را برای بیان مطلب اصلی فراهم میدوم در حکم مقدمه

، مصراع «انشا»، مصراع دوم را «املا»نمازوف با تأیید این موضوع، مصراع اول را  (63: 1353روشن، 
نامیده است. « مخرج»و مصراع چهارم را « معلوم»سوم را که گاهی مضمون اصلی در آن نهفته است، 

(Namâzov,1986: 40-41) 
چنین «  1»اند. در بایاتی یهای غنایی روستاهای شهرستان زرندیّه هم از این منظر قابل بررسبایاتی     

آیند، د تا کسانی را که مینپنجره را بگشای» خواهد کهساختاری قابل مشاهده است. گوینده می
چگونه » :گویدمی؛ تا اینجا هنوز مشخص نیست که مضمون اصلی بایاتی چیست، اما وقتی «ببیند

عشق و کشته ،شود که مضمون اصلیمیمعلوم « در قبر بگذارند؟ ،امخواهند مرا که از غم یار مردهمی
 است.  معشوقشدن در راه 

 نی آچو  قُوی پَنجَرَه( 1) 
 گُؤزوم گُؤرسون گَلَنی      

جَه قُویارلار        قَبرَ ن 
 نَن اُولَنییار دَردین      
مصراع اول شود، با این تفاوت که در این بایاتی، سه هم دیده می« 6»شمارۀ  این ساختار در بایاتی     

در بالای »گوید: در حکم مقدمه هستند و حرف اصلی، در مصراع چهارم زده شده است. گوینده می
تا اینجا هنوز مضمون اصلی بیان نشده .« اندشان قشنگگوسفنداست. همه یک عالمهد، یک کوه بلن
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یباتر است. یاما دخترعمو»شود: است، اما وقتی گفته می شویم که بایاتی یمتوجه م« خودم از همه ز
 خواهد بگوید:چه می

 دااوجا داغ باشون( 6)
 بیر سوری قوزی      
ههامی       سی قَشَنگد 
 اُز عَمیم قیزی     

، «17»، «11»، «10»، «7»، «6»، «5»، «4»، «3»، «1»های های شمارهاین ساختار را در بایاتی
 توان دید.نیز می« 19»و « 18»

توان به مضمون شود و از همان آغاز میهای غنایی،  این ساختار رعایت نمیالبته در برخی از بایاتی     
 .شوددیده می «12»و « 2»های شمارۀ بایاتیاصلی پی برد، چنانکه در 

 

 گیریتیجهن. 3
اند. یکی از هجاییاند. این اشعار، دوبیتی و زبانای از اشعار عامّۀ مردمان ترکها گونهبایاتی

مضامین گوناگون غنایی،  ،هااست. در بایاتی مایهو درون مونها، تنوّع مضنظیر بایاتیهای کمویژگی
های آذربایجان شرقی و غربی، بسیار ها در استانخورد. بایاتیاجتماعی، تاریخی و دینی به چشم می

های سایر رفته است اما دربارۀ بایاتیها صورت گهای خوبی دربارۀ آنمعروف و مشهورند و پژوهش
ی صورت نگرفته است. در خاص پژوهش شهرستان زرندیّه )استان مرکزی(ویژه زبان، بهمناطق ترک

شهرستان زرندیّه )استان از توابع آباد و صدرآباد آباد، قاسمهای روستاهای حکیماین مقاله، بایاتی
حدود یکصد بایاتی از زبان مردم روستاهای  ،پژوهشاین  دراند. بررسی شدهآوری و جمعمرکزی( 

در این اند. بندی شدهمایه طبقهبر اساس محتوا و درونآن گاه و است شده، شنیده و ضبط شده یاد
بایاتی در این  19ها، های غنایی دارند. از این بایاتیبندی مشخص شد که بیشترین بسامد را بایاتیطبقه

 یهاروستاغنایی های بایاتیدر که  . مشخص شددنشد توا و ساختار بررسیمقاله معرفی و از منظر مح
مضمون اصلی، عشق است؛ عشقی ملموس؛ ساده و روستایی؛ البته در کنار این مضمون ه، ذکرشد

ها از های اجتماعی و فرهنگی نیز اشاره شده است. این بایاتیها و نگرانیمشغولیگاهی به برخی از دل
)هفتها هجایی اند؛ وزن در آنترکی آذربایجانی چهار مصراعی هایهمانند بایاتینظر ساختار، 

درنگ و مکث در به همین دلیل، و شود ها رعایت نمی، اما کمیّت هجاها در همۀ آناستهجایی( 
ها قافیه اند. در اغلب آنتکلّف سروده شدهتنظیم آهنگ نقش مهمّی دارد. به زبانی ساده، روان و بی

ها با اصول قافیه در شعر رسمی تفاوت دارد و در بسیاری از د دارد؛ البته قافیه در برخی از آنوجو
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وانگهی در بیشتر این اند. آوایی حروف و کلمات پایانی توجه داشتهمواضع، سرایندگان، فقط به هم
ی پایانی بیان هاای هستند و مضمون اصلی در مصراعهای اول و دوم در حکم مقدمهها، مصراعبایاتی

های سایر مناطق آوری، ضبط و توصیف و تحلیل بایاتیتواند برای جمعاین پژوهش میشود. می
 د.وشتلقّی مفید ای نمونه به عنوان زبانترک

 هانوشتپی

شرکت تنباکو و  ۀبازنشست ه،یّ آباد شهرستان زرندقاسم یروستا یصدساله، از اهال: نوریاحاج اسماعیل  -1
 .یاخانهسواد مکتب یدارا

 .سوادیدار و بخانه ه،یّ شهرستان زرند آبادمیحک یروستا یهشتادوسه ساله، از اهال: دادیخاتون ب یصغر -2
 .دارو خانه سوادیب ،آبادمیحکیروستا یاز اهالهشتاد و هفت ساله،  :یخداداد زریماه -3
هفتادوشش ساله، از اهالی روستای صدرآباد شهرستان زرندیّه، شغل آزاد و سواد در حدّ  :ابراهیم گلسرخی -4

 .پنجم ابتدایی
 .یاخانهکاسب،سواد مکتب ،آبادمیحک یروستا یهشتاد و پنج ساله، از اهال :انوریحاج اصغر  -5
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 زمینهای محلّی ایرانفصلنامۀ ادبیات و زبان
 )نشریۀ علمی(

 1401 پاییز -37شمارۀ پیوسته  -سومشمارۀ  -دوازدهمسال 

 (137 -111)ص  های عامۀ شهرستان رستمالمثلبررسی نقش حیوانات در ضرب
20.1001.1.2345217.1401.12.3.5.9: 

 3محبوبه خراسانی، 2 )نویسنده مسئول( ، عطامحمد رادمنش1غلامعلی محمدی

یافت:          : پژوهشی            نوع مقاله           یخ در یخ پذیرش:                 25/8/1400 تار  25/12/1400تار

 چکیده 
فکر، باور، آداب و  انگریدهنده و بنشان یشفاه اتیو ادباعم از نظم و نثر  یاهر قوم و خطّه ۀانیعام اتیادب

شهرسـتان رسـتم،  یهاالمثلضـرب انیـاست. در م یزندگ ۀویو ش یو اجتماع یرسوم، رفتار، مناسبات فرهنگ
اختصاص  واناتیها به حالمثلضرب هفتم کیشده، انجام یهایدارند. با بررس یانقش قابل ملاحظه واناتیح

 اریـد نیـمردم ا یهستند که با زندگ یواناتیح شوند،یم میتقس یو وحش یکه به دو گروه اهل واناتیح نیدارد. ا
ثل نیدر ا واناتیح ۀارتباط تنگاتنگ دارند. نگاه به جامع از  یهاسـت. بعضـانسان یشناسـها در واقع جامعهم 

ثل نیدر انسان منعکس شده است که ا وانیح یورفتار، حرکات، خلق و خ  ایـاسـتعاره  ه،یتشـب یـۀبر پا یامر، م 
المثل با آن ارتبـاط داشـته اسـت، ضـرب شتریروزمره ب یکه انسان در زندگ یواناتیرا فراهم آورده است. ح هیکنا

نقـش  کند،یعرضه م یشتریکه خدمت ب یوانیاست. ح رتریدر شأن اوست و انعکاس رفتارش چشمگ یشتریب
 یاست کـه رفتـارش در جامعـه منفـ یاست، فرد دیتهد یزندگ یکند و آن که برا یم فایرا در پرورش ا یشتریب

در  وانیح کی فیبکوشد. توص شیآن است که در اصلاح خو یبرا قتیدر حق یاست و کاربرد مثل در شأن و
ثل در شأن حیصفت است. ا نیا یاست که دارا یفرد ۀمشخص انیب قتیالمثل، در حقضرب با  واناتین همه م 
در آن متصـوّر  یرشد و آموزش، قصد و هـدف ت،یشهرستان دارد، جز ترب نیکه آنان در فرهنگ مردم ا یکاربرد

 دارد. دیسالم تأک یاجامعه جادیبه منظور ا یسازموضوع خود به نقش مهم انسان نیکه ا ستین
ها.المثلو ضرب واناتیالمثل، حشهرستان رستم، ضربکلیدی:  کلمات
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 مقدمه .1
کیلـومتری شـمال غربـی  180 ۀشهرستان استان فارس اسـت کـه در فاصـل 29شهرستان رستم یکی از 

استان واقع شده است. این شهرستان از شمال و شمال شرقی به کهکیلویـه و بویراحمـد، از جنـوب و 
شرق به شهرستان ممسنی، از شمال غرب بـه شهرسـتان باشـت محـدود اسـت. ایـن شهرسـتان از دو 

بخش سـرنا، شـهر بخش، مرکزی و سُرنا تشکیل شده است؛ مرکز بخش مرکزی، شهر مصیری و مرکز 
هزار نفـر  55روستاست؛ جمعیت شهری و روستایی، روی هم 174کوپُن است. شهرستان رستم دارای 
ها سبب گردیده است که دو نـوع آب و هـوای وجود فراز و نشیب»است)فرمانداری شهرستان رستم(. 

کوهسـتانی  ،حیهمتغییر، یکی سردسیری و دیگری گرمسیری در منطقۀ رستم به وجود آید. شمال این نا
(. 176: 1371حبیبـی فهلیـانی،«)ای صاف و هموارای جلگهو مستور از جنگل بلوط است و جنوب آن منطقه

درجـه سـانتیگراد اسـت. میـانگین  27هوای شهرستان رستم، معتدل و میـانگین دمـای سـالانه و آب 
اران کـافی و وجـود میلیمتـر بـوده اسـت. بـ 400 ،های اخیر بـا توجّـه بـه خشکسـالیبارندگی در سال

ها، بستر مناسبی را برای زندگی فـراهم آورده اسـت. پوشـش گیـاهی متنـوع و سارها و رودخانهچشمه
هـایی چـون سـیاه، درختانی چون بلوط، بنه، کلخنگ، ارزن، انجیر کوهی، گون و بادام و همچنین کوه

ه اسـت کـه اقلـیم شهرسـتان های متعدد سبب گردیـدعنا، دول، زرآورد، زرد شهنه و گزو، و رشته کوه
رستم علاوه بر آنکه زیستگاه خوشی برای انسان باشد، مأمنی برای پرندگان و حیوانـات وحشـی ماننـد 

جهانتیغی و گراز باشد. از کوه سیاه در روستای شـاهکفتار، پلنگ، گرگ، خرس، روباه، سمور، جوجه
سـاکنان ایـن منـاطق بـا  وتانی اسـت احمد تا انتهای کوه زرآورد در روسـتای امیرایـوب، همـه کوهسـ

زمسـتان را ؛ یعنینشـین هسـتندگذرانند. دامپروران بیشتر کوچمی را کشاورزی دیم و دامپروری زندگانی
گذراننـد. اکثـر دامـداران در در شهرستان رستم و تابستان را در حوزۀ استان کهکیلویه و بویراحمـد مـی

خاطر حاصلخیزی جهت کشـت بـرنج، گنـدم، ذرت، رستم یک و دو به ۀ رستم دو ساکن هستند. جلگ
جات سبب شده است که قشر عظیمی از مردم سرگرم کشاورزی باشند. گروه قابل توجهی جو و صیفی

 و این نشانگر رشد تحصیل در این شهرستان است.  دارندغل دولتی اشمنیز 

 . ضرب المثل1-1
ل کـه المثل است که ضمن آن معانی عمیق و مفصّ ضرب ،ادبیات شفاهی هایهترین شاخیکی از مهم»

جز، روان و روشـن بـه مخاطـب القـا ومعمولًا حاوی مضمونی اخلاقی و اجتماعی است به صورت مـ
تر، بـه المثل ساختار محکم و روان، معنای کنایی و کاربرد عام دارد؛ یا به عبارت دقیـقشود. ضربمی

ضـرب». (122: 1389)حاجیان نـژاد، «کیب، قبول عام یافته استسبب روانی لفظ و روشنی معنی و لطف تر
ها غالباً حکایتی را به دنبال دارند که مردم با نقل این حکایات، اوقات خویش را خوش می دارنـد المثل
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های تربیتـی ایـن گونـه حکایـات غافـل دهنـد و از جنبـهو سخن خویش را مستدل و منطقی جلوه می
گـویی و ها  به طور کامل رعایت شده اسـت، از کلـیالمثلز و اختصار در ضربنیستند. از آنجا که ایجا

ای است مختصر و مشـتمل بـر تشـبیه یـا ل جملهث  م  . »(39: 1396)قیاسی، کاهنداطاله و اطناب سخن می
مضمون حکیمانه که سبب روانی لفظ و روشنی معنی و لطـف ترکیـب کـه شـهرت عـام یافتـه باشـد و 

ثـل، م  .»«(مثـل»: ذیـل1377)دهخـدا، «تغییر و یا با انـدک تغییـر در محـاوره بکـار برنـد همگان آن را بدون
ای است کوتاه، مشهور و گاه آهنگین، حاوی اندرزها، مضامین حکیمانه داستان، دستان یا نیوشه جمله

گی، و تجربیات قومی، مشتمل بر تشبیه، استعاره یا کنایه که به دلیل روانی الفـاظ، روشـنی معنـا، سـاد
شمول و کلّیت، در میان مردم شهرت و رواج یافته است و بـا تغییـر یـا بـدون تغییـر، آن را بـه کـار مـی 

لقیـات اقـوام و خُ  کنندۀتر از سایر ادبیّات عامّه و بیانکامل ،امثال و حکم.»(233: 1394)ذوالفقاری، «برند
داد امثال و حکم در میان هـر ملّتـی ل حکمت توده است و تعث  م  . »(18: 1369)پرتوی عـاملی، «جوامع است

تـوان گفـت کـه بـا توجّـه بـه تعـاریف ذکـر شـده مـی. (19 :)همـان«نشانۀ سعۀ فکر عوام آن ملّـت اسـت
سخنی مختصر و حکیمانه مبتنی بر تشبیه، اسـتعاره یـا کنایـه اسـت، سـخن را مسـتدل و  ،المثلضرب

تر و کامـل ترد که تعریف ذوالفقـاری جـامعرسکاهد. به نظر میدهد و از اطناب آن میمنطقی جلوه می
 باشد.

 های پژوهش. پرسش1-2
 های شهرستان رستم نقش مثبت و کدام حیوان نقش منفی دارند؟المثلکدام حیوان در ضرب -1
های شهرستان رسـتم بیشـتر و حضـور حیـوانی دیگـر کمتـر المثلچرا حضور یک حیوان در ضرب -2

 است؟ 
 چه حیواناتی است؟ مربوط بهل ث  م  بالای بسامد  ،اهلی و وحشیدر میان حیوانات  -3
 شوند، کدامند؟های شهرستان رستم منعکس میالمثلهایی که در ضربها و ضد ارزشارزش -4
 ها در زبان عامّه چیست؟لث  هدف عمده از کاربرد این م   -5

 .  پیشینۀ پژوهش 1-3
ها در شهرستان رسـتم تحقیقـی صـورت نگرفتـه المثلانجام شده، دربارۀ ضرب یبا توجه به جستجوها

در خصوص ادبیات عامیانه در این شهرستان صورت گرفته بسیار ناچیز است که بـه که است. کارهایی 
آثـار مکتـوب بـرای معرفـی  امـاها به آن پرداخته شده اسـت؛ گریخته در بعضی از کتابوصورت جسته

ــرب ــداردالمثلض ــود ن ــتان وج ــن شهرس ــا در ای ــارسه ــتان ف ــۀ ،. در اس نقننح وینانننا   ر » مقال
مجموعهشده در چاپ، (1379)نوشتۀ ندیم« شناس  زبا های شیرازی با نگرش  بر جامعهلمثلاضرب
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شناسی زبان بررسـی کـرده اسـت. در ایـن دید جامعه مقالات دانشگاه علامه طباطبایی، حیوانات را از
دیده و اوصـاف او توضـیح داده شـده اسـت و از سـوی از نظر جایگاه اجتماعی بررسی گر« خر»مقاله 

تحلینل » مقالـۀدر های شیرازی دارند به اختصار آمده است. المثلدیگر مفاهیمی که حیوانات در ضرب
 ،(1392)نوشـتۀ شـریفی مقـدم« هنای وننیح لارالمثلشناخت  از کاربر  نام وینانا   ر ضنربمعن 
بـه بسـامد، درصـدبندی موضـوعات و نهادهـای مختلـف  نیـز نامۀ نامۀ فرهنگستانویژه شده درچاپ

 است. شده های شهرستان لار پرداخته المثلاجتماعی در ضرب

 . شیوۀ پژوهش1-4
رایج در میان مردم شهرسـتان های المثلضرباند نخست به گردآوری نگارندگان در این جستار کوشیده

هایی را که دربارۀ حیوانات است، تحلیـل المثلضربها، المثلرستم بپردازند و سپس از میان این ضرب
های هـر اسـت. مشخصـهشدهجداگانه بررسی به صورت هر حیوان و حیوان  پانزده ،کنند. در این مقاله

هـا بـه روش المثلها به صورت جملات مصدری آورده شـده اسـت. ایـن ضـربالمثلحیوان در ضرب
 ،اسـت. ایـن حیوانـات گردیـدهآوری شهرستان رستم جمع هایهمیدانی و از میان مردم روستاها و محل

که بـا زنـدگی مـردم منطقـه پیونـد  هستند هاهای اخلاقی و رفتار اجتماعی انسانکنندۀ ویژگیمنعکس
 مستقیم دارند. 

در حقیقـت  ،حیوانـاتاز به این علت است که هر کدام  هاالمثلاهمیت شناخت و تحلیل این ضرب      
مردمانی کـه بـا ایـن حیوانـات سـر و کـار  ،و از سوی دیگر اندخوهای افراد جامعهوخُلق تجلّینمایندۀ 

یافتـه و بـین آنوجه اشتراک رفتار حیوانات و انسـان ،اند با نگاه تیزبینداشته پیونـد برقـرار  هـاها را در
کـه خـوی او در  کنـد؛ انسـانیشناسی رهنمـون میشناسی در این گفتار، ما را به انساناند. حیوانکرده

اجمال، شناخت خوی این حیوانات با توجّه به دید مردمان، شـناخت خصـلت حیوانی متجلّی است. به
 کمـی اخلاقـیکننـدۀ حُ ها بیـانالمثلای از این ضربو از سوی دیگر پاره ها و افراد جامعه استانسان

 .هستند

 های شهرستان رستمالمثلحیوانات در ضرب. 2  

مانـده از تمـدن انسـانی، جـارمزی بسیاری، از نظم و نثر و همچنین در آثار هنری بـه هایدر حکایت»
گاهی و جمعی و هم به عنوان نمادهای قراردادی، اقلیمی و گـاه  جانوران، همواره به عنوان نماد ناخودآ

 (.122: 1390)سـلاجقه «انـدهـای انسـانی را بـه عهـده گرفتههای متفـاوت طبقـات و گروهشخصی، نقش
ها به عنوان برآیند درک گویشوران یـک زبـان، یـک نگـرش تـاریخی از سـبک زنـدگی و المثلضرب»

در این گونـۀ ادبیـات  ،کند و در این میان، حیوانات جایگاهی درخورها ارائه میرویارویی آنان با چالش
از بـازنگری شـیوۀ سـتوانـد زمینـههای در بردارندۀ نـام حیوانـات، میالمثلعامیانه دارند. نگاه به ضرب
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المثل جمـع ضـرب 700. در میـان حـدود (209 -210: 1398)علوی مقدم «ها در جوامع باشدگیری از آنبهره
 المثل در شأن حیوانات است.ضرب 106شهرستان رستم، حدود  ۀآوری شد

 ها در جامعۀ روستایی و شهری شهرستان رستم به شیوۀ میدانی جمـع آوری شـدهالمثلگرچه این ضرب
شناسـد و ثل حد و مرز نمـیها خاص این شهرستان است؛ چون م  لث  است، دلیل بر آن نیست که این م  

نوردد، کاربرد آن ممکن اسـت در جوامـع دیگـر بـه همـین شـکل یـا مفهـوم، به سرعت حدود را در می
ترین هسـاد»رایج بوده است، بررسی و تحلیـل شـده اسـت.  ،چه در میان مردمموجود باشد. بنابراین آن

باشند. استفاده از حیوانـات، ها تقریباً بیشترین استفاده را دارند، حیوانات میالمثلمفاهیم که در ضرب
هـا موجـب ایـن اسـتفادۀ زیـاد شـده ها برای کلیـۀ اقشـار مـردم و درک سـریع و سـادۀ آنشناخت آن

 (.292: 1379 ،)ندیم«است
ت اهلی که به ترتیب بسامد شامل خر، سگ، گاو، بـز، شوند: حیوانادسته تقسیم می حیوانات به دو     

. حیوانات وحشی نیز به ترتیب بسامد شامل گـرگ، روبـاه، شـیر، خـرس، شوندمیشتر، میش و گربه 
هایی که حیوانات اهلی در آن نقش دارنـد، سـه برابـر المثل. تعداد ضرباندگراز، کفتار، پلنگ و میمون

کنند که ایـن خـود حـاکی از نقش می یحیوانات وحشی در آن ایفاهایی است که بیشتر از ضرب المثل
 موردالمثل در بسامد ضرب ،بین حیوانات اهلی ارتباط مستقیم و مداوم انسان با این حیوانات است. در

هـا المثلاست. آنچه با بررسی این ضرببالاترین بسامد بسامد گرگ  ،خر، و در میان حیوانات وحشی
 یـاهـدف  و هایی است که ممکن اسـت در افـراد مشـاهده شـودها و ضد ارزشارزششود، فهمیده می

. آنچه با بررسی حیوانـات وحشـی در ایـن باشدمحلّی برای تربیت یا تشویق، تأیید یا رد رفتار مخاطب 
ها، ریاکاری، دشمن کشی، عبرت نگرفتن، شود، تلاش برای بقا، افزونی بدیها فهمیده میالمثلضرب

جـویی و بـیشناسی، خوش رفتاری، تاب نداشـتن، عیـب، تهدید، پستی و بی غیرتی، دشمنپشیمانی
 تجربگی است. 

گـزاری، اکـراه از پـذیرش حقیقـت، جهالـت، امانـت، خـدمت درتسلیم شدن، پرخـوری، خیانـت       
تقدردانی، ظلم به ضعفا، دقت در انتخاب، آشفتگی و نابسامانی، همـه چیـز را از دسـت دادن، علامـ

وفـایی، نداشتن، رسم تازه آوردن، خدمت به نااهـل، بـیفایده کردن، لیاقتفهمی، کار بیشناسی، علّت
طلبـی، انصـافی، منفعـتگرایی، عاقل بودن، تأثیر پذیری، بـی، عملجوییپوشی، بهانههنری، چشمبی

شناسـی، وقعیـتحیـایی، دزدی، م، به نتیجۀ عمل رسـیدن، بـه نـادان پنـددادن، بـیبودننفهمی، مطیع
در کـاربرد ضـرب هـاکه انعکـاس آن هستندهایی ها و ضد ارزششرزا نیز حرص، مدعی بودن و تکبر

 شود.دیده می هایی است که حیوانات اهلی در آن نقش دارندالمثل
 
 



 116  1401 زیی، پا37 یاپی، پ3 ۀ، شمار12 ۀایران زمین، دور یمحل یهاادبیات و زبان ۀفصلنام 

 

 حیوانات وحشی. 2-1

 . گرگ2-1-1

قبلًا بدی کم بـود ولـی اکنـون  ؛شکست نتیجۀ تنبلی است و پیروزی در دل تلاش و کوشش نهفته است
بـرای  ؛آن که نتواند از خود دفاع کند محکوم به شکسـت اسـت ؛دورویی و ریاکاری ؛افزون شده است

از تنبیه و مکافات روزگار عبرت نگرفتن و به مسیر نادرسـت  ؛را نابود کرد رهایی از دست دشمن باید او
گروهی ظالم، مظلومی را از پای درآورنـد، هنـر ه این ک ؛امری فردی است نه اجتماعی ،هنر ؛ادامه دادن

بودن و رفتار گذشـته سـبب نـابودی به خاطر رفتار بد از روشنایی گریزان ؛ت آنان استنیست بلکه مذمّ 
همـۀ  ؛کنـدوقتی تهدید نباشد، ضعیف قوی می شود و ادعای سـروری می ؛خیانت کردن؛ آینده گشتن

ای که به خاطر کردار ناپسند و رفتار نادرستش درنده .ها مواردی است که در رفتار گرگ نهفته استاین
المثل در شـأن اوسـت. در بیشـترین ضـرب ،ها شده است. در میان درنـدگاننماد اخلاق و رفتار انسان

نقش بسـزایی را در ضـرب ،درندگان قیۀی رفتار او در مردم سبب شده است که در مقایسه با بتجلّ  ،واقع
پرداختـۀ ذهـن وهـا سـاختهالمثلالبته باید توجّه داشت این ضـرب .های شهرستان رستم ایفا کندالمثل

ای کـرده اسـت و بـا آن ارتبـاط تنگاتنـگ داشـته اسـت؛ جامعـهای است که با گرگ زنـدگی میجامعه
دیده است و شـاهد رفتـار زدیک میعشایری و روستایی که در دل کوه سکونت داشته است گرگ را از ن

بـا  هـااز آن مـوردثل آورده است که دو سیزده م   ،«گرگ»ذیل  ،نامهاو بوده است. علّامۀ دهخدا در لغت
 هایی که در شهرستان رستم دربارۀ گرگ آمده است، از نظر مفهوم مشترک است.المثلضرب

 .خرتاگر گرگ وانبی، گرگ ای -
Agar gorg vānabay, gorg ey xaret. 

 خورد.را می اگر گرگ نشوی، گرگ تو برگردان:

 اگر شکار نکنی، تو را شکار می کنند. کاربرد:

ی، ایسو وابیده یَ گله گرگ. - ی، یَ گرگ ب  کی گرگ علی ب   اوس 
owseki gorg ali bi, ya gorg bi; eyso vābīδe ya gala gorg. 

 گرگ یک گله شده است. یک گرگ بود؛ حالاعلی)نام شخص( زنده بود، زمانی که گرگ برگردان:

 هاافزایش بدی کاربرد:

.ۀتوب -  گرگ، کشتَنش 
tawbaye gorg, koštanše. 

 توبۀ گرگ، کشتن اوست. برگردان:
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 (.558: 1363)دهخدا، «ثباتبازگشتنی بی» کاربرد:

ی - یَشَ ا  ن ت  ر  ی گ  یگرگَ ا   گو ولم کُگله رَ.سوزنن، ا 
gorga ey geren teyaša ey sūzanen, ey go velom ko gala ra. 

  گوید مرا رها کنید گله رفت.سوزانند، میگیرند چشمش را میگرگ را می برگردان:

 (ثل شده است.اند تا گله از گزند آن در امان باشد و بعد م  دادهگویا این کار را با گرگ انجام می)

 از تنبیه عبرت نگرفتن. مکافات روزگار را فراموش کردن. به مسیر نادرست ادامه دادن. کاربرد:

 - .  گرگ گَل هنر ندار 
gorge gal henar nδāre. 

 جمعی( هنر ندارد.هگرگ گله)گروهی، دست برگردان:

 دسته جمعی و با هم کاری را انجام دادن، هنر نیست. کاربرد:

.گرگ وَ کارکرد شَوش، تیَی  - ش ندار   روز 
gorg va kārkerde šawš, teyay zūzeš nadāre. 

 گرگ به سبب کارکرد شب خود، چشم دیدن روز خود را ندارد. برگردان:

 بودن از انجام عمل.پشیمان کاربرد:

 . روباه2-1-2
هـای المثلجو جایگاه روباه را در ضربعیب و افرادی که قطع رابطه با آنان سودمند است، افراد ناتوان

ثل ها از سه المثل. گرچه تعداد این ضرباندشهرستان رستم باز کرده رود امّا کـاربرد، کثـرت فراتر نمیم 
نامـۀ دهخـدا کند. در لغتها نقش بسزایی را در فرهنگ مردم این شهرستان ایفا میتکرار و عمومیت آن

هایی که در شهرستان رستم رایج اسـت، ثلکدام با مالمثل دربارۀ روباه بیان شده است که هیچپنج ضرب
 مشترک نیست.     

- .  خوش وَ حال باغی که روه باش وَ قهر 
xoš va ḥāl bāɤi ke rūva bāš va qahre. 

 خوشا به حال باغی که روباه با آن قهر است. برگردان:

 قهر، بهتر از آشتی زیان آور است. کاربرد:
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خوش آن باغی کـه »ت: خوشا به باغی که توره ازش قهر کنه!المثل در شیراز به این شکل اساین ضرب
 .(928: 1388)ذوالفقاری، داندذوالفقاری این مثل را تهرانی می .«شغال از آن رم)قهر( کند

یدم منت. ،ترشگو گورهرسی، ایروه دَسش وَ انگور نی -  ر
rova daseš va angūr ney rasey, ey go gūra teroš rīdom menet. 

 در تو ریدم.  ،ترشگوید غورهرسد، میروباه دستش به انگور نمی برگردان:

 نیست.ممکن برشمردن عیب چیزی که دسترسی به آن  کاربرد:

گذشت که ناگهان چشمش به خوشۀ انگور آبداری در یک روز گرم تابستانی، روباهی از تاکستانی می» 
خوابـد و جگـرم یگفت: با خوردن این انگور عطشم مـ افتاد که از شاخۀ تاکی آویزان بود. روباه با خود

آید. پس دورخیزی کرد و بالا پرید تا انگور را به دندان بگیرد، اما موفّق نشد. بار دیگر به عقب حال می
آوردن خوشـۀ چنـگرفت و به هوا جست، اما این بار هم ناموفّق بود.  پس از بارها تلاش، ناامیـد از بـه

شد زیـر لـب زمزمـه کـرد: مطمئـنم کـه آن انگـور تـرش حالی که از آنجا دور می انگور آهی کشید و در
 (.53: 1394)ایزوپ، «است

 

 شیری بخورت به از رووَ یَ. -
ŝīri bexaret b:a za rūva ya. 

 شیری تو را بخورد بهتر از روباه است. برگردان:

 برتری دارد.شدن توسط دشمن ضعیف، کشته بردست دشمن قوی  بهنابودی  کاربرد:

 شیر .2-1-3
 برشدن به دست او است که دشمنی با او مایۀ فخر و مباهات است و کشته یشیر دشمن قوی و زبردست

اران شرافت دارد. جنسیّت این دشمن قوی مطرح نیست بلکـه تـوان و گران و مکّ نابودی به دست حیله
پنجـه ترسید، و او را دشمنی قـوی قدرت اوست که در دشمنی منظور و مقبول است. باید از این دشمن

المثل که دربارۀ شـیر در زیـر آورده شـده اسـت، از این دو ضرب آماده بود. شبه حساب آورد و در برابر
 شده است. طنامۀ دهخدا ضبدر لغت «نر و ماده ندارد ،شیر بیشه»صورت دومی به 

- .  شیری که وَ بیشه ای درا، نر و لا  ندار 
ŝīrey ke va bīša ey darā, naro lās naδāre. 

 آید، نر و ماده ندارد.شیر که از بیشه بیرون می برگردان:
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 مرد و زن ندارد. ،دشمن .قوی و ضعیف ندارد، دشمن، دشمن است کاربرد:

 . خر 2-1-4
گیـرد بـه . هر گاه در سختی، تنگنـا و فشـار قـرار می1شود: نقش بارز خرس در دو موضوع خلاصه می

کسی حال کند. این وصف های خود حمله می، به تولهبودنبه دشمن و عامل تهدید جای دفاع و حمله
. امـور 2کند. اعضای خانواده خالی می سر عقدۀ خویش را بر و است که قدرت حل مشکلات را ندارد

تجربه و ناآزموده سپردن، چیزی جز زیان و شکست در پـی نخواهـد داشـت؛ ایـن را به دست انسان بی
 کند و هم دیگران را.است که هم خود را نابود می یقت به کارگیری خرس برای انجام کارعمل در حقی

.خر  وقتی فشار وش ایا، تیلی خوشَ ای -  کوز 
xers vaqti fešār vaš eyā, tīlay xeša ey kūze. 

 گیرد.هایش را گاز می، تولهگرفتخرس وقتی در تنگنا و سختی قرار  برگردان:

 سختی و تنگنا سبب آزار رساندن به نزدیکان است. کاربرد:

ن و -  آهنگری.  خرَ  ای بَر 
xersa ey baren va āhengari. 

 برند برای آهنگری.خرس را می برگردان:

 .ردتجربۀ کار را ندا ت و به خدمت گرفتن کسی که کاری از او ساخته نیس کاربرد:

 . میمون2-1-5
ایـن دلیـل المثل از او در شهرستان رستم بیان شده است. ن ضربحیواناتی است که کمتری ومیمون جز

از رسـد که بـه نظـر میالمثل این ضربدر بومی شهرستان رستم نیست.  امر آن است که میمون، حیوان
حرکـت روی خوشهای زشتمیمون نماد انسان ؛جاهای دیگر وارد فرهنگ مردم شهرستان شده است

 است.

-  ، .میمون وَ همه زشت تر  یش وَ همه بهتر   باز
maymūn va hama zešt tare, bāzīš va hama behtare. 

میمـون هـر چـه زشـت تـر اسـت، »تر است، بازیش از همه بهتر اسـت. میمون از همه زشت برگردان:
 ذیل میمون(.: 1377)دهخدا، «است  بازیش بیشتر 

 کسی که حرکات و رفتارش زیباست اما صورتی زشت دارد. کاربرد:
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 . گراز2-1-6
نماد عدمی است که از وجود بهتر است؛ وجود و حضوری کـه جـز ضـرر و زیـان چیـزی در پـی  ،گراز

های کشاورزی مناسبی ها و زمینندارد. از آنجا که شهرستان رستم به خاطر شرایط اقلیمی دارای بیشه
مثبتـی در ضـرب جایگـاهایـن حیـوان تهدیدی که گراز برای بیشه و کشاورزی دارد، و با توجه به  است
 ها ندارد.المثل

.خوش وحال بیشی که گراز وش نی -  خون 
xoš va ḥāl bīšay ke gerāz vaš ney xūne. 

 شود.ای که صدای گراز از آن شنیده نمیخوش به حال بیشه برگردان:

 بهتر از وجود. عدمِ  کاربرد:

 . کفتار2-1-7
عقل است کـه بخـت و غیرت و بیمرد پست، بی ها و اشعار شهرستان رستم، نمادالمثلکفتار در ضرب

هاسـت؛ مرد، زن جـزو بهترین هایداشتهشود. در میان اقبال خوبی دارد و چیزهای خوب نصیبش می
غیرت شود، در واقع کفتـار بـه نعمتـی خـوب دسـت یافتـه چنانچه زنی خوب نصیب انسانی پست و بی

شـود کـه مـردان غیـور افسـوس تـی سـبب میاست، نعمتی که کفتار لایق آن نیست. وجود چنـین نعم
یر مردم به نگاه خـویش بـرآورد و مـبعضی گویند که کفتار به معنی زن ساحره است که جگ»بخورند. 

نـالایقی اسـت فـرد های شهرستان رستم، المثلامّا نقش کفتار در ضربذیل کفتـار(.  :1337، )دهخدا«خورد
 نیز مشخص است:بیت" که صاحب نعمتی شده است، و در اشعار "

 تر نصیب کفتارِ آسمون ی  ناله ی  زمین و  بار/ هر لقمی چرب

 خیار خوبَ خدا داده وَ کفتار. -
xeyār xūba xeδā dāδe va kaftār. 

 خیار خوب را خدا به کفتار داده است. برگردان:

 زن خوب نصیب مرد پست و نالایق شده است. کاربرد:

 . پلنگ2-1-8
کند. از آنجا که پلنـگ ها و وفور نعمت را تهدید میها، زیباییها، شادییپلنگ خطری است که خوش

بـرد، رود بـه شـکار هجـوم میدر شکار، حیوانی بسیار مرموز است و همیشه از جـایی کـه انتظـار نمـی
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دهد مانند تهدیـد پلنـگ دور از انتظـار نیسـت. های زندگی انسان را تحت تأثیر قرار میتهدیدی که قله
 ابله با این هجوم باید هوشیار و آماده بود.برای مق

- .  علف سوز، پلنگ دار 
alaf sawz pelang dāre. 

 علف سبز، پلنگ دارد. برگردان:

 کند. زیبایی بدون تهدید نیست.را خطری تهدید می ایهر خوشی و خوبی کاربرد:

 حیوانات اهلی. 2-2 

 . خر2-2-1
 ؛از مشکلی که پیش آمد بگـذریم ،هیچ اتفاقی نیفتاد ؛چه لیاقتی دارد کسیداند که هر خداوند بهتر می

آن که مشکل دارد به  ؛پیر را جوانی نشاید ؛تکلیفش با خودش مشخص نیست ؛مکافات است دارِ  ،دنیا
 ؛عمـل مهـم اسـت نـه گفتـار ؛بستر سازی برای کاری که هنوز انجام نشده اسـت ؛گردددنبال بهانه می

کارهـا همیشـه  ؛تأثیر استتغییر صورت در سیرت بی ؛کندبار تکرار نمی شتباه را دوانسان هوشیار یک ا
فایـده کار بی ؛کالایی که ارزان است، کارایی چندانی ندارد؛دیدن بر رفتار تأثیر دارد ؛بر یک منوال نیست

دهد، سـود و منفعـت عایـد انجام می کس دیگرکار را  ؛در تقسیم، عدالت را رعایت نکردن ؛انجام دادن
ارزش برای رفع نیاز اقدام کن اما منّت انسان به چیز بی ؛عمر را در جهالت به سر بردن ؛شوددیگری می

 ؛رودربایسـتی را کنـار بگـذار ؛نه پـدر ،بچه باید در مجالس و محافل همراه مادر باشد ؛پست را نکش
نتیجـۀ رفتـار و عملـت را  ؛مطیـع بـودن ؛گـران را نداشـتنشعور و فهمِ گفتگو و ارتباط اجتماعی بـا دی

مفـاهیم بـه ایـن همـۀ  .اوضاع آشفته و پریشان است ؛فایده استپند دادن انسان نادان بی ؛مشاهده کن
 های شهرستان رستم اشاره دارد.ثلالمکاربرد نقش خر در ضرب

در شهرستان رسـتم حیوانات  هایمثلالکل ضرب از یک چهارم ،های انجام شدهبا توجّه به بررسی       
اوست؛ این خود ناشـی  موردالمثل در به خر اختصاص دارد ولی در میان حیوانات اهلی بیشترین ضرب

های نمـاد انسـان ،کند. خـراز نقشی است که خر در زندگی روزمرّۀ مردم این خطّه ایفا کرده است و می
انصـاف، اهل گفتار، غیر قابل تغییـر، مقلّـد، مطیـع، بـی برنامه، عاقل،جو، بیهنر، بهانهبلاتکلیف، بی

نشنو است. آنچه در شأن خر است به طور کامل در این ضربخور، نفهم، نالایق، نادان و نصیحتآماده
ها منعکس شده است، اما صفت عاقلی در شأن خر نماد کسانی است که درک، شعور و فهمشان المثل

نامه بیش از صد و بیست مثل و حکمت در رابطه با خر بیـان مـیغتاز خر هم کمتر است. دهخدا در ل
های رایج در شهرستان رستم یـا از نظـر صـورت و یـا از نظـر المثلاز آنان با ضرب موردکند که تنها ده 

بـه خـر  را پـنج صـفحه «های فارسیالمثلفرهنگ بزرگ ضرب»در نیز ذوالفقاری  .معنی شباهت دارد
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این اندازه مثل در شأن یک حیوان بیانگر نقش آن در زندگی روزمرۀ مـا ایرانیـان و  .اختصاص داده است
ایـن حیـوان نتوانسـته اسـت در  ۀاست. هیچ حیوانی بـه انـداز بشرزندگی با ارتباط تنگاتنگ این حیوان 

 .نمانده استمخفی  ،از چشم انسان این حیوانترین حرکت کوچک گویی ؛ها نقش داشته باشدثلم  
یتفن - ، خرَ گرگ ا  .گ وَ بار  خر   خور 

tefang va bāre xare, xara gorg ey xare. 

 خورد.تفنگ به بار خر است، خر را گرگ می برگردان:

 فایده است.هنر، بیابزار در دست بی کاربرد:

 رنگی. خر گَور اوسار -
xare gawr awsār rangi. 

 خر پیر و افسار رنگی. برگردان:

 در پیری جوانی کردن. کاربرد:

- .  خر لنگ بندیرشَ هَوش 
xare lang bandīrša hawše. 

 داشتن خر( است.ش)صدایی برای نگهمنتظر هُ  ،خر زخمی برگردان:

 گردد.کسی که مشکل دارد به دنبال بهانه می کاربرد:

 خر  نَسده، آحر  بسه. -
xar nasada, āḥer basa. 

 آماده. خر خریداری نشده، آخورِ  برگردان:

 بسترسازی برای کاری که انجام نشده است. کاربرد:

- .  خر وَ پَیوم اَو نی خَور 
xar va payūm aw ney xare. 

 خورد.خر با پیام آب نمی برگردان:

 عمل مهم است؛ نه گفتار. کاربرد:

چه ز، دَ وَ او ره نی رَ. -  خر وَ رهی که ک 
xar va rahi ke keča za, da va oū ra ney ra. 

 رود.خر از راهی که بارش گیر کرد، دوباره از آن راه نمی برگردان:
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 کند.کند. عاقل یک عمل را دو بار تجربه نمیانسان هوشیار یک اشتباه را دو بار تکرار نمی کاربرد:

ش عوض وابیده. - ل  ، فقط ج   خَر همُو خر 
xar hamū xare, faqaṭ ǰeleš ảvaḍ vābīde. 

 است، فقط جل آن عوض شده است.خر همان خر  :برگردان

 تغییر صورت در سیرت بی تأثیر است. کاربرد:

ر.خرن، وَ غَرَه ایخری که وَ خیار ای -  گ 
xari va xeyār ey xeren, va ɤara ey gere. 

 کند.خرند، در گل و لای گیر میخری که به ازای خیار می برگردان:

 کالایی که ارزان است، کارایی چندانی ندارد. کاربرد:

، خر ایگا ای - .کن   خور 
gā ey kene, xar ey xare. 

 خورد.کند، خر میگاو کار می برگردان:

 شود.دیگری میکس عاید  شدهد، سود و منفعتکار را دیگری انجام می کاربرد:

 رَ.گا وَ دنیا اومَ، خر وَ دنیا ای -
gā va donyā owma, xar va donyā ey ra. 

 رود.گاو به دنیا آمد، خر از دنیا می برگردان:

 هیچ وقت اهل فهم نشد. عمر را در جهالت به سر برد. کاربرد:

 غت.معرفت خر یا گوز یا لَ  -
mảrafate xar yā gūze yā laɤat. 

 معرفت خر یا گوز است یا لگد. برگردان:

 آدمی که شعور و فهم گفتگو و ارتباط اجتماعی با دیگران را ندارد. نفهم. کاربرد:

 خونن.یاسین وَ گوش خر ای -
yāsīna va gūš xar ey xūnen. 

 خوانند.سورۀ یاسین را در گوش خر می برگردان:

 به نادان پند دادن. کاربرد:
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 خدا خرَ اشنخت که شا  وش ندا. -
xedā xara ešnaxt ke šāx vaš nadā. 

 خدا خر را شناخت که به او شاخ نداد. برگردان:

 حکمت نیست.کار خدا بی کاربرد:

 . گاو2-2-2
های شهرستان رستم ابزار حیاتی و عصای دست کشاورزان است؛ حیوانی که زندگی المثلگاو در ضرب
کند و خانـه آرامش را از خانه سلب می ،اقتصاد خانه به آن بسته است. مرگ گاو ر نیست؛بدون آن میسّ 

شدن گـاو تـأثیر داند که آن را از دست داده باشد. حتی گمنابسامان و پریشان است. کسی قدر آن را می
روانی منفی بر خانه دارد. حیوانی که نباید به آن ظلم کرد؛ کاری که از توانایی آن خارج است، نبایـد بـه 

باید تسلیم ناتوانی او شد و بار او را کاست. چون در زمان قـدیم رسـم  او تحمیل کرد بلکه در این هنگام
زدن بـه امانـت دادنـد، بنـابراین کسـی کـه گـاو را بـرای شـخمبوده است که گاو را به دیگران امانت می

المثل نماد خیانت زده است؛ این رفتار ناپسند در ضربگرفته است تا غروب خورشید با آن شخم میمی
 کنند.اهلی از دسترنج او ارتزاق می حیوانات حیوانی است که انسان و ،شود. گاوحسوب میدر امانت م

گردد؛ مـادامی کـه تـوان کـارکردن دارد، ارزش میحیوانی مظلوم که در جوانی منزلت دارد و در پیری بی
، هـدف تیـر . این حیوان به خاطر کارایی فراوانی کـه داردگرددمی مقدارعزیز است و چون پیر شود، بی

ها متوجّه اوست. گاو را در بهـار نبایـد خریـد؛ چـون بـه خـاطر گیرد و عیوب و کاستینقایص قرار می
ها از خرید گاو در فصـل بهـار المثلرسند؛ بنابراین در ضربهمۀ گاوها خوب به نظر می ،تغذیۀ مناسب

رود؛ گـاوی کـه حتـی ها جزو اوصاف منفی گاو به شـمار مـیالمثلنهی شده است. پرخوری در ضرب
 ؛خـوردها را میخوراک یک سال مورچه ،زدنگدهد. آنجا که با یک لُ علف بهار کفاف شکم او را نمی

گـاه صـاحب درک و فهـم آنجا کـه گـاو هـیچ و  کننداست که به ضعفا ظلم می یهای ظالمنماد انسان
ند. در ضـربرسـمیو شـعور نکنندۀ حال کسانی است که در دوران عمـر بـه فهـم نخواهد شد نیز بیان

گـاو نـر اسـت. بـارۀ گاو ماده است و باقی در موردالمثل در های شهرستان رستم تنها یک ضربالمثل
شـدن، های جامعـه اسـت: تسـلیمآنچه در مورد گاو گفته شد در حقیقت نمـاد اخـلاق و رفتـار انسـان

تـو عایـد دیگـران شـدن، حقیقـت را از روی اکـراه   پرخوری، ظلم به ضعفا، خیانت به امانت، دسترنج
ارزش کردن، در پیری بیکشیده معاشرتدیده و رنجپذیرفتن، هیچگاه اهل فهم و شعور نشدن، با سختی

هنگـام سرمسـتی و خوشـی  شدن، دسترنج ضعفا را ربودن، تمام نقایص را به یک نفـر نسـبت دادن، در
آشـفته  یست، مرگ سبب پریشانی و نابسامانی است، اوضاعتصمیم نگرفتن، همیشه کار بر یک منوال ن
شـود کـه جنبـۀ به گاو از دو جنبۀ مثبت و منفی نگریسته می ،و نابسامان است. با توجه به آنچه گذشت
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ای رفتـار مـردان را در خـود رنگ است. این دو جنبـه چـون آینـهمنفی آن در برابر جنبۀ مثبت بسیار کم
انـد، ایـن ضـربرسد که چون مردان کار با گـاو را عهـده دار بودهبه نظر میکند و این طور منعکس می

المثل بیـان شـده ذیل گاو حدود پـانزده ضـرب ،نامهها ساخته وپرداختۀ ذهن آنان است. در لغتالمثل
های رایج شهرستان رستم وجه اشتراک ندارند. عدم وجود این ضـربالمثلاست که هیچکدام با ضرب

ها خاص شهرستان رسـتم ثلنامه و امثال و حکم شاید دلیلی بر این ادعا باشد که این م  لغتها در المثل
و ممسنی است. آنچه که در این زمینه بیان شده اسـت، بیشـتر نتیجـۀ تحقیقـات میـدانی و مشـاوره بـا 

 بوده است. سالخوردگان

 اگر گا نرَ، خیشَ ویردارن. -
agar gā nara, xēša vayrdāren. 

 دارند.اگر گاو نرود، خیش را برمی برگردان:

 .غیرقابل حلبرداشتن از کار ناروا و مشکل کوتاه آمدن، تسلیم شدن. دست کاربرد:

ر کُم گا بو. قدر تُربگا بوهچ -  که پ 
ĉeqadr torbegā bū ke pore keme gā bū. 

قاط می روید؛ پوششی غالب های گیاهی غنی شهرستان رستم است که در اکثر نیکی از پوشش :ربگاتُ  
 های دیم و آبی یافت می شود؛ اوج رشد و سرسبزی آن در فصل بهار است.که در زمین

 .شودچه قدر تربگا باشد که شکم گاو پر  برگردان:

 خورنده زیاد، خوراک کم.کاربرد: 

- . ل   سر گَی بَسه، ز 
sar gay basa zele. 

 ، زرنگ است.گاوی که بسته است ای)در برابر(بر برگردان:

 کردن.به ضعفا ظلم کاربرد:

 سه گی توقعی. شو -
ŝaw se gay tavaqải. 

 .پرتوقّعشب سیاه و گاو  برگردان:

 از ابزار امانتی نهایت استفاده را بردن. به امانت خیانت کردن. کاربرد:

، خر ایگا ای - .کن   خور 
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gā ey kene, xar ey xare. 

 خورد.میکند، خر گاو کار می برگردان:

 شود.دیگری میکس دهد، سود و منفعت عاید کار را دیگری انجام می کاربرد:

 گا گورَ ورداشت. -
gā govara vardāšt. 

 گاو گوساله را پذیرفت. برگردان:

 حقیقت را از روی اکراه پذیرفتن. کاربرد:

- .  گی لر بو ندار 
gay lar bū nadāre.  

 گاو لاغر بو ندارد. برگردان:

 اهمیّت است.بی ،انسان و حیوان پیر کاربرد:

 .زن   کن، گا لُپ ایموری جم ای -
mūri ǰam ey kene, gā lop ey zane. 

 زند.د، گاو لگ میننکها را جمع میمورچه دانه برگردان:

 خورند.کنند و ظالمان میضعفا کار می کاربرد:

- . ل  ی گَی ک   هرچی شل، گ 
harči šele, gi gay kele. 

 کوتاه است.مگاو دُ  فضولاتل است، هر چه شُ  برگردان:

 دادن.تمام نقایص را به یک نفر نسبت کاربرد:

 هَرَنی هرنی گانَ ایارم، خرَ نی. -
harani harani gāna eyārom, xara ney. 

 کنم، خر گم شده است. هیچ چیزی نیست، هیچ چیزی نیست گاو را پیدا می  برگردان:

 اوضاع آشفته و نابسامان است. کاربرد:

- .  همیشه نه گامیرون 
hamīša na gāmīrūne. 

 همیشه گاو میران نیست. برگردان:
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 کارها همیشه به یک رویّه و منوال نیست. کاربرد:

- .  یکی گاش مرده، جلشَ پشت؛ یکی گوشتَ خورده، پوزَ مشت 
yaki gāš morde ǰeleša pošte; yaki gūšta xarde pūza mošte. 

یکی گاوش مرده است، جل گاو را بر پشت گذاشته است؛ یکی گوشت را خورده اسـت و پـوز  برگردان:
 را مالیده است.

 اند.مند شدهفقیری که آنچه داشته از دست داده است و دیگران از زیان او بهره کاربرد:

 . سگ2-2-3

صدای سگ نماد آشوب و  -1کند: های شهرستان رستم از چند جنبه نمود پیدا میالمثلسگ در ضرب
هیاهوی مردمان است؛ هیاهویی که خالی از منظور و هـدف نیسـت بلکـه در پشـت آن قصـدی نهفتـه 

شوند که به قصد میانجیگری بیرون آمده باشند. در حقیقت ایـن است. کسانی در این آشوب متضرر می
کنندۀ رفتار سگ که در واقع منعکسرفتار و حرکات -2گر بوده است. زدن به میانجیآشوب برای ضربه

کنـد یـا کنـد. اگـر سـگ دزدی میای را طلب میو حرکات مردم است. هر رفتار علتی دارد یا خواسته
صـف اسـت. دهندۀ رفتار انسانی اسـت کـه بـه ایـن اوصـاف متّ دهد، نشانجسارت دارد یا دم تکان می

انسان پست، در واقع نیکی در حق سگ نیکی در حق  -3اوصافی که ناشی از تربیت خانوادگی است. 
 کند. نشناس که لیاقت خدمت را ندارد و در ازای خدمت به صاحب، خیانت میاست؛ سگ نمک

هـای شهرسـتان رسـتم آینـۀ رذالـت المثلوفـایی او در ضـرباست امّا نقـش بـی یسگ حیوان وفادار
هـای شهرسـتان المثلسـگ در ضـرب ،هایی است که شاید سگ از آنان بهتر باشد. به طور کلّیانسان

شود. همه چیز را همگـان جوان نمی ،شود. پیررستم نقش مثبتی ندارد. تأثیر جزئی سبب تغییر کلّی نمی
شـود؛ و ایـن کـه ضـعیفی دانند حتی حیوانات. اگر حمایت و پشتیبانی نباشد، هیچ فعالیتی انجـام نمی

قوی است. انجام عملی که با رسم سازگار نیسـت کند، ناشی از داشتن حامی قدرت و جسارت پیدا می
و رسم نبوده است. قرض را زود طلب کردن از مواردی است که سگ نمایندۀ انعکـاس آن در اخـلاق و 

المثلی که دهخـدا دربـارۀ سـگ یاداشـت کـرده اسـت مـوردی هاست. از میان چهل ضربرفتار انسان
 این حیوان، مشترک باشد. مورددر های رایج در شهرستان رستم نیست که با ضرب المثل

ی پَره لحافی بی. -  ای سگ سگلی س 
ey sag sagali si para lḥāfi bey. 

 این پارس و دعوای سگان برای این تکه لحاف بود. برگردان:

یانرساندن به من بود. ؛در هر آشوبی هدفی نهفته است کاربرد:  هدف از این آشوب ز
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یا وَ لَف سگ حروم وانی -  بو.در
daryā va laf sag ḥarūm vāni bow. 

یا  برگردان:  شود.حرام نمی ،خوردن سگآب بادر

 شود.بزرگی با نقص کوچک معیوب نمی کاربرد:

ی - زو وان   بو.سگ ار نه گُسنه بو، د 
sag ar na gosna bū, dezū vāney bow. 

 شود.سگ اگر گرسنه نباشد، دزد نمی برگردان:

 هر عمل و رفتاری، علّتی دارد. کاربرد:

، دنبشَ وری بندن. - یشکَه   سگ پاش ا 
sag pāš eyškahe, donbeša varey banden. 

 بندند.شکند، دمش را آتل میپای سگ می برگردان:

 ربط انجام دادن.یکار ب کاربرد:

ی -  بو.سگ پیر گلی وان 
sage pīr galay vāney bow. 

 شود.یسگ پیر، سگ گله نم برگردان:

 گردد.شود. جوانی برنمیپیر جوان نمی کاربرد:

.سگ سر صحابش وی -  بین 
sag sar ṣeḥāb xoš vay bīne. 

 بیند.سگ حمایت صاحب خود را می برگردان:

سبب دلگرمی و تلاش است. جسارت و دلیری ضعفا ناشـی از داشـتن حـامی قـوی  ،حمایت کاربرد:
 است.

 کنن. قلیه ن سی سگ ای -
qalyana si sag ey kenen. 

 کنند.قلیه را برای سگ درست می برگردان:

 کار خوب در حق آدم نالایق و پست انجام دادن. کاربرد:
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: تـا، بی)حبلـه رودی«کنـدیقلیه بـرای خـر مـ» (.1387: 1388)ذوالفقاری، «کنندقلیه را برای خر درست می»

خـر آورده اسـت و  مـوردالمثل را در ایـن ضـرباز آنجا که حبله رودی در قـرن یـازدهم هجـری  (.323
المثل در هـای ایرانـی، بعیـد نیسـت کـه ایـن ضـربالمثلهمچنین ذوالفقاری در فرهنگ بزرگ ضـرب

شهرستان رستم تغییر شکل پیدا کرده است و سگ به جای خر به کار رفته است؛ هرچند که اقوام عرب 
 اند. اطلاعی کردهالمثل اظهار بیزبان شهرستان از کاربرد این ضرب

توش وَ دینش نون وَ حونی -  اومَ. کَی اومَ، تیله ک 
nūn va ḥūnay kay owma, tīla kotūš va dīneš owma. 

 سگ او به دنبال نان آمد.نان از خانۀ آقازاده آمد، توله برگردان:

ای از اعضای خانه به خانۀ مقـروض بـرود بچه ،دادنقرض را فوری طلب کردن. بعد از قرض کاربرد:
 آنجا غذا بخورد. و در

، پارَ  برافتو اینون  نسه نَ ای -  کن.خور 
nūn nesa na ey xare, pārsa baraftaw ey kene. 

خـورد، آن قسمت از زمین که کمتر در معرض آفتاب است( را مینسار: نان محلۀ سمت نسه) برگردان:
 کند.پارس می در محلۀ سمت برآفتاب

 نشناس بودن.وفا و نمکبی کاربرد:

 . بز2-2-4
آنـی بـه نتیجـۀ  ؛وفا بودنخیانتکار و بی ؛با خود مشکل داشتن بودن؛ رمعیوب متکبّ  بودن؛هنرعی بیمدّ 

سرمایه محسوب نشدن و دارایـی را از راه دخـل، خـرج ؛جوابگوی عمل خویش بودن ؛مطلوب رسیدن
هایی است که تجلّی آن در بز، نمایـانگر برخـی از اوصـاف انسـان اسـت. نشانه کردن؛ علائم، صفات و

 ،گوشـتاوصافی منفی که بین بز و انسان مشترک است و همین سبب شده است که این حیـوان حـلال
المثل نقشی منفی داشته باشد. واقعیت ایـن اسـت رغم آنکه فایدۀ بسیار برای انسان دارد در ضربعلی

یافتهها را با دیدهوپانان و دامداران شباهتکه ذهن خلّاق چ اند. هـا سـاختهاند و از آن مثلای تیزبین در
یابدها را تواند شباهتای در چوپانی داشته باشد، میاگر کسی تجربه ی . البته بز هر چند نقـش مثبتـدر

ثل ک اسـت و در بـاور کنـد، بسـیار مبـارندارد امّا بزی که هنگام نشخوار و وقت خواب ناله می هادر م 
 شود. ه میمردم سبب افزونی گلّ 

ی - ن هم او کُه گوشتَ ا  رُ، م  ن هر کُهی گوشت گ  .هر پازنی م  یز   ر
har pāzani men har kohi gūšt gero, men ham ow koh gūšta ey rīze. 
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 شود.هر بز نری در هر کوهی چاق شد، در همان کوه هم لاغر می برگردان:

. سرمایه از هـر راهـی کـه بـه دسـت آیـد، از شودمیآنچه سبب صعود است، سبب سقوط هم  کاربرد:
 رود.همان راه از دست می

ی - .بز گر وَ سرچشمه اَو ا   خور 
boz gar va sarčšma aw ey xare. 

 خورد. به همین شکل در لغت نامه آمده است.بز گر از سرچشمه آب می برگردان:

 معیوب متکبر. کاربرد:

، وَ قن خوش وَ قهره.بز گوز ای -  کن 
bez gūz ey kane, va qn xoš va qahre. 

 کند، با ک...ن خود قهر است.بز باد شکم خالی می برگردان:

 با خود مشکل داشتن. کاربرد:

ر کن  -  .بز نالوگله گرد کن، میش نالو گله ق 
bez nālū gala gerd kon, mīš nālū gala qer kon. 

 گردد.زن سبب نابودی گله میشود، میش نالهزن سبب افزونی گله میهنال بز برگردان:

 کند، نامبارک.کند، مبارک است؛ میشی که ناله میبزی که ناله می کاربرد:

 بز و پی خوش ویرکشن، میش و پی خوش ویرکشن. -
beza va pay xoš vayr kašen, mīša va pay xoš vayr kašen. 

 کنند، میش را هم با پای خود.پای خود به دار آویزان میبز را با  برگردان:

 هر که جوابگوی عمل خویش است. کاربرد:

ی - ش گشته.بُزی که نون چپونَ ا  ، اجل   خور 
bezi ke nūn čepūna ey xare, ajaleš gašte. 

 خورد، مرگش فرا رسیده است.بزی که نان چوپان را می برگردان:

 اش نابودی است.نتیجه وفایی و خیانت،بی کاربرد:

 دنبه دم بُز نیدم. -
donba dam boz naydom. 
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 دنبه از بز ندیدم. برگردان:

 آید.ای که از عهدۀ ادعای خویش بر نمیجواب به ادّعا کننده کاربرد:
 

 دُور دارُ گُنج دارُ بز دار، پدرسگ هیچ مدار. -
dovar dāro gonǰ dāro, boz dāro, pedarsag hīč madār. 

 هیچ ندار.  دختردار، زنبوردار و بزدار؛ پدرسگِ  برگردان:

 شود.دختر، زنبور و بز سرمایه حساب نمی کاربرد:

 . شتر2-2-5
علاقـۀ او بـه خـوردن  و دویدن ،ها منعکس است، هیکل بزرگالمثلاوصاف برجستۀ شتر که در ضرب

کنـد هماننـد شـتر در وش جلوه میپنبه اوست. آنجا که خیانت به دوستان در منظر نامردان و خائنان خ
شود و منجر به حرکـت و رفتـار منفـی در زار است. جایی که منشأ یک عمل زشت از خانه آغاز میپنبه

شود. وقتی که بخواهی کار بزرگ را با اسباب کوچـک د؛ تخم مرغ دزد، شتر دزد میگردسطح کلان می
تی نصیحت عقلا را گوش نکنـی و بـه مسـیر دادن است. وقانجام دهی، در حقیقت شتر را با چمچه آب

نادرست خود ادامه دهی باید نتیجۀ عمل خویش را که مانند به هوا پریدن شـتر بـرای زمـین زدن سـوار 
خویش است، ببینی. اما در زندگی هیچ اتفاقی دور از انتظـار نیسـت؛ عـالم، عـالم امکـان اسـت. هـر 

رد. ممکـن اسـت شـتری بـا ضـربۀ یـک گلولـۀ چیزی ممکن است اتفاق بیفتد؛ پس ناممکن وجود ندا
ترین ویژگی شتر کـه بایـد آن را در برجسته ،های شهرستان رستمالمثلاجمال در ضربای بمیرد. بهپنبه

 ها جست، هیکل بزرگ اوست. رفتار و کردار انسان

 خاگ دز، شتر دز وی بو. -
xāg doz, šetor doz vay bū. 

 شود.میدزد، شتردزد مرغتخم برگردان:

 شود.دزدی بزرگ از وسایل کوچک شروع می کاربرد:

 ده.شترَ و کَمچلوک اَو ای -
ŝetera va kamčalūk aw ey de. 

 دهد.شتر را با چمچه آب می برگردان:

 شود.انجام هر کاری نیاز به اسباب خاص دارد. کار بزرگ با اسباب کوچک انجام نمی کاربرد:



 132  1401 زیی، پا37 یاپی، پ3 ۀ، شمار12 ۀایران زمین، دور یمحل یهاادبیات و زبان ۀفصلنام 

 

 کسالی، مردَ وَ فقیری نبین.شترَ وَ لاغری، میشَ وَ خش -
ŝetera va lāɤari, mīša va xošksāli, merda va faqīri nabīn. 

 شتر را در هنگام لاغری، میش را در خشکسالی، مرد را هنگام فقیری نگاه نکن. برگردان:

 شرایط و موقعیت را باید در نظر داشت. کاربرد:

 هارۀ خرَ دیدی، جمبازی شترَ هم بوین. -
hāray xara dīdi, ǰambāzay šetera ham bevīn. 

 هارۀ خر را دیدی، جمبازۀ)به هوا پریدن و رقص( شتر را هم ببین. برگردان:

 نتیجۀ رفتار و عملت را ببین.  کاربرد:

ری پنبی مرد. -  یَ شتری وَ یَ گ 
ya šeteri va ya geray panbay mord. 

 رد.شتری از یک گلولۀ پنبه مُ  برگردان:

 ر اتفاقی ممکن است. ناممکن وجود ندارد.ه کاربرد:

 نه شیر شتر، نه دیدار عرب.  -
na šīre šetor, na dīdār ảrab. 

 خواهم[، نه دیدار عرب.نه شیر شتر ]میبرگردان: 

 نازیباست. چهرۀو  رویترش ننخواستن بهتر از دید کاربرد:

 . گربه2-2-6
 ؛مکافات عمل را دیدن و فقط منفعت شخصـی را در نظـر داشـتن ؛شرم و حیا نداشتن ؛دزدی و ربودن

شخص یا رفتار هاست. رفتار گربه انعکاس اوصافی است که متجلی رفتار گربه در رفتار و اخلاق انسان
هـا نمایـانگر انسـان المثلاشخاصی است که دارای این گونه شخصیت و اخلاق هستند. گربه در ضرب

 ست. طلب اشرم و منفعتدزد، بی

 گوشت یَ من، گربه سه چارک. -
gūšt ya man, gorba se čārak. 

 ن.گربه سه چهارم م   ،نگوشت یک م   برگردان:

 مطابقت نداشتن ادعا با موضوع. کاربرد:
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 ما  سرش وتایَ، گربه هم باید شرم و حیایی داشته بو. -
mās sareš vatāya, gorba ham bāyad ya šarmo ḥayāyi dāšta bū. 

 سر ماست باز است، گربه هم باید حیا داشته باشد. دان:برگر

 حدّ و حرمت را نگه داشتن. کاربرد:

مش بریده. -  نه دُز بی نه طریده، گُلو اومَ تا د 
na doz bay na ṭarīda, golū owma tā demeš berīda. 

 نه دزد باشی نه مطرود، گربه آمد تا دمش بریده شده است. برگردان:

 عمل خلاف، پیامد و عاقبت نیک ندارد. کاربرد:

.هیچ گربی سی رضی خدا مشک نی -  گر 
hīč gorbay sey reḍay xedā mošk ney gere. 

 کند.ای برای رضای خدا موش شکار نمیهیچ گربه برگردان:

 نه برای رضای خدا. ،انجام کار برای منفعت شخصی است کاربرد:

 . میش2-2-7
ضـعیفی کـه  -2، نابودی اوسـت. شانسان حریص که نتیجۀ حرص -1کند: میش سه نقش را بازی می

 شود. لوحی که بسیار به او خیانت میساده -3کند. در غیاب قدرتمندان ادعای بزرگی و سروری می
انسـان نـادانی اسـت کـه  ، نمادهای شهرستان رستمالمثلشده، میش در ضرب با توجّه به سه نقش یاد

کنـد دهد. حتی میشی که هنگام نشخوار و وقـت خـواب، نالـه میسود و زیان خویش را تشخیص نمی
 ه خواهد شد.  نامبارک است و در باور مردم سبب نابودی گلّ 

-  . ، اَویارملک اسمش   میش که گرگَ نی بین 
mīš ke gorga ney bīne, awyār malek esmeše. 

 بیند، نامش میراب است.وقتی که گرگ را نمیمیش  برگردان:

 شود.وقتی تهدید نباشد، ضعیف قوی می کاربرد:

ی - یوَ گرگ ا  رَ؛ وَ میش ا   گُ، ویسا.گُ، ب 
va gorg ey go, bera; va mīš ey go, vaysā. 

 گوید، بایست.گوید، برو؛ به میش میبه گرگ می برگردان:

 .ریاکار، دو رو و خائن بودن کاربرد:
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ک؛ وَ گرگ ای - ج  رش.وَ میش ای گو، ب  گ   گو، ب 
va mīš ey go, beǰek; va gorg ey go, begereš. 

 گوید، بدو؛ به گرگ می گوید، او را بگیر.به میش می برگردان:

 ریاکار، دو رو و خائن بودن. کاربرد:

 گیرینتیجه. 3
بـین  در .دارنـدنقـش منفـی  ،در میان حیوانات وحشی، شیر و میمـون نقـش مثبـت و بـاقی حیوانـات

خانـه بـا مشـکل  ،وجـود او بـدونگاو نقش مثبتی دارد و نمایندۀ مرد خانـه اسـت کـه  ،حیوانات اهلی
 نقش شتر خنثی است و باقی حیوانات نقش منفی دارند. .اساسی رو به روست

کـار دارنـد، کنند و مردم بـا آنـان سـر و حیوانات اهلی و وحشی که در اقلیم شهرستان رستم زندگی می
اند و حیواناتی که خاص این اقلـیم نیسـتند، حضـور های بیشتری را به خود اختصاص دادهالمثلضرب

ها دارند. البته بعضی از حیوانات ساکن این اقلیم به دلیل رویارویی بسیار کـم بـا المثلکمتری در ضرب
ها از رفتـار ایـن ل عدم شناخت انسانها ندارند که این خود به دلیالمثلها، بالطبع نقشی در ضربانسان

ها اند، انعکاس حضور حیوان در مثلحیوان را بیشتر لمس کرده و شناخته ،حیوانات است. هرچه مردم
 تر است.افزون

المثل ضرب 15المثل  و در میان حیوانات وحشی، گرگ با ضرب 38در میان حیوانات اهلی، خر با       
 برخوردارند؛ دلیل این امر ارتباط تنگاتنگ جامعه با این حیوانات بوده است.از بسامد بیشتری 
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ــاحیوا ــد. مــنعکس می را ۀ بشــریهــا در جامعــهــا و ضــد ارزشارزش ها،المثلدر ضــرب تن در کنن
درصـد  35هـا و ارزشدرصـد  65هـا انعکاس ضد ارزششده در این پژوهش، های بررسیالمثلضرب

گـزاری، قـدردانی، شناسی، خـدمتکشی، پشیمانی، دشمنتلاش برای بقا، دشمن لشام ها. ارزشبود
، بـه بـودنگرایی، عاقـل بـودن، مطیعپوشی، عملفهمی، چشمشناسی، علّتدقت در انتخاب، علامت

ها، ریاکـاری، عبـرت افزونـی بـدی شـامل هـاضد ارزش است و شناسینتیجۀ عمل رسیدن، موقعیت
امانت، اکراه از  درپرخوری، خیانت  تجربگی،جویی، بیغیرتی، تاب نداشتن، عیبنگرفتن، پستی و بی

فایده کردن، لیاقت نداشتن، رسم پذیرش حقیقت، جهالت، ظلم به ضعفا، آشفتگی و نابسامانی، کار بی
طلبی، انصـافی، منفعـتهنـری، بـه دنبـال بهانـه بـودن، بیوفایی، بـیتازه آوردن، خدمت به نااهل، بی

 شود.داشتن میو تکبّر ادّعاحیایی، دزدی، حرص، می، پند به نادان دادن، بینفه
ها در زبان عامّۀ شهرستان رستم، آموزش و تربیت طـرف المثلعمده ترین هدف از کاربرد این ضرب     

خواهد مخاطب خود را به مسیری که بهتـر و نیکـوتر اسـت، هـدایت گوینده می ،مقابل است. در واقع
موقع و مناسب حال و مقام بیـان شـود، بیشـترین تـأثیر را در اصـلاح کـردار و به یلث  م   وقتی نکند. چو

 رفتار مخاطب خواهد داشت.
 

 منابع
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 زمینهای محلّی ایرانفصلنامۀ ادبیات و زبان
 )نشریۀ علمی(

 1401 پاییز -37شمارۀ پیوسته  -سومشمارۀ  -دوازدهمسال 

 (164-139)ص  شعر مشروطه ایترکی در زبان محاورههای واژهجستاری در وام
20.1001.1.2345217.1401.12.3.6.0 :   

 1یعقوب نوروزی

یافت:              مرورینوع مقاله:  یخ در یخ پذیرش:                    1/6/1401 تار  2/8/1401 تار

 چکیده
دوره  نیشدن زبان شعر ایمردم توانیشعر عصر مشروطه را م یسبک یهایژگیو نیتراز مهم یکی

 یو گفتار یاشد و واژگان محاوره کیمردم نزد به زبان شتریدوره، شعر هر چه ب نیدر ا .دانست
به سبب تعاملات  یفارس یادر زبان محاوره یترک هایه. درصد واژافتیبه زبان شعر راه  یاریبس

زبان شعر به زبان  یکینزد نیبالاست و ا ،یبا زبان ادب سهیدر مقا ،یو فارس یزبان ترک نیگسترده ب
به کاربرد زبان  شیدر شعر مشروطه شد که گرا یترک لغات شتریمحاوره، سبب نفوذ و رسوخ هر چه ب

دوره،  نیکه در ا دهدیمنشان  یترک هایهواژاز جهت ورود شعر مشروطه  یداشت. بررس یامحاوره
 هایهواژکاربرد داشته بر  یفارس یاکه در زبان محاوره یترک هایهواژقبل، بسامد  یهابرخلاف دوره

چون طغرا،  یکهن ترک هایهواژ. اگر در گذشته ردیگیم یدر متون نظم و نثر، فزون جیرا یکهن ترک
کی   ارغو،ی که  یمعاصر فارس ۀج در زبان زندیرا هایهواژمشروطه  ۀدر دور ؛کاربرد داشتند غیرهو  ز 

بالاست.  یترک هایهواژو درصد  شودیم شتریاست، ب یو فارس یزبان ترکۀ از ارتباطات روزمر یناش
برگرفته از  یرکت هایهواژ تحلیلی انجام شده است با بررسی کاربرد -این پژوهش که به شیوۀ توصیفی

دوره و هم  نیدر ا یاز زبان ترک یریگهم وام ،مشروطه دورۀ شاعرچند در شعر  یفارس یازبان محاوره
با توجه به  .سازدمیآشکار را شاعران مشروطه  یزبان شعر ییگرابا محاوره یزبان یریگوام نیارتباط ا

شعر  یزبان ییگراعامه یدر راستا یترک انهیعام هایهواژگفت که حضور توان نتایج این تحقیق می
 . مشروطه است

 .شعر مشروطه، زبان محاوره ،یترکهای هواژوام کلمات کلیدی: 

                                                 
  .رانیا ،ماکو ،ی، واحد ماکو، دانشگاه آزاد اسلامیاستادیار گروه زبان و ادبیّات فارس .1

                        noruziyagub@yahoo.com Email:  

https://dorl.net/dor/20.1001.1.2345217.1401.12.3.6.0
mailto:noruziyagub@yahoo.com
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 مقدمه. 1 
گیری واژگانی از انواع وام و است یای پویا و اجتماعی، متأثّر از تعاملات اجتماعزبان به عنوان پدیده

را از  لغاتیگویشوران یک زبان همواره ؛ بدین معنا که های مختلف استگیری در بین زبانرایج وام
گیری وام .کنندزبان خود می هایهگیرند و جایگزین واژاجتماعاتی که با آنان در تعامل هستند می

کوشی زبانی همچون کم ؛زبانیهمچون علل سیاسی و اجتماعی و علل درون ؛زبانیعلل برون یواژگان
فرنگی  لغاتهای دیگر داشته است. ورود شعر و ادب فارسی تأثّراتی از زباندارد. در دورۀ مشروطه نیز 

 هایهتوان حاصل تعامل با غرب در این دوره دانست. در کنار واژبه زبان شاعران مشروطه را می
لغاتی ترکی در این دوره بیشتر  لغات شود.ترکی نیز در شعر این دوره دیده می لغاتفرنگی، حضور 

ها در زبان رسمی و اند و تا آن زمان، کمتر نشانی از آنای فارسی راه یافتهکه در زبان محاوره هستند
وارد زبان  ،در نتیجۀ تعاملات زبانی گویشوران ترک و فارس ساکن ایران هاواژهاین  توان یافت.ادبی می

کرد تا مردمی تر تلاش میمحاوره و گفتار فارسی شده بودند و با نظر به اینکه شعر مشروطه هر چه بیش
نزدیک شده است. در نتیجۀ این نزدیکی به زبان  ،ای مردمیباشد؛ به زبان مردم به عنوان مؤلّفه

ترکی نیز که در زبان محاوره در مقایسه با زبان ادبی بیشتر بود، در شعر شاعران  لغاتمحاوره، درصد 
شود. شاعران مشروطه یده بودند بیشتر میمشروطه که زبانی مردمی را برای بیان منویّات خود برگز

به زبان مردم اشعار خود را  دیگرانهمچون ایرج میرزا، محمدتقی بهار، نسیم شمال، دهخدا و 
 هایهگرفتند و کمتر به واژزبانی ادبی را به کار می های قبل که شاعراناند و برخلاف دورهسروده

 ،عامیانه در شعر توجّه داشتند در این دوره تمایل به کاربرد زبان مردم در شعر است و در بهترین حالت
 مملوّ  ،زبان شعر مشروطه به سبب مردمی بودن شعر این شاعران، ترکیبی از زبان عامیانه و ادبی است.

ای رایج در زبان محاورهترکی  هایهواژ ،به همین سببو عبارات و اصطلاحات عامیانه است.  لغاتاز 
 لغاتبسامد  ،در این دورهاند. ای به شعر مشروطه راه یافتهمحاوره هایهفارسی نیز در کنار دیگر واژ

کم و کیف نمود و  این است کهپژوهش حاضر هدف بالاست.  دانترکی که برگرفته از زبان محاوره
را در  هاو بسامد کاربرد آن ررسی قرار دهدترکی را در شعر مشروطه مورد کاوش و بهای واژهمحضور وا

شعر عامیانه ترکی در زبان  لغاتبه حضور  همچنین این دوره، مشخص کند.برگزیدۀ اشعار شاعران 
در راستای ویژگی غالب ترکی،  لغاتکاربرد این  چونای سبکی اشاره کند مشروطه به عنون ویژگی

فرخی  در این راستا اشعار ایرج میرزا، محمدتقی بهار،زبانی شعر مشروطه نیز هست. « گراییعامیانه»
ترکی برگرفته از  کاربرد لغاتو  گرفتهیزدی، دهخدا، نسیم شمال و عارف قزوینی مورد بررسی قرار 

 شدهگرایی زبانی این شاعران بررسی زبان عامه و گفتار، در شعر این شاعران به عنوان بخشی از عامیانه
 است.

 هاست:پرسشدادن به این تحلیلی در صدد پاسخ-توصیفیه روش این پژوهش ب
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 اند؟شعر شاعران این دوره وارد شده بهترکی  لغاتی از زباندر دورۀ مشروطه چه نوع  -1
 در اشعار کدام شاعران بیشتر است؟ لغات درصد کاربرد این  -2
 در شعر مشروطه داشته است؟ هاواژهواماین  کاربردگرایش به زبان محاوره چه نقشی در  -3

 پیشینۀ پژوهش. 1-1
از صبا تا »، رمحمدتقی بهااز  «شناسیسبک»ترکی در شعر مشروطه در کتب  هایواژهدر مورد حضور 

مطالبی آمده  ،از ذبیح الله صفا و دیگر کتب تاریخ ادبیات« تاریخ ادبیات در ایران»پور، از آرین« نیما
واژگان زبان ترکی در » هایی همچوندخیل ترکی در فارسی کتاب هایهاست. همچنین در مورد واژ

از رحیمی دردانه ترجمۀ یونس « های ترکی در زبان فارسیواژه» و از محمدصادق نائبی« فارسی
ای رایج در زبان محاورهترکی  لغاتدر مورد تاکنون  ،وحدتی هلان، تألیف شده است. با این همه

، پژوهشی صورت نگرفته است. پژوهش حاضر لغاتمشروطه و کم و کیف حضور این  فارسی عصر
عارف  سعی دارد با جستاری در اشعار ایرج میرزا، محمدتقی بهار، فرخی یزدی، دهخدا، نسیم شمال و

را مشخص  هاآننوع  و دهدترکی در شعر این شاعران را مورد بررسی قرار دخیل  هایهواژ ،قزوینی
 کند. 

 و بررسی حثب .2
ای فارسی ترکی دخیل رایج در زبان محاوره لغاتای از نمود گستردهشاهد ، در شعر شاعران مشروطه

حضوری پررنگ در  لغات،هستیم. سرودن به زبان زمان و سرودن به زبان مردم سبب شده است این 
فرخی یزدی، دهخدا، نسیم شمال و عارف قزوینی داشته  شعر شاعرانی همچون ایرج میرزا، بهار،

باز هم ادبی دارد ولی  یزبان شاعری ادیب است و ،بهارمحمدتقی باشند. از میان این شاعران با اینکه 
 لغاتی. شوددیده میاو  شعردر  اند،معاصر کاربرد داشته ای فارسیمحاورهکه در زبان ترکی دخیل  لغات

رال، خوش اُغُر و ده ر، م  لپ  ها کلمه دیگر که در زبان شعری این شاعران وارد ترکی همچون چاقچور، ا 
شاعران مشروطه و استفاده از اجزاء و عناصر زبان محاوره در شعر  زبانی گراییاند نمود عامیانهشده

زبانی شعر مشروطه تلقی شده گرایی ها در شعر مشروطه، نمود عامههعلت این که حضور این واژ .است
اند و مشروطه کاربرد نداشته ۀاین است که غالب این واژگان در زبان رسمی و ادبی فارسی تا دور

 ۀعامیان هایهمشروطه سبب شده است تا در کنار دیگر واژ نزدیکی زبان شعر به زبان عامه در دورۀ
شکنی شعر مشروطه تحاصل سنّ  ،این ترکی نیز در شعر شاعران مشروطه وارد شوند و لغاتفارسی، 

 در ساحت زبان و گرایش به کاربرد زبان مردمی است.
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 ایرج میرزا.2-1
 میرزا در تبریز متولد شده و با زبان ترکی آشنایی داشته است. در شرح حال او چنین آمده است:ایرج

قاجار، ولادتش در تبریز الممالک ابن غلامحسین میرزا ابن فتحعلی شاه ایرج میرزا ملقب به جلال»
بود و به ماه رمضان هزار و دویست و نود هجری قمری. چون به سن رشد و تمیز رسید، پدر در تربیت 

او در تبریز  :شانزدهم(.1353ایرج میرزا، «)وی بکوشید و معلمی بر وی گماشت تا پارسی را بیاموخت
عبۀ دارالفنون طهران بود جهت تعلیم زبان به مدرسه دارالفنون تبریز که ش»سکونت بسیار داشته است و 

برگرفته  لغاتبسامد و آشنایی با زبان ترکی، به سبب سکونت در تبریز است. )همان، هفدهم( «فرانسه رفته
ر، خوش اُغُر)کلمه ترکیب از خوش  لغاتیبالاست.  ترکی در شعر اواز زبان  لپ  همچون چاقچور، ا 

رال، قُرُق، ق  فارسی + اُغُر)به معنی شانس( ترکی(،  توان گفت که گ در شعر او پرکاربردند. میب  لعهم 
نه فقط در زبان  لغاتند. این امحاوره زبانبرگرفته از  به کار رفته در شعر ایرج میرزا غالباً  ترکی لغات

در  هاکاربرد آنای فارسی نیز کاربرد داشتند و بنابراین ترکی رایج در آذربایجان بلکه در زبان محاوره
 گرایی در زبان شعری این شاعر دانست.توان نتیجۀ عامیانهمیشعر ایرج را 

 .لغات ترکی2-1-1

 اَلْپَر -
مرد » الترک این واژه به معنایرْ()در معنای قهرمان و دلیر(. در لغاتترکیبی از آلْگْ+ا  ۀ )کلمرلْپَ اَ 

بیشتر معنای  ،این کلمه در زبان گفتاری معاصر .(528: 1375کاشغری، نک. )آمده است«شجاع نیرومند
 دارد.« زورگیر»و « بزن بهادر»و « ماقلْچُ قُ »

ربه چنگ  لْپ    (81:  1353)ایرج میرزا،ی افتادم امروزا 
 چاقچور -
زنان هنگام رفتن به کوچه و  پوشاند و سابقاً میشلوار گشاد زنانه که از کف پا تا کمر را »، «چاقچور»

کردند. به صورت چاخچور، چاقشور و چقشور و چاخشور و چخجیر در زبان فارسی بازار به پا می
یر از ایرج آمده است: (.477: 1387)شاهمرسی، «وارد شده است  این واژۀ ترکی در بیت ز

 نه چادر لازم و نه چاقچور است  زنان را عصمت و عفّت ضرور است
 (79: 1353میرزا، )ایرج  

 قاچ/ قاش -
قسمت جلو زین اسب که از چوب، شاخ یا فلز »ای ترکی است و در ترکیقاچ یا قاش نیز واژه

نامۀ نامند. در لغتمی« قاش»بلندترین قسمت زین اسب را  ،. در ترکی(752: 1387)شاهمرسی،«سازند
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زین اسب که از چوب یا شاخ یا فلز قسمت جلو » دهخدا نیز این واژه، ترکی دانسته شده و معنای آن
ین، قاچ زین  .(«قاش »ذیل  :1377)دهخدا،است«سازند، قاش ز

 کبک نیاویخته بر قاچ زین  گور و گوزنی نزده بر زمین
 (111: 1353)ایرج میرزا،                                                                                                                             

 قُرُق -
« شدهمحافظت»در ترکی به معنای « قرُ قُ »ای دارد. ای فارسی کاربرد گستردهدر زبان محاوره «قرُ قُ »

همچنین در معنای مرتع و چراگاه حفاظت شده  بایجان،آذررایج در ق  یا قُروق در زبان ترکی رُ است. قُ 
 صورتالترک به لغاتدیوان نیز هست که در بیت زیر در معنای اخیر به کار رفته است. این کلمه در 

/ 781: 1375 )کاشغری،«شده برای امیران و جز آنجای ممنوع و حمایت» و در معنای «قُرُق»و  «قُرُغ»

 آمده است: ( 787
 ست کسادر قرق من نچریده   ست کساشهد لب من نمکیده 

 (106: 1353)ایرج میرزا،                                                                                                                         

 قُرُمْساق -
لی نامشروع زنان که دلّا  آن هر که زن خود به دیگران دهد،» یمعن بهای ترکی قُرُمْساق نیز واژه

لْتبان در تاریخ بیهقی و ادبیات سنّتی است. این واژه از واژگانی مترادف با ق  و  (789: 1387)شاهمرسی،«کند
 :ای فارسی شده است و در شعر ایرج میرزا کاربرد دارداست که از زبان ترکی وارد زبان محاوره

 جای آن است که رحمت به ستبداد کنند  مْساق ز مشروطه چنین آدم شدرُ این قُ 
 (182:  1353)ایرج میرزا،  

 کَهَر -
رنگ است که کمیت به عربی اسب سرخ» :آمده استدهخدا  ۀنامدر لغت .ای ترکی استر نیز واژهه  ک   

ر»  ذیل :1377،)دهخدا«ر گوینده  به ترکی ک   ه  اسب :»چنین معنی شده استدر فرهنگ شاهمرسی هم . («ک 
 (874: 1387)شاهمرسی، «سرخ مایل به سیاه

ر کمتر نباشد از کبودان  تو هم کمتر نیی از آن رنودان ه   ک 
 (93: 1353)ایرج میرزا،                                                                                                                                         

 مَرال -
: 1382)معین، «مرال: گاو کوهی، غزال ، آهو»رال)یا مارال( در زبان ترکی به معنای نوعی گوزن است؛م  

گوزن سفید ماده که رنگ موهای آن تابستان »شود و به به شکل مارال نیز تلفّظ می(/ «رالم  » ذیل
 .(936: 1387)شاهمرسی،«تر استای و در زمستان تیرهخاکستری روشن مایل به قهوه

 برخی بازوی توانای خویش  رفت کند هرچه مرال است و میش



 144  1401 زیی، پا37 یاپی، پ3 ۀ، شمار12 ۀایران زمین، دور یمحل یهاادبیات و زبان ۀفصلنام 

 

 (97: 1353)ایرج میرزا،  

 ضرغام از این سپس نکند حمله بر مرال  این سپس نزند پنجه بر تذروشهباز از 
 (58:)همان 

 فارسی-ای ترکیبی ترکی محاوره.لغات 2-1-2

 :ترکی هستند-شود که ترکیب فارسیای ترکیبی نیز در شعر ایرج دیده میمحاوره لغاتبرخی از 

 اُغُرشخو -
دولت، بخت، » است. اُغُر در ترکی به معنای شده( ساخته ترکی) اُغُر+ (فارسی) خوشاز اُغُر خوش

است که این واژه نیز در « بد اُغُر»، و شانس است. متضاد این کلمه( 166: 1375)کاشغری، «کامگاری
 زبان گفتار پرکاربرد بوده است:

 اغر گه بد لعاب استزمانی خوش  جهان چون خوی تو نقش بر آب است
 (89:  1353)ایرج میرزا،                                                                                                                                         

 گبَ لْعهقَ  -
به  بایجانآذررایج در  و در زبان ترکی « بزرگ، بزرگ زاده»ترکی در معنای  ایواژه« بیگ»یا « گب  »

لْعه» ۀکلم .است« داماد»معنای  گ ق  گ ترکی است؛ به معنای ای ترکیبی از قلعه+ بیگ یا ب  نیز واژه« ب 
نیز کاربرد دارد و در معنای «  بیگیقلعه»به صورت  . این واژهقلعه محافظ قلعه و نگهبان قلعه و بزرگِ 

چون  هاییهصفویه در کنار واژۀ، در دوراین واژه رود.به کار می( 775: 1387)شاهمرسی، «رئیس قلعه»
 پر کاربرد بوده است. « گْلر آقاسیب  »و  «یْگییْگلر ب  ب  »

 حاکم شرعی نه که حدت زند  گی نیست که جلبت کندب  قلعه
 (109: 1353)ایرج میرزا،                                                                                                                           

 

 محمدتقی بهار.2-2
 واژگانو  رایج در نظم و نثر سنتی فارسی واژگاندر شعر بهار از هر دو گروه  به کار رفتهترکی  لغات

است و تلاش « ادیب»بهار شاعری  .هستند ای فارسی در دورۀ مشروطهترکی راه یافته به زبان محاوره
را ای واژگان محاوره کوشد تامی، این بسراید؛ بر اساسشعر کهن،  ۀدارد تا به زبان ادبی و زبان سخت

 لغاتاین معنی که  به ترکی نیز صادق است؛ لغاتاین ویژگی، در مورد  .وارد کنددر شعر خود کمتر 
در  لغاتای فارسی نیز در شعر او از این قاعده، مستثنی نیستند و این ترکی وارد شده به زبان محاوره

رایج ترکی  لغاتهمان طور که کاربردند ج میرزا و دیگر شاعران مشروطه کمدر مقایسه با ایرو شعر او 
لازم به ذکر است  .شودندرت دیده میبه قزوینیایرج میرزا و عارف در متون نظم و نثر پیشین در شعر 
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های آغازین تأثیر زبان تی فارسی سابقه دارند و مربوط به دورهترکی در نظم و نثر سنّ  لغاتکه برخی از 
ها ری و کشوری بین ترککاند که تحت تأثیر روابط لشاند و بیشتر واژگانی درباریترکی بر زبان فارسی

 یرغو و ، یزکیرلیغ، یاسا، ایلغار طغرا، توان به ؛ به عنوان مثال میاندفارسی شدهها وارد زبان و فارس
ای نیز در دورۀ مشروطه در نتیجۀ روابط زبانی، از زبان ترکی به زبان محاوره لغاتبرخی از  .اشاره کرد

 زبانی هایبا توجه به ویژگی اند.فارسی راه یافته و در شعر بهار و دیگر شاعران عصر مشروطه آمده
ای ترکی رایج در زبان محاوره لغاتنیز خالی از « بهار»، شعر شعردر زبان زمان  توجه بهو  زمانۀ بهار

قِز، چاپیدن، چماق،  »همچون  فارسیای محاورهترکی رایج در زبان  لغاتفارسی نیست و بسیاری از 
 دارند.در شعر او کاربرد « غیرهچلاق، کوک، اتراق، سغدو،چاپار، اُلنگ و 

 تْراقاُ  -

نامۀ دهخدا در لغت .است« نشستن و توقف کردن»در ترکی به معنای « اوتورماق»از مصدر « ترْاقاُ »
 .(«اتراق»ذیل  :1377)دهخدا،«ییجاه تْراق، توقف چندروزه در سفری باُ :»چنین آمده استذیل این واژه 

یر از بهار ؛ نشستن در منزلی چند روزی، موقتاً در منزلی اتراق کردن اقامت گزیدن. این واژه در بیت ز
 آمده است.

 زان سپس  برگشت و کرد اتراق در دشت مغان  وندر آن ماحات کرد آن نامور فتحی عیان
 (82: 1387)بهار،  

 اُلَنْگ -

نْـگ »ذیــل : 1377دهخـدا، «)زارمعنـی ســبزهه زبــان ترکـی بــ» در« اُلنْـگ»واژه   . ایـن کلمــه بــهاســت («اُل 
ترکی در زبـان  ۀآمده است. این واژ ( 245: 1387)شاهمرسی،زار نیز در معنای مرتع و سبزه« نْگاول  »صورت

 فارسی عصر مشروطه کاربرد داشته است.ۀ عام

 نْگی بودمیل  گه شتابان زی اُ   گه خروشان بر کران مرغزار
 (200: 1387)بهار،  

 تاراج و تالان -
نک. )به معنای غارت و چپاول است (چپاول کردن کردن،غارت ) تالان از مصدر تالاماق

 است.( 398: )همان«غارت و چپاول و یغما» . تاراج نیز مترادف با تالان و در معنای(402:  1387شاهمرسی،
 خانمان خلق را تاراج و تالان ساختیم  با اتابک ساختیم و تاختیم از هر طرف

 (203: 1387)بهار، 

 ات را کند عدو تالانخانه  بخریترسی ار باغ بنده را 
 (470)همان،  



 146  1401 زیی، پا37 یاپی، پ3 ۀ، شمار12 ۀایران زمین، دور یمحل یهاادبیات و زبان ۀفصلنام 

 

 تاری -
های که تلفظ«  تنکری»و « تنگری»و « تانری» ای ترکی است؛  به اشکالنیز واژه« تاری»کلمه 

خدا، آفریننده و »و  (531: 1375)کاشغری، «و جلّ  خدای تعالی، الله عزّ »اند به معنی قدیمی این واژه
این کلمه به این شکل تلفظ در ترکی رایج در آذربایجان  بوده است.( 400: 1387)شاهمرسی،«آفریدگار

 کاربرد دارد.
 تاری و دیو و اورمزد و اله  ای نبرده کسی به کنه تو راه

 (661: 1387)بهار، 

 چاپار -
 ، به، دوانیدناسببا  رفتن چهارنعل» معنای به / چاپماقچاپ ۀاز ریش ترکی اینیز واژه« چاپار»

پیک، »نویسد:. دهخدا این واژه را ترکی دانسته و در معنای آن میاست« کردن و شتاب راندن سرعت
بر پیک و نامه»در فرهنگ معین نیز این واژه ترکی و به معنای   .(«چاپار »ذیل : 1377دهخدا، «)برید، قاصد

 «(چاپار»ذیل : 1382)معین، «آمده است

 سوی مشهد روم به چاپاری  گرفته با گاریکه بلیطی 
 (781: 1387)بهار، 

 چاپیدن -
 شده از زبان ترکی است و در زبان معاصر فارسیگرفتهفارسی وام ایمحاوره لغاتاز  «چاپیدن»

 ،مصدر جعلی از چاپماق ترکی» و «کردنغارت»پیدن در زبان ترکی به معنی پرکاربرد است؛ چا
ذیل  :1377)دهخدا،است  «، دزدیدنچپاول کردن ،تاراج کردن، غارت کردنن کردن، ، تالاغارتیدن

غارت، نهب، یغما، تالان، غنیمت. به صورت چپو به معنای غنیمت » به معنی« چاپوو» (.«چاپیدن»
یر از بهار به کار رفته است: این لغت .(470: 1387)شاهمرسی،«وارد زبان فارسی شده است  در بیت ز

 ریزید به شهر و قلعه یکسر  منظرای ترکمنان نیک
 کشید دختر رآغوش پد ز  چاپید هر آنچه اسب و استر

 (171: 1387)بهار،                                                                                                               

 چُلاق -
نیز کاربرد  «چولاخ»و « چولاغ»،« چولاق»،«چُلاخ»، «چُلاغ»های صورتکه به « چُلاق»کلمه 

به معنی دست شکسته « چولاق»در ترکی  .است «لش  آدم » معنایای از زبان ترکی در واژهوام ،دارد
به معنی اشل و اعوج و کسی که دست یا پای شکسته یا بریده دارد لیکن ترکی است »واژه . است

چنین در فرهنگ شاهمرسی در مورد این واژه  .«(چلاق»مدخل : 1377)دهخدا، «بیشتر در پا مستعمل است
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لاغْ وارد زبان فارسی شده لاقْ و چُ کسی که دست و پایش شکسته باشد، به صورت چُ » :آمده است
 .(501:  1387)شاهمرسی،«است

 لاقی اندر قفای واگونافتد اگر چُ   با راکبان واگون همره رسد به خانه
 (268: 1387)بهار،                                                                                                                                             

 چُماق -
: 1377)دهخدا، کاربرد دارد «پرهگرز آهنین شش»است که در فارسی به معنی ای از ترکی واژهوام« چُماق»

دیوان کلمه که در  . شکل قدیمیاست« چوبدستی»ای به معنای در ترکی محاوره .(«چماق»ذیل 
قْ »، الترک آمدهلغات  برای آن ذکر شده ( 601: 1375)کاشغری، «چوبدست، عصا» معنای و است «جُم 

 است.
 گفتیم که هر که پیشکش داد  کردیم علم چماق بیداد

 سبحان الله این چه رنگ است  ایمن ز گلوله تفنگ است
 (171: 1387)بهار،                                                                                                                                  

 

 سُغْدو -
رودگانی که به »در معنای  «سُقْتُو» صورتالترک به ای ترکی است و در دیوان لغاتنیز واژه« سُغْدو»

کندهجگر و گوشت و بوی کند، سُخْتوسپس پخته و خورده شود، جگر ،افزارها آ  (678: 1375)کاشغری، «آ
افزار)ادویه( و برنج و گوشت پر کنند و بپزند و ها که از بویروده»در معنای « سُغُتْ »و 

 آمده است. (667)همان،«بخورند
 گزلک عزمش کند در یک دم او را چارپار  سغدو شود ه فلککه گر بر خوان جودش نُ آن

 (534: 1387)بهار،  

 ک یا شیشاکشیْشَ  -
 (703: 1387)شاهمرسی، «سالهیک ۀگوسفند نر دوساله، برّ » این کلمه در فرهنگ شاهمرسی در معنای

 ۀبچ، سالهگوسپند یک»چنین معنی کرده است: آن را  وآمده است. دهخدا این واژه را ترکی دانسته 
محمد پروین گنابادی نیز در مورد . («شیشک»ذیل : 1377)دهخدا، «ساله، این لفظ ترکی استگوسفند یک

)نقل «سال عمر داشته باشد در تداول اهالی خراسان، گوسفند نر که بیش از یک» :است این واژه آورده

دارد و نشان از حضور عناصر عامیانه در شعر مولوی نیز این واژۀ ترکی کاربرد . (19:  1396عابدی و قوامی، 
شیشاک حیوانی رام و آرام است و در اینجا]در بیت زیر[ نیز چنانکه . »در زبان شعری مولوی است

 :(20:  1396 قوامی، و )عابدی«بینیم به معنای مجازی آن نیز توجه شده استمی
 بنه شیشاک شوخشم از شیران چو دیدی سر   خشم سگساران رها کن خشم از شیران ببین
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 (825: 1376)مولوی،                                                                                                                                                     

 ک بخود تنها رودکز رمه شیْش    گرگ اغلب آنگهی گیرا بود
 (936/ 6:ج 1390)مولوی،                                                                                               

 بهار آمده است: محمدتقی در بیت زیر ازاین واژه 
 چون رسد نامه، شیشکی بندند  خندندکاین دو تن بر من و تو می

 (708: 1387)بهار،                                                                                                                                           

زْ  -  ق 
است. ای فارسی راه یافته در زبان ترکی به معنی دختر است. این واژه در زبان محاوره« قیز»یا « زْ قِ »

 آمده است. (857/ 797: 1375)کاشغری، «دختر، دوشیزه»در معنای « قِزْ »الترک نیز در لغات
 آمد چون لیلی  از قبیله  زی جمیلهاندر ادسا قِ 

 (169:  1387)بهار، 
 

 قُو -
خته و پنبه و رکوی سو»نامه دهخدا چنین آمده است:در لغت« وقُ »معنی  .ای ترکی استنیز واژه« قُو»

شکل قدیمی این کلمه که در  (. «وقُ »ذیل :1377)دهخدا،«گیره.آتش،...بیخ درختی است صحیح
ه و حرّاقه که بدان آتشگیر»: است چنین آمدهاست که در معنای آن « قاف یا قاو» ،الترک آمدهلغات

ند)چوب آتش در و « ووقُ »در فرهنگ شاهمرسی نیز به شکل .(742: 1375)کاشغری، «زن( را آتش دهندز 
ی بوده که در زبان لغاتبه کار رفته است. این واژه از  (806: 1387)شاهمرسی، «زنهفتیله و آتش»معنای

 داشته است.مشروطه کاربرد  ۀدور فارسی در ایمحاوره
 چون اخگری که لطمه زند قُو را  زد در پروس شرقی بر دشمن

 (231: 1387)بهار،                                                                                                                     

 قوشْچی -
کسی که نگهبان پرندگان شکاری ، نگاهدار قوش» ای ترکی بوده و در معناینیز کلمه« قوشْچی»

نامی »در ترکی  «قُش»یا  «قوش»بازیار آمده است.  و («قوشچی»ذیل : 1377)دهخدا، «میرشکار ،است
بیشتر به پرندگان شکاری « قوشْچی» ۀولی در واژ (808: 1375)کاشغری، «است جامع و مطلق برای پرنده

واژۀ قوشْجی یا قوشْچی کردند. که پرندگان شکاری را بیشتر برای شکار تربیت می شود؛ چرااطلاق می
های شکاری و آنکه نگهبان قوش»آمده و  «قوشْجو»و  «قوشْجی»مرسی به شکل در فرهنگ شاه

 معنی شده است. (794: 1387)شاهمرسی، «مأمور حفاظت پرندگان شکاری است
 رقم، قوشْچی و بی می، مستبی  پرستمتجدّدنما و کهنه

 (679: 1387)بهار،                                                                                                                                    
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 کوک -
و ریشه، بن، بیخ، مبدأ »و ( 913:  1375)کاشغری، «اصل، ریشه و تبار»در ترکی به معنای « کُکْ »کوک یا 

ریشه و »به معنای « اصل وکوک» تعبیر ،به معنی ریشهبا توجه است.  (865: 1387)شاهمرسی،«خاستگاه
ای فارسی شده در کاربرد دارد. این واژه که وارد زبان محاوره رایج در آذربایجاندر ترکی  «اصل و نسب

یر از بهار آمده است:  بیت ز
 کوک کار محمدمطلع از اصل   زمزمۀ این دو روزه چیست اگر نیست

 (372: 1387) بهار،                                                                                                                   

 لْینگَ  -
. تلفّظ قدیمی (889:1387شاهمرسی،نک.)است«عروس»به معنای  رایج در آذربایجان در ترکی« لْینگ  »

لِن»الترک لغاتاین واژه در   است. آمده (913:  1375)کاشغری، «عروس»بوده و در معنای « ک 
لْینپس بلایه گرفت دست   کش ز پرواره آورد پایین  گ 

 (703: 1387)بهار،                                                                                                      

 ایلْخیلْخی یا ی   -
 فسیله، سیله، یلخی، دسته، اسبان  ۀرمه و گل»ست و در معنای ای ترکی انیز واژه« لْخییِ »یا « ایلخی»

آمده است. این واژه در فرهنگ شاهمرسی نیز در  («ایلخی »ذیل : 1377دهخدا، )اسبان آزاد در مراتع 
 آمده است. (278: 1387)شاهمرسی، «اسب ۀاسب و شتر در صحرا، رم ۀگل» معنای

 شتر و مادیان و قاطر و خر  لْخی شاهجا که بود یِ روزی آن
 (1079: 1387)بهار،                                                                                                  

 یورش -
: 1387)شاهمرسی،«پیشرویتاخت و تاز، هجوم، حرکت و » در ترکی به معنای« یوروش»یا « شیورِ »

قْ »این کلمه از مصدراست. ( 1039 است گرفته « حرکت و پیشروی»در زبان ترکی که به معنی« یوروم 
 شده است.

 های بزرگشوآن یورِ   آن جیش گیلان و آن همه غرّنده شیر
 (194: 1387)بهار، 

 چون داس باغبان علف خو را  شْ بگسیختش  جیش تزار را یُرِ 
 (230:)همان 
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 فرخی یزدی .2-3
اند ه شدهدکه استفا ترکی لغاتکاربردند و در شعر فرخی یزدی کم رایج در نظم و نثر کهن ترکی لغات
 فارسی ۀعامیان ترکی رایج در زبان لغاتهستند. او  فارسیای محاورهیافته به زبان راه لغاتاز  غالباً 

 کار برده است.نظم به در  رامچی و بِیرق همچون کلّاش، قُرُق و ق  
 قیْرَ ب   -

ق»واژۀ  ق»ترکی پرکاربرد در فارسی است.  لغاتنیز از « بِیْر  درفش، علم، » به معنای« بِیْر 
ق . است( 394: 1387)کاشغری، «رایت م» در معنایبِیْر  ل  )دهخدا، «آمده است ، اختر، رایتلوا، درفش ،ع 

 :(«بیرق »ذیل : 1377
ق بر بام فلک   آشوب صلا بر ملل شرق زند  کین برق زندبِیْر 

 (209: 1380)فرخی یزدی،                                                                                                                   

 قُرُقْ  -
یر نیز واژ  آمده است: «محافظت شده»در معنای « قُرُقْ »ترکی  ۀدر بیت ز

 فرق  بین قرق و محرم و بیگانه نبود  عشق مرا برد به جایی که ز وصل ۀجذب
 (129)همان،                                                                                                                                                          

 قَمْچی -
مْجی و در الترک به شکل ق  ای ترکی است و در فرهنگ لغاتنیز واژه« مْجیق  »یا « مْچیق  »

مْچی . (834: 1375کاشغری، نک. )آمده است «تازیانه»معنای غ، شلّا »معنای  بهدهخدا  ۀنامدر لغتق 
مْچی»ذیل  :1377)دهخدا،است« هسوط و تازیان مْجی. در فرهنگ شاهمرسی به صورت («ق  مْچی، ق  ، ق 
شاهمرسی، نک. )آمده است «گیرندتازیانه، چوب نازک که سواران در دست می»معنای قامچی و در 

1387 :759). 

مْچی از چیست حقوق وکلا   یک دفعه دو اسبه آید از صد به دویست  کشق 
 (1380:184)فرخی یزدی،                                                                                                                                           

 لّاشْ کَ  -
( و kalleŝش)این واژه در زبان ترکی استانبولی به شکل کالْلِ  .است« لّاشْ ق  »لّاشْ شکل دیگر واژه ک  

ریختی ». نائبی این کلمه را (633: 1389)هادی،«باز آمده استمکّار، دغل، پدرسوخته و حقّه»در معنای
 «هرزگی کردن و مسخره کردن» به معنی« قاللاماق» و از مصدر« قاللا»ۀ از قالاش/ قاللاش از ریش
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، بخش و مهراب پورنقل از تاج ، 169: 1380نائبی،نک. ) معنی کرده است« بازمفلس، بدنام، حیله»نسته و آن را دا
1395  :118) 

 اگر آن کهنه حریف این همه کلاش نبود  پول تصویبی مجلس نبد  ار ماه به ماه
 (42: 1380)فرخی یزدی،                                                                                                                                                   

 ما مرتشی از راشی نیست ۀچون خام  ما برای کلّاشی نیست ۀچون نام
 ما تهمت و فحاشی نیست ۀپس حرف  ما هرزه درآیی نبود ۀپس پیش

 (184:)همان                                                                                                                                                                     

 اکبر دهخداعلی .2-4

را   فارسیای عامیانه و محاورهترکی رایج در زبان  لغات اغلبِ او  .پرکاربردند دهخدادر شعر ترکی  لغات
ی هاای برخوردار بوده و پژوهشبا اینکه از دانش زبانی گستردهدهخدا  .در شعر خود به کار برده است

شود. ترکی دیده می کهن  لغاتندرت در شعرش به ولی ؛در نظم و نثر کهن فارسی داشته ایگسترده
 یلازم به ذکر است که این مطالعات در نظم و نثر سنتی، نتوانسته است در زبان شعری او چندان اثر

زبان شعری آنان را به شدت تحت تأثیر قرار  ،که این مطالعات شته باشد، برخلاف بسیاری از شعرادا
آمیخته با لغات و واژگان . دهخدا به زبان زمان و ها رقم زده استآنداده و زبانی کهنه را برای اشعار 

ترکی رایج  لغاترنگ برخلاف حضور بسیار کمدر شعر او ز این لحاظ ای شعر سروده است و امحاوره
این  ۀمجموعاز  .ای فارسی بیشتر استبرگرفته از ترکی رایج در زبان محاوره لغاتتی، در نظم و نثر سنّ 

 بیک و خان اشاره کرد.قزی، چون ایشک، عم هاییواژهوامبه توان می لغات

 کْ ایشَ  -
کْ » . است« خر، درازگوش» نیز کاربرد دارد در ترکی به معنای« کْ ش  کْ،اِ ش  اِ »های تلفظ اکه ب« ایش 

کْ  این  .(«ایشک»ذیل : 1377دهخدا، نک. )آمده است«خر، الاغ ،اِشک»نامۀ دهخدا در معنایدر لغت ایش 
ک»الترک به صورت واژه در لغات شک  . در بیت زیر از مولوی (166: 1375کاشغری، نک.)است شدهثبت «ا 

 نیز این واژه آمده است:

ر دُر و دریا شکی شک رااآن   ستا پیش خر خرمهره و گوهر یکی  ستا د 
 (6/957: ج1390)مولوی،  

 این واژه در بیت زیر از دهخدا آمده است:

کْ بخرد توبره برای   شکزر نابش فتد به کف بی  ایش 
 (23:  1361)دهخدا، 
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 کْ بَ  -
کْ » و در « کْ ب  » الترک به شکلاین واژه در دیوان لغات .ای ترکی استنیز واژه« یگیک/ بِ بِ »یا « ب 

و « بک، بیک، بیگ» و در فرهنگ شاهمرسی به اشکال (358: 1375)کاشغری، «امیر، فرمانروا» معنای
نامۀ دهخدا نیز آمده است. در لغت( 367: 1387)شاهمرسی، «بزرگ، داماد، رئیس طایفه، امیر» در معنای

این صورت . شدعنوانی است که به شاهزادگان و نجبا داده می» :چنین آمده استدر مورد این واژه 
نویسند، غلط است و این لقبی بوده است « بیک»است و بعضی که آن را به شکل « بک»تصحیفی از 

. بک، بیگ، بگ، بی، معنی بزرگ استبه  «بیوک»مخفف  «بک» ۀتر از پاشا و اما خود کلمپائین
ای است ترکی به معنای بزرگ و مهتر، لقب یا عنوان های دیگر آن بیکوات و بیکات( کلمهبای )صورت

کلی نجبا و بزرگان ترک و غالب ممالک اسلامی همچنین در ایران بعد از اسلام. این کلمه از قرن پنجم 
عنوان ه یوسف بک بو  عضی اعلام مثل طغرل بک، آق سنقربک، خواجه بکد در آخر بهجری به بع

 .(«یکبِ  »ذیل  :1377)دهخدا،«شده استذکر می ،لقب

 «آب دندان بک»حاکمی نامش  پیش از این بود در دیار اتک
 ( 63: 1361)دهخدا،  

 یک و خانب   -
آمده است ولی در دورۀ  (618: 1387)کاشغری، «پادشاه بزرگ» الترک به معناینیز در لغات« خان»ۀ کلم

به معنای بزرگ و والی یک ناحیه و منطقه اطلاق « خان»و در کاربرد ترکی رایج در آذربایجان معاصر 
 آمده است: ای ترکی است که در ابیات زیر از دهخدا نیزشود و واژهمی

 بیک و خان را که گاو شیردهیم  دور از رو اگرچه اهل دهیم
 (77: 1361)دهخدا،                                                                                                                          

 شاه من شیر و شار من  خان و فغفور و رای من
 (182)همان،                                                                                                                                 

 سو )سوخان یا سوغان( -
است. این کلمه به « پیاز»است در ترکی به معنای « سوخان یا سوغان» ۀیافتکه شکل تخفیف« سوخ»

ن»شکل . در (706: 1375کاشغری، نک. )دارد« پیاز، بصل»الترک آمده است و معنایدر دیوان لغات« سُوغ 
 .(664: 1387شاهمرسی، نک. )آمده است «سوغان»فرهنگ شاهمرسی به شکل

 کند در شب طلباو همه حلوا   تو نیابی نان خشک و سوخ شب
 (129: 1361)دهخدا، 
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 زیق   معَ  -
در « قیز یا قِز»است. « دختر عمو»قِزی)قیزی( به معنای  ای ترکیبی از عمو+نیز واژه« قِزیمع  »

 .(820: 1387شاهمرسی،نک. )است«دختر، دوشیزه و باکره»ترکی به معنای 
 گو که فسوجن چون پزی؟زود می  عم قزی زن فرو شد گفت: کای

 (50: 1361)دهخدا،                                                                                                                            

 تاشنطَ وَ  -

تاش یا داش پسوندی . در شعر دهخدا آمده است است کهو ترکی  عربیکلمات ترکیبی این لغت از 
به صورت  شکل قدیمی کلمه ،الترکدر دیوان لغات .دهدمشارکت و همراهی میترکی است که معنی 

ش» ن » .(623: 1375کاشغری، نک.)تلقّی شده است«پسوند مصاحبت و مقارنه»آمده و « د  ط  در « تاشو 
 شود که در یک کشور مشترک سکونت دارند.است و به افرادی اطلاق می« نوطهم»معنای 

 شایسته نبیند تا با وی سخن آغازد  را بجز ایرانیتاشان کس از بعد وطن
 (157: 1361)دهخدا،                                                                                                                 

 الدین حسینی)نسیم شمال(اشرف .2-5

ها را نیز در شعر دیگر لهجه لغاتترکی بسیار به کار رفته است؛ البته او  لغاتدر شعر نسیم شمال نیز 
عباسی مقدم در این باره  های  سبکی شعر اوست.خود به کار برده است و این یکی از ویژگی

 طالشی، تهرانی، ترکی، های ایرانی اعم از گیلانی، مازندرانی،استعمال لغات رایج در لهجه: »نویسدمی
: 1390عباسی مقدم، نک. )های شعر اوستاز ویژگی «غیرهنظیر ویریزید، دار سر، عودلاحون، قانلاری و 

آورده است و این نیز از را زبان ترکی از نسیم شمال به هایی همچنین ابیات و مصراعوی  .(51
 های دیگر به صورت ملمّع:استعمال ابیات از زبان»های شعر اوست: ویژگی

 (52 :همان )بسیار آ ملا  ۀبیهوده مزن چان                        خلقی ایلمه خوار آ ملا رنالده بوژو

ای ترکی بسامد بالایی دارند و درصد واژگانی که برگرفته از زبان محاوره لغاتدر شعر نسیم شمال 
زبان متون نظم و نثر سنّتی  ای ترکی در عصر شاعرند بسیار بیشتر از واژگانی است که برگرفته ازمحاوره
یلاق، خانباجی در  شعر او و، یِ پُ ای ترکی مثل قازغان، قاپیدن، چ  برگرفته از زبان محاوره لغات است.

 کاربرد دارند.
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 آبْجی -
در فرهنگ  .ترکی است که در سدۀ اخیر وارد زبان گفتاری فارسی شده است لغاتهم از « آبْجی»

و آباجی نیز در  (31: 1387)شاهمرسی، «آبْجی، کوچک شده آباجی است»آمده است که: شاهمرسی 
نیز  «آبجی»ها آن را زبانفارس .باجی گرفته شده استبزرگتر، از واژه آقاباجی یا آغا خواهر» معنای

 (29 :)همان«کنندتلفّظ می

 جونشام هم امشب نخوردم آبجی  جونفکر آتش کن که مردم آبْجی
 (111: 1371الدین حسینی،اشرف)                                                                                                                                

 مْلیکاَ  -
مْلیک  خور علفگوسفند یا بزی که تازه ۀ برّ »  نویسد:. شاهمرسی در معنای آن میای ترکی استکلمها 

 ۀبرّ » به خطانیز . دهخدا (193: 1387)شاهمرسی،«ای که در فصل بهار متولّد شده باشدهشده است، برّ 
مْلیک»ذیل : 1377)دهخدا، «ای که شیر مادر او بسیار باشدفربه، برّه معنی کرده است. این کلمه از ( «ا 

. (193: 1387شاهمرسی،نک. )است« مکیدن، شیر خوردن» است که در ترکی به معنای« کمْم  ا  »مصدر 
مْلیک»واژه  ای که دیرتر از موعد زاده شده هیعنی برّ  ؛آیدمیه به حساب صفت است و صفت برای برّ « ا 

این کلمه در ترکی رایج در  فارسی پنداشته شده است که نادرست است. ،الاطباءناظم فرهنگدر است. 
های دیگر است به هتر از برزاده شده است و کوچک ای است که دیرتر از موعدآذربایجان به معنای برّه

این  ،نماید. در فرهنگ ترکی استانبولیمیها نادرست ، معانی ذکر شده در فرهنگبنابراین رود.کار می
کالین و دیگران،«ای که بسیار دیرتر از موعد متولد شوده یا بزغالهبرّ » کلمه در معنای آمده  (633: 2009)آ

 ست و دقیقی است. است که معنای در

مْلیک های آن برّه  گاوان و گوسفندان لاغر شده سراسر  شیر مانده یکسربیا 
 (341: 1371الدین حسینی،اشرف) 

 بَزَکْ  -
کْ » ز  . دهخدا در معنی (334: 1375کاشغری، نک. )است«نقش و نگار»ای ترکی و در معنای نیز واژه« ب 

قْ باشد،شاید از کلمۀ »  :نویسدمیاین واژه  م  ز  آرایش که زن روی خویش را کند از  ترکی و از مصدر ب 
در فرهنگ  .ک(ز  ذیل مدخل ب  : 1377)دهخدا، «سفیداب و سرخاب و وسمه و زنگک و خال و سرمه و جز آن

 .(330: 1387شاهمرسی، نک. )آمده است«تزئین، آرایش، زینت و زیور» شاهمرسی نیز در معنای

 و جواندختر زارع زحمتکش عریان 
 زرد گردیده ز گرما و گرفته یرقان
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کْ با  ز   (142: 1371الدین حسینی،اشرف)دختر ارباب به گلزار روانب 

 چُلاقْ  -
در صفحات پیشین، ذیل اشعار محمدتقی بهار توضیح داده شد. نسیم شمال « چُلاقْ »واژۀ در مورد وام

 نیز در اشعار خود از این لغت ترکی استفاده کرده است:

 خواددو زن داره بازم دلش زن می  چُلاقْ آخ که این احمق پیر 
 (279: 1371الدین حسینی،اشرف) 

 چُلاقْ اهل قزوین همه ز کور و 
 داده تغییر مشرب و اخلاق

 (399: همان)کرده عادت به خوردن قشلاق

 خانْباجی -
این لفظ از دو » .است که در دورۀ معاصر وارد زبان گفتاری فارسی شده است یلغاتهم از « خانْباجی»

ه ای ترکی بکه کلمه« باجی»است و دیگر « مخان»که مخفّف « خان»یکی  است؛ قسمت تشکیل شده
اژه در البته این و(. «خانباجی»ذیل : 1377دهخدا، نک. )«خواهرخانم»و مجموعاً یعنی است « خواهر»معنی 
 است:« بزرگ»چرا که یکی از معانی خان در ترکی  است؛نیز « اهر بزرگخو»معنای

 ران دارم من از مال حلالیک قِ   گفت با آقا جلالمیخانباجی 
 (111: 1371حسینی،الدین اشرف)                                                                                                                          

 که چه آورده بلا بر سر من  خانباجی غافلی از شوهر من
 (152: همان)                                                                                                                                                        

 یک(ک)ب  خان و بَ  -

در شعر نسیم شمال نیز  لغاتاین  توضیح داده شد.از کلمات ترکی بود که در شعر بهار  ب کخان و 
 اند:آمده

 صحبت خان و بک و اعیان کجا  ما کجا و نعمت الوان کجا
 (112: 1371الدین حسینی،اشرف) 

 اهل عیش است و بک است و خان است  گفتم این شوهر من انسان است
 (153 :)همان 
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 دَهْباشی/ یوزْباشی -
ای ترکی یوزباشی را واژه ۀدهخدا ضمن اینکه واژ .ب ترکی هستندهْباشی نیز کلمات مرکّ یوزْباشی و د  

ی( و معنی  کلمه  ترکی است )از: یوز، صد+ باش، رئیس و سر+» نویسد:داند در معنای آن میمی
 »ذیل : 1377دهخدا، )«ردار صد کسس. ترکیبی آن سردار و رئیس صد نفر است. رئیس صد تن. قائد صده

سروان، رئیس صد » است. پرکاربرد بودهزبان فارسی در این واژه از زمان صفویه ( «یوزباشی
 (1040: 1387)شاهمرسی،«تن

هْباشی میر ده، فرمانده ده نفر از ، ده نفر/ رئیس ده نفر ۀب از ده فارسی و باشی ترکی: سردست: مرکّ د 
 (.«دهباشی»ذیل : 1377دهخدا، نک. )سپاه

هباشی و یوزباشی به خیر  یاد آن میرآخور ناشی به خیر  یاد د 
 (187: 1371الدین حسینی،اشرف)                                                                                          

 رْلانطَ  -
رْلان  شجاع، جسور و »کنایه از و « باز شکاری، شاهین و عقاب»نای ای ترکی و در معنیز واژهط 
رْلان در ترکی رایج در آذربایجان. (708: 1387شاهمرسی،نک. )است«چالاک و نامی است رمز زیبایی  ،ط 

در فرهنگ است. « زیبایی»یعنی  منظور معنی کنایی آن ،در بیت زیر .رودبه کار میاست که برای زنان 
نوعی شاهین زیبا، در شعر و ترانه به عنوان رمز » شود:میاین ویژگی اشاره نیز به « دیل دنیز»

 شود. نیز نوشته می« ترلان»به شکل  (298: 1389)هادی، «زیبایی)بعضا: قدرت( آمده است

 .(394: 1371الدین حسینی،اشرف)نوجوانان مست و طرلان جمله با فرم جدید

 قاپوچی -
قاپوچی نیز از واژگانی است که در دورۀ صفویه وارد زبان فارسی شده است. در فرهگ عمید در معنی 

ذیل : 1389)عمید، «قاپچی، در دورۀ صفویه و پس از آن، دربان» :چنین آمده استو تاریخچۀ آن این واژه 

شغلی که پسوند نسبت « چی»و  «در و دروازه»قاپو)قاپی( ترکی به معنای  ۀاین واژه از کلم .(«قاپچی »
دورۀ  دربان، حاجب، در» :چنین بیان شده است است، ساخته شده است. در فرهنگ شاهمرسی نیز 

 .(726: 1387)شاهمرسی، «ویژه دربان عمارت سلطنتی، نگهبان، پیشخدمتصفوی و پس از آن، دربان به

 (112: 1371الدین حسینی،اشرف)حیا قاپوچی گوید که گم شو بی
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 وپُ قاپیدن و چاپیدن و چَ  -
نیز کاربرد دارد از زبان ترکی وام گرفته شده ای امروز فارسی محاورهکه در « قاپیدن» ۀفعل عامیان

در  .آمده است (726:  1387)شاهمرسی،«ربودن»ترکی و در معنای « قاپماق»است. قاپیدن از مصدر 
صورت ترجمه شده قاپیدن به معنی دزدیدن و کش این واژه به » :آمده استنامه در مورد این واژه لغت

. این واژه از واژگانی است که در سدۀ («قاپیدن»: ذیل 1377دهخدا، )«رفتن وارد زبان فارسی شده است
نیز که « چپو»ای شده است و در گذشته کاربرد نداشته است. چاپیدن و اخیر وارد زبان فارسی محاوره

ن، غارت کردن، چپاول دتاراج کر»از زبان ترکی و در معنای  شکل عامیانه این فعل است برگرفته
 آمده است.« کردن، به یغما بردن

 قاپید به حالت چپو خورد  کوکوی برشته را زبشقاب
 (96: 1371،الدین حسینیاشرف)                                                                                                 

 مال و اموال خلق چاپیدید  با  دو صد حیله کار خود دیدید
 تا مگر مصرف قمار کنید  هر کجا پول بود قاپیدید

 (393 :)همان                                                                                                                       

 همه هستیش را چون دزد چاپید  قاپیدپنیر چرب را روباه 
 (614 :)همان                                                                                                                                                             

 پیشین توضیح داده شد.ای ترکی است که در صفحات پاول نیز واژهو و چ  پُ چ  

 (213 :)همانجایی که همه دزدند تو دزد چپوگر باش

 (214 :)همانآیا به تو چه دزدان خوردند و چپو کردند

 (424 :همان)گوییچپو شد مال مظلومان به این عنوان چه می

 قارداش -
 معنای کلمه در فرهنگ شاهمرسی دراین . است« برادر»ای ترکی و به معناینیز کلمه« قارداش»
 .(743:  1387شاهمرسی،نک. )آمده است« برادر، دوست، رفیق»

 به هم قارداش بودیم  نه آخر ما رفیق داش بودیم
 (303: 1371الدین حسینی،اشرف) 
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 قازقان یا قازغان -
شکال متفاوت  زْ  قازغان، غازغان، قازقان، خازغان،»این کلمه به ا  نْ ق  زْ  ،غ  نْ غ   )فرهنگستان زبان و ادب«غ 

آمده در برهان قاطع های متفاوت به آن اشاره شده است. نامهکاربرد داشته و در لغت (49: 1394فارسی، 
دار و قاف بر وزن آشیان، دیگ بزرگ را گویند که در آن چیزی پزند. گویند قازقان با زای نقطه:»است

به » :ن آمده استنیز چنی در فرهنگ شاهمرسی (.3/1514: 1342)خلف تبریزی،«این لغت ترکی است
: 1387،ی)نک. شاهمرس«صورت قازغان در زبان فارسی و به صورت القزان در زبان عربی وارد شده است

با نظر به اینکه در فرهنگ  شود.تلفظ می« قازان»این واژه در ترکی رایج در آذربایجان به شکل . (750
تلفظ نیز کاربرد  گردد که در دورۀ مشروطه این شکلِ میآمده روشن  «قازغان»دهخدا این واژه به شکل 

در زبان ترکی رایج در  به سبب تغییر و تحولات« قازان» شکل تلفظ ،داشته است و در سدۀ اخیر
 غالب شده است. ،آذربایجان

 خورم مرغ و  فسنجان رامیان دیگ جوشان می  الا ای مطبخی زحمت مده کفگیر و قازقان را
 (91: 1371الدین حسینی،اشرف) 

 برد صدای کفگیر صوت قازغانمیدل   اعیان همه نمایند احسان پلو فسنجان
 (338:)همان 

 قاطی/ قاطی شدن -
ق، :»بدین صورت آمده استدهخدا  نامهلغتترکی در  ۀمعنای این واژ ک و قاتم  قاتی، از ترکی از قاتم 

  (.«قاطی »ذیل  :1377)دهخدا،«مخلوط،درهم، قاطی

 کراتی مشووای اکنون دماعتدالی بوده  در  میان آش رندان چون نخود قاطی مشو
 (276: 1371الدین حسینی،اشرف)                                                                                                                              

 نخود حرف تو را قاطی هر آش کنم  تو را فاش کنم سرّ  میل داری همه جا
 داستان سگ و انبانه بگویم یا نه  صحبت دزدی آن رند قزلباش کنم

 (286:)همان 

 شدن قَدَغَنْ نْ/ غَ دَ قَ  -

نْ » غ  د  معنی شده است. « مانع آمدن از کاری»نامۀ دهخدا آمده و ای ترکی است که در لغتهم کلمه« ق 
نامۀ شاهمرسی آمده و در مورد آن چنین نوشته شده است که در لغت« قاداغان» اصل کلمه در ترکی

نْ ممنوع، غیر مجاز، غیر قانونی، به صورت » است: غ  د  : 1387)شاهمرسی، «وارد زبان فارسی شده است ق 

نْ در شهرستان ماکو و شهرستان. (732 غ  د   های همجوار کاربرد دارد.این تلفظ از واژۀ ق 
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 نمایی قدغن شدولگردی و انگشت  در شهر گدایی قدغن شدای وای که 
 (1371:122الدین حسینی،اشرف)                                                                                                                                    

 راقوشقَ  -
. (773: 1375کاشغری، نک.)است« عقاب، شاهین»معنای در ترکی به « راقُشق  »یا « راقوشق  »
رمز چابکی و چالاکی است. در فرهنگ بایجان، آذررایج در در زبان گفتاری ترکی « راقوشق  »

قوی و ۀ رنگ با نوک خمیدای سیاهپرنده» قاراقوش در معنای و قراغوش صورتشاهمرسی به 
شاهمرسی، نک. )است «قارا شونقور» دیگر آنبه کار رفته و صورت « قدرت، عقاب سیاههای باپنجه

 آمده است. (738: 1387

 راقوش بر لب بامستچون ق    آن درخت چنار بدنامست
 (357: 1371الدین حسینی،اشرف) 

 راقوش در کمین شماستچون ق    خودنمایی به روی آب خطاست
 (637: همان) 

 وقَشُ  -
ق به معنی خاریدن. آلتی » و:شُ ق     ۀها که اسب را بدان خارند. شاناست از آهن با دندانهاز ترکی قاشِم 

آلت » نویسد:معین نیز این واژه را ترکی دانسته و در معنای آن می(، «قشو»ذیل  :1377)دهخدا،«ستورخانه
شُولاماق». ذیل قشو(: 1382)معین، «کشندار که بر بدن چارپایان میدفلزی دندانه  ر ترکی رایج در  د« ق 

به کار رفته « شانه کردن». این کلمه در بیت زیر در معنای مطلق است« تیمار کردن»معنای ماکو در 
 خارانند اطلاق نشده است.میبه ابزاری که با آن اسب را  است و  صرفاً 

 قول یارو خرمشو  زنم از شانه صندل به سر و ریش قشو
 (189: 1371الدین حسینی،اشرف)                                                                                                            

 ماقلْچُ قُ  -
 ماقْ و قولْچوماقْ که شکل دیگر این کلمه است در معنایلْچُ قُ » :در فرهنگ شاهمرسی آمده است

وارد زبان  قُلْچُماقماقْ است، پرزور، قوی، نیرومند و زورگو. به صورت کسی که دستش مانند چُ 
 نویسد:. دهخدا نیز این کلمه را ترکی دانسته و در مورد آن می(801: 1387)شاهمرسی، «فارسی شده است

شود که دارای است و به کسی گفته می «ماقْ چُ »به معنی بازو و  «قُلْ »اوباش، این کلمه مرکب از »
 (.«قُلْچُماقْ »ذیل : 1377)دهخدا، «ی قوی و نیرومند باشدبازوان

 قُلْچُماقْ چار پسر داری همه 
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 زود بده مادرشان را طلاق
 (116: 1371الدین حسینی،اشرف)فکر سه زن کن ز ره اشتیاق

 قَیْقَناغ -
ناغ  یْق  یْقاناق و قایقاناق در فرهنگ شاهمرسی بهه ترکی و بق  کار رفته و  معنی خاگینه است. به شکل ق 

 .(768: 1387شاهمرسی، نک. )آمده است«خاگینه»در معنای 

ناغ شغلی به   کوبیده قلقلی به عدم گشت ره سپر یْق   نمیشودمحول ق 
 (262: 1371الدین حسینی،اشرف)                                                                                                                           

 قَیْماقْ  -
یْماقْ »  ۀخامه، روی»و  («قیماق»ذیل : 1377)نقل از دهخدا، «سرشیر»ای ترکی و در معنای نیز واژه« ق 

 است که در شعر نسیم شمال آمده است: (768: 1387 )شاهمرسی،«شیر

یْماقْ روغن و لور و پنیر و   بود در خانه ما مبل اطاق  ق 
 (152: 1371الدین حسینی،اشرف)                                                                             

جوشانند و میپساب پنیرگیری را » نیز در فرهنگ شاهمرسی چنین تعریف شده است:« لور»واژۀ 
دهند. و اضافۀ آن را به طیور می کنندکنند. از آن برای تهیه خمیر و پخت نان استفاده میمیلور  تهیه 

 (932: 1387)شاهمرسی،«شیر دلمه شده، شیر بسته شده

 یْلاقْ ی   -
الترک به این واژه در دیوان لغات .است« سردسیر و تابستانگاه»ای ترکی و در معنای نیز واژه« یِیْلاقْ »

: 1375کاشغری، نک.)آمده است«سردسیرجای تابستانی، تابستانگاه، ییلاق، »و در معنای« غیِیْلا»شکل 

: 1387شاهمرسی، نک.)است ذکر شده «یِیْلاقْ »و « یایلاق». در فرهنگ شاهمرسی نیز به شکل(1099

1033) . 

 خوردیمها میها کبابدیگ جوش  خوردیمها میچه آبیِیْلاقْ فصل 
 (100: 1371الدین حسینی،اشرف) 

 عارف قزوینی .2-6

پرست بوده شاعری میهن ،با اینکه عارفترکی را دید.  لغاتتوان حضور نیز میدر شعر عارف قزوینی 
است و در اشعار خود همواره به این تفکّر خود اشاره کرده است و با ترکان و زبان ترکی سر ستیز داشته 



   161یعقوب نوروزی -----(164-139)ص ای شعر مشروطههای ترکی در زبان محاورهواژهجستاری در وام

 

 

ی، میلی ظاهری او به زبان ترکرغم بینکته قابل ذکر در مورد عارف و زبان شعری وی این که علی» اما
اند ترکی مانند یرغو، سوقات، قشون، چپاول، چماق و امثالهم توانسته لغاتدر پیکره کلّی شعرش 

 (133:  1395) دلاویز،«جایی برای خود دست و پا کنند
ترکی رایج در  لغاتترکی رایج در نظم و نثر سنّتی فارسی و هم  لغاتهم  ،در زبان شعری عارف

ترکی رایج  لغات ویراق  و یغما، بیرق چون یارغو، یکهنتوان دید. کلمات را میفارسی ای محاورهزبان 
او  در شعر غیرهک اوغلی و ماق، کوپ  ماق، چُ لچُ ای فارسی عصر مشروطه همچون قُ در زبان محاوره

 شود.دیده می

 شونقُ  -
و معین در  «(شونقُ »ذیل : 1377دهخدا، نک. )آمده است «گروهی از فوج لشکر،» در معناینیز این کلمه 

 .(«قشون »ذیل  :1382)معین،«مجموع سپاهیان یک کشور؛ ارتش»نویسد:معنای واژه می

 آیدبهر یک تن ز چه صد فوج قشون می  ایپی قتلم صف مژگان ز چه آراسته
 (164: 1342قزوینی، عارف ) 

 گردیده یک قشون فداکارم آرزوست  های خائنینایران فدای بوالهوسی
 (191 :)همان 

 ماققُلْچُ  -
در مورد این واژه نیز در  است. «زورمندقوی و »به معنی  ای فارسیدر زبان محاوره« قُلْچُماق»

 صفحات پیشین و ذیل اشعار نسیم شمال توضیح داده شد.

 دگر نه دست دفاعت بود نه راه فرار  ماقماق چُ لچُ گرفت چون ز کفت دزد قُ 
 (246: 1342)عارف قزوینی،                                                                                                                               

 کْ اوغلیوپَ کُ  -
کْ » ای فارسی است. این کلمه از دو بخش نیز واژۀ ترکی دخیل در زبان محاوره« اوغلی کُوپ 
کْ » کْ  »ذیل : 1377دهخدا، نک. ) است «سگ»در ترکی به معنای که « کُوپ  « اوغلو»یا « اوغلی»و ( «کُپ 

« سگ پدر»و در مجموع به معنای تشکیل شده است « پسر/ زاده/ فرزند»که در ترکی به معنی 
 . در بیت زیر از عارف آمده است:است

کْ   وی گفت آنچه ناید بگفت با ز  های کلفتاوغلی و حرف کُوپ 
 (253: 1342)عارف قزوینی،                                                                                                  
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 راغراق/ یَ یَ  -
نام جامع و »الترک در معنای بوده و در دیوان لغات« رِقی  »شکل کهن این واژه  ،«راغی  »یا « راقی  »

ز این واژه را ترکی و در آمده است. دهخدا نی( 1009: 1375)کاشغری، «هاو جوشن هاعمومی برای زره
: 1377دهخدا،  )نک.دانسته است« سپاه مثل شمشیر و سپر و تیر و کمان و غیره  ۀاسلح، سلاح»معنای 

در کاربرد شفاهی در مناطق مختلف آذربایجان و در شهرستان ماکو این کلمه در معنای .  «(یراق»ذیل 
راغ در بیت نیز استفاده می «زین اسب و ملزومات آن» بیشتر با این معنی زیر شود و منظور از ی 

 سازگاری دارد.

 راغ اسب بین سر سالاربه هر ده ی    به سر نی کله، لیک فوج فوج سردار
 (327: 1342)عارف قزوینی،                                                                                                             

 گیرینتیجه. 3
در  -فارسی در عصر مشروطه کاربرد داشتهۀ که در زبان عامیان- لغاتاین رنگ پر کاربردترکی و  لغات

زبان شعر مشروطه و تأثیرپذیری این شاعران از زبان « مردمی بودن»شعر شاعران مشروطه، بار دیگر 
نه برگرفته از زبان رسمی  لغاتچرا که این دهد؛ و زبان اینان را زبانی مردمی جلوه می رساندمیعامه را 

بان شعر مشروطه که ترین ویژگی زبا مهم  لغاتاین ای است. بلکه برگرفته از زبان محاوره
 لغات. استراستا همو عناصر زبان گفتار است،  زبانی و برخورداری از اجزا« راییگعامیانه»همانا

ای فارسی در زبان ای فارسی نیز در این دوره در کنار دیگر واژگان محاورهترکی رایج در زبان محاوره
بی نیست تثبیت دت و زبان اادبیّ  دبنشوند و این ویژگی را که زبان شعر مشروطه در شعر وارد می

ای واژگان محاورهای فارسی در این دوره، همچون دیگر رایج ترکی در زبان محاوره لغاتکنند. می
  با تغییر رویکرد یابند ومی فارسی در شعرتری نسبت به گذشته گستردهفرصت عرض اندام   ،فارسی

ر، قُرُ  شوند.، به زبان شعر وارد میمشروطه انعرازبانی ش لپ  ق، قُرُمساق، واژگانی همچون قُلچُماق، ا 
در کنار دیگر  در زبان محاوره فارسی با حضور خوددخیل دیگر ترکی لغت ها چُلاق، چاپیدن و ده

کاربرد این  .کنندتر میرنگبودن زبان مشروطه را هرچه پرایویژگی محاوره ای،واژگان محاوره
تعاملات زبانی بین این دو زبان و همزیستی در جغرافیای ایران و تأثیر و تأثر متقابل نشان از ها واژهوام

 حسینیالدین اشرفدرصد واژگان ترکی در شعر سید  مشروطه دارد. ۀاین دو زبان از هم در طول دور
 ایرج میرزا،محمدتقی بهار، پژوهش است. بر اساس این مطالعه،  این دیگر شاعران موضوعبیشتر از 

های بعدی قرار های ترکی، به ترتیب در مرتبهواژهبسامد کاربرد واماز نظر فرخی یزدی و عارف قزوینی 
 دارند. 
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A survey in Turkish loan words in the colloquial language of 

Mashroteh era poetry 
Yagub Noruzi1 

 

Abstract 

One of the most important stylistic features of the Mashroteh era 

poetry in Iran, is the closing language of poetry to the colloquial one. 

In this era, poetry became more and more close to the colloquial 

language, and many colloquial words entered into the language of 

poetry; The percentage of Turkish words in the colloquial language 

was high compared to the literary language due to the extensive 

interaction between the Turkish and Persian languages, and this 

closeness of the poetry language to the colloquial language caused 

more and more Turkish words to penetrate in the Mashroteh era 

poetry. In this era, unlike the previous ages, the Turkish words used in 

the Persian colloquial language surpasses the old Turkish words 

common in persian prose and verse texts. Meanwhile, It can be said 

that the presence of Turkish colloquial words is also proved the 

colloquial language of Mashroteh era poetry. Based on this, we 

decided to survey the presence of Turkish loan words in Persian 

colloquial language, that entered the Persian Mashroteh era poetry 

language. The result of the present study, shows the high frequency of 

use of Turkish words taken from the colloquial Persian language in 

Mashroteh era poetry. 

Keywords: Turkish loan words؛ Mashroteh era poetry؛ colloquial language.  
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Investigating the role of animals in the common proverbs of 

Rostam city 

Gholamali Mohammadi1 
Atamohammad Radmanesh 1* 

Mahbobeh Khorasani 1 

Abstract 

The folk literature of every nation and region, including poetry and prose, 

and oral literature, reflects and expresses thought, belief, customs, 

behavior, cultural and social relations, and the way of life . Among the 

proverbs of Rostam city, animals play a significant role. According to the 

studies, one-seventh of the proverbs are dedicated to animals. These 

animals, divided into domestic and wild, are animals closely related to 

the lives of the people of this land. Looking at the animal community in 

these parables is in fact the sociology of humans. Some of the animal's 

behavior, movements, and temperament are reflected in humans, which 

provides a parable based on allegory, metaphor, or irony. The animals 

with which man is most associated in daily life have more proverbs in his 

dignity and the reflection of his behavior is more dramatic. The animal 

that offers the most services is a human with a positive role, and the one 

that threatens life is a person with a negative role. A description of an 

animal in a proverb is in fact an expression of the characteristic of the 

person who is characterized by it. All this, like the dignity of animals, 

with their application in the culture of the people of this city, is nothing 

but education, growth and training, which emphasizes the important role 

of humanization to create a healthy society. 

 Keywords: Rostam city, proverb, animals in Rostam city, the role of 

animals. 
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Structural and content investigation of lyrical Bayati of 

Hakimabad, Qasemabad and Sadrabad villages of Zarandieh 

city (Markazi Province) 

Asghar Shahbazi1* 

Mohaddese Anvari2 

 

Abstract 

Bayati is the predominant form of lyric poetry in the Turkish language. 

Bayatis have various themes (lyrical, social, historical and religious) and for 

this reason, they are recited in numerous celebrations and ceremonies. 

Bayatis are also a mirror of the beliefs, customs, temperament and 

aspirations of the Turkish-speakers and they are therefore of great 

importance. Fortunately, in recent years, in the light of popular literature in 

different parts of the country, good researches have been done on Bayatis, 

especially the Bayatis of the Azerbaijani people, but a close examination 

shows the Bayatis on other Turkish-speaking areas, including Zarandieh in 

Markazi Province. But no special research has been done and for this area, in 

this article, the villages of Hakimebad, Qasemabad and Sadrabad villages of 

Zarandieh city have been collected by field method and reviewed by content 

analysis method (descriptive-analytical approach). In this study, it has been 

determined that there are more than one hundred Bayatis with different 

themes in these three villages, but lyrical Bayatis have the highest frequency. 

These Bayatis, like the Azerbaijani Bayatis, are four-syllable and syllabic, 

but because in some of them the quantity of syllables is not observed, pause 

and break play an important role in arranging the melody. Most of them have 

rhymes; Like many Turkish Bayatis, the first shutters are the introduction 

and the main theme is expressed in the final shutters. Most of the 

characteristics of popular poetry, including the simplicity of words and 

language, the scarcity of literary terms and the uncharacteristic nature of the 

poet, are generally not much different from the Azeri verses. 

Keywords: Turkish popular literature, Bayati, Zarandieh, structure, content. 
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The study and the analysis of wedding songs in Larestan 

region regarding the mythological themes 

Azim Jabbareh Naserou1 

Aref Fazli* 2 

Abstract 

Local songs are one of the main branches of folk literature and one 

type of these songs are poems which have been common in marriage 

rituals. Among these poems, various customs and rituals of the people 

can be recovered. In Larestan region, most of the local poems are 

dedicated to songs with the theme of wedding ceremony. The purpose 

of this study is to express the characteristics of wedding poems in 

Larestan region and classify them in terms of theme, content and study 

of mythological themes. The research method in this paper is field and 

library; The authors first listened, recorded, and categorized some of 

the songs in terms of content by attending thirty weddings and 

interviewing olders. In the next step, using library resources, the 

characteristics and bases of these songs are extracted and studied with 

a descriptive-analytical approach. Findings show that wedding poems 

and songs in Larestan region can be divided into two main parts: 

A) poems that express the people’s customs; B) songs that describe 

the bride and groom; It is also worth mentioning the mythological 

themes of these songs, examined in the following sections: 1. The 

groom taking a bath. 2. Hanabandans. 3. Sacrifice of the rooster and 

the growth of the plant of life. 4. interwove the tree. 5. Gaz, the tree of 

life. 6. Rustam. 7. Fairy. 

Keywords: wedding songs, popular culture, Larestan region. 

                                                 
1. Associate Professor of  Persian language and Literature, Faculty of literature and 

Humanities, Jahrom University, Jahrom, Iran. 

Email: Azim.jabbareh@jahromu.ac.ir 
2. M.A. in Persian language and Literature, Faculty of literature and Humanities, 

Jahrom University, Jahrom, Iran. (corresponding author)*      

 E-mail: Fazli.aref@yahoo.com 

 

Received: 24/ Jun /2022                    Accepted: 14/Mar/2022 

mailto:Fazli.aref@yahoo.com


 Abstract of Persian Articles in English                                                   

 

 

 

The analysis of the musical layers of Bakhtiari Mahdavi 

Poems 
Farhad Barati1 

Enayatollah Mahmoodi2 

Abstract 

Contemporary Mahdavi Poems are considered as the most valuable 

and impressive type of resistance literature and ritual genre because of 

focusing on freedom, justice, fighting oppression, and picturing utopia 

with bright horizons. After Islamic Revolution in Iran due to dominant 

ideology, waiting culture and Mahdavism have become an important 

motif in Persian literature and poetry. The Bakhtiari poets also 

effected by the prevailing thoughts in this era and for the true belief of 

Bakhtiari people in Shiite teachings, have deeply composed Mahdavi 

poems. The number of Mahdavi poems studied in this research is 

thirty-one from eighteen Bakhtiari poets which have been composed 

and published in a classical form.. The musical layers of Bakhtiari 

Poems is studied and the aesthetic effects of this layers on the super-

layers is analysed. It was determined that Bakhtiari poets while using 

the musical and phonetic elements of language, in addition to the 

decorative function, have deeply paid attention to  the roles of sounds 

and their relationships to the subject matter. In Bakhtiari Mahdavi 

Poems, all three musical layers including outer,inner ,and side layers ،

based on theme and subject are used. 

Keywords: Mahdavi poems, Bakhtiari, classic dialectical poetry, 

music, aesthetics.
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An Analysis of the Didactic Aspects of the Laki Parables in 

Delfan city 

Farshad Eskandari Sharafi1 

Abstract 

Parables, the most prominent types of popular literature, are the 

intellectual and cultural extract of human societies, which have always 

echoed the beliefs, thoughts, feelings, miseries, desires, ideals and 

customs of different ethnic groups. Parables have many features, the most 

important of which being the didactic one. The Laks are one of the 

original and cultured Iranian tribes live mostly in the west and southwest 

of the country. This Iranian ethnic group speak the Laki language and has 

a rich oral literature, particularly in parables. This study, which has a 

descriptive-analytical method, is done using library resources and field 

data, the significance of advice and its most prominent categories in the 

parables of the Laki-speakers in Delfan have been investigated. The 

results reveal many varied concepts of advice in the content and theme of 

the parables, in which the effect suggests that Laki-speakers advocate 

advice. The thematic variety of advice in Laki parables encompasses 10 

major categories in various areas of life, including: moral virtues and 

ordering them, forbidding moral vices, teachings of managing affairs, 

responsibilities and problems, raising a child, relationships and social 

interactions, livelihood, language and speech, partnership and economic 

issues, about work, striving and seizing opportunities, and teachings of 

companionship, friendship and enmity. In this study, 50 Laki parables 

related to these categories have been selected, reviewed and analyzed. 

Keywords: Oral literature, Parables, Didactics, Laki People, the Laki 

Language.
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